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 يادداشت مترجم؛
 نويسم درخشش ابدی ذهن بی آلايشمی

 خوانم نور ابدی ذهن خاموشمی
 
 

 دربارة اسم. 1
 به معنای Spotlessداند قبل از هر چيز بايد بگويم مترجم می

 .خاموش نيست
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 بهتر است Sunshineداند  هر چيز بايد بگويم مترجم میقبل از
 .درخشش ترجمه شود تا نور

اسم داند بهتر است برای قبل از هر چيز بايد بگويم مترجم می
فيلمی که قبلاд به هزار طور مختلف ترجمه شده و در جامعه به 

 .شود همان نام آشنا را انتخاب کندنامی خاص شناخته می
يم به عنوان مترجم خسته شدم از بس دليل اين و حالا بايد بگو

برداشتی که برای اسم . امانتخاب را برای ديگران توضيح داده
ام برداشت اشتباهی از فيلم نبوده است، بلکه برداشتی داشته

های فيلم که مترجم خودش بين آن بخش و بوده براساس يکی از بخش
 . اسم فيلم يک ارتباط ايجاد کرده است

کردن خاطرات » پاک« در طول فيلم، هدف شرکت لوکونا :توضيح
 به شکل نقاط نورانی در صفحة خاطرات. جوئل است» ذهن«از 

شود و دستگاه چه به نمايشگر دستگاه مخصوص اين کار ظاهر می
دستی، به خاموش کردن اين نقاط صورت خودکار، چه به صورت 

 شود می»موشخا«ای نورانی هر بار که نقطه. پردازدنورانی می
پس در انتهای فيلم که تمام . شودای از ذهن جوئل پاک میخاطره

اند، چرا، چرا، چرا جوئل شده» خاموش«اين نقاط نورانی 
 ؟بيندرود و دوباره کلمنتاين را میناخودآگاه به مونتاک می

آيا جز اين که يک نور در ذهن خاموش وجود دارد که باعث شده 
د و به مونتاک برود؟ آيا جز اين که جوئل از جايش بلند شو

چسپانيم، داريم وقتی به واژة تاريک يا خاموش، نور را می
 ؟زنيمنيم؟ و طعنه آميز حرف میکی صحبت میاستعار

.  انتخاب اين اسم همين بود، نه چيزی بيشتر، نه چيزی کمترلدلي
 نگاه کنم و اسم  راخواستم از جنبة ادبی ماجراحالا اگر می

ساس جملة قصار آقای الکساندر پوپ بردارم، چه اتفاقی را برا
گذاشتم درخشش ابدی ذهن بی افتد؟ مطمئن باشيد اسمش را نمیمی

 .کردمآلايش، ولی چيزی کمتر از اين هم انتخاب نمی
راهنمای با اجازه از مولفان کتاب را و حالا اين اسم؛ اسم 

ده و توسط ، که زير نظر آقای بهزاد رحيميان گردآوری شفيلم
 .انتشارات روزنه کار روانة بازار شده، انتخاب کردم

.  فيلمنامة خون به پا می شود به دستم رسيد1386دی ماه سال 
فيلمنامه را به مجلة فيلمنگار ) يک ماه قبل از اکران فيلم(

های اصلی پيشنهاد دادم و قرار شد به عنوان يکی از نامزده
آن روز که قرار . ه چاپ کنيماش را در مجلجايزة اسکار ترجمه

خون : م صحبت کرديملشد اين کار را انجام دهيم دربارة اسم في
. شود، خون به پا خواهد شدافتد، خون به پا میبه راه می

صحبت ما براساس اين بود که اگر قرار است اين فيلم در 
ايران ديده شود اسمی انتخاب کنيم که ساير همکاران مطبوعاتی 

 ».جا بيفتد« همان استناد کنند و به قول معروف بتوانند به
ما اين کار را انجام داديم و واژة خون به پا می شود را 
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اوايل هنوز اسم فيلم جا نيفتاده بود ولی بهمن .  کرديمانتخاب
ماه که مجله در آمد توانستيم اين موضوع را بيشتر و بيشتر جا 

- خونريزی می«م را  فيل،آيد يکی از مجلاتحتی يادم می. بندازيم
رود به آن مجله زنگ زدم و يادم نمی. معرفی کرده بود(!) » شود

 .با مسئولش نيم ساعت صحبت کردم
 توليدهای از پيش برای انتخاب اسم فيلماز حالا تصميم گرفتم 

های مرجع، کتابی درست به مانند همين کتابی که در شده به کتاب
خون به پا «دی به مانند مگر اينکه مور. دست دارم مراجع کنم

 .باشد» شودمی
شود که خوانش خودم از اسم را ینمولی، ولی، ولی اين دليل 

نور « را به نام اثرشما هر کاری بکنيد من اين . تغيير دهم
های ذهن کنم در خط کشیولی سعی نمی. شناسممی» ابدی ذهن خاموش

اگر . است احترام به شما، نوعی احترام به خودم .شما وارد شوم
، اگر »نور ابدی ذهن خاموش«دوست داريد شما هم مثل من بگويد 

 .کنيد درست است را بگويددوست نداريد هر اسمی که فکر می
 
 دربارة ترجمه. 2

به عنوان اولين تجربه در . احساس بدی به ترجمه اين اثر داشتم
ام که امروز در هايی شدهدانستم دچار لغزشترجمة فيلمنامه، می

يک روز به . شومرجمه دوباره از همين اثر کمتر به آن دچار میت
من اين کارو ترجمه «گويم روم میخودم گفتم از اينکه هر جا می

. امخسته شده» کردم، تو اينترنت هست، ولی ازش راضی نيستم
 . گذاريش در اينترنتاگر راضی نيستی چرا می

. ن با فيلمنگارگردد به تجربة اول مداستان اين ترجمه بر می
های فصلنامة با اينکه قبلاд اين فيلمنامه در يکی از شماره

فارابی ترجمه شده بود، قبول کردند که فيلمنامه را ترجمه 
بعد از پايان ترجمه و تحويل آن چند ماهی خبری از چاپ . کنم

های آخر و صحبتی که داشتيم، به من در يکی از تماس. کار نشد
فارابی است  مجلة فيلمنگار زير مجموعه  کهيیاطلاع دادن از آنجا

- و قبلاд فيلمنامه از طرف آا چاپ شده، اين ترجمه را چاپ نمی
اين برايم بد بود، ولی آغاز راه خوبی بود برای ايجاد . کنند

 مجلة فيلمنگار، چيزی که شما آثارش را با دوستی هکار و رابط
 . نيدهای مختلف فيلمنگار ببيتوانيد در شمارهمی

بررس محترم آنجا دو . بعد از آن فيلمنامه را برای نشر نی بردم
و (!) فيلمنامه ارزش لازم را ندارد :  يک؛چيز به من گفتند

دليل دوم بررس محترم . دو اينکه ترجمة بنده ارزش کار ندارد
های بيشتر و سعی در ای شد برای ترجمهنشر نی برای من انگيزه

دليل اول بررس محترم زنگ . نه اين ترجمههای بعدی، اصلاح ترجمه
خطر را برايم به کار نينداخت که کار با بررسی که چنين 

لطفاً نگويد ترجمه آنقدر افتضاح (، کند میای را ردفيلمنامه
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بود که نگذاشت به طور کامل و عميق ماجرای فيلمنامه از طرف 
 پيش بحث سليقه رابسيار خطرناک است ــ ) بررس محترم درک شود

 »هاليوودی«تاکيد بر از طرف بررس نکشيم، چون وقتی /نکشيد
د، رفتم و سعی کردم تمام تعاريفم از فيلم  فيلم شبودن اين

ای رسيدم؟ را نو کنم، لازم است بگويم به چه نتيجه» هاليوودی«
گذارم کج باشد، نامش را میهم اگر صحبت سليقه و حتی 
  با نشر نی کار کنمردميکی دو بار ديگر سعی کاما . سليقگی

و يکی از نتايج مخربش همين فيلمنامة مگنلويا است که بعد از 
البته اين ! چند ماه زحمت، با وضعيت بدی ختم به خير شد

تنها حدسم اين است که  (!)فيلمنامه پيشنهاد خودشان بود 
گردد به زمان اش بر میعزيز سابقة برنامة ترجمه» مگنوليای«

ها برای رد  اين حرف. بررس محترم حال حاضرداریمقبل از زما
توانم بگويم فيلمنامة چون به جرات می. صلاحيت مگنوليا نيست

هشت (هايی که تا امروز ترجمه مگنوليا در بين فيلمنامه
ام، بهترين، عزيزترين و تاثيرگذارترين کرده) فيلمنامة کامل

 .آاست
 بگويند به عنوان مترجم، آدمی هستند که اگر به کارم

کنم تا بالاخره بتوانم روم آنقدر بالا پايينش میمی» افتضاح«
تر عاشق و از همه مهم. ارتقا دهم» کمی افتضاح«آن را به 

 اما وقتی آدم را به کم سوادی و عدم .همکاری و تعامل هستم
 .کنند بحث ديگری استدرک متهم می

يد کمی دمغ شود، شاپس وقتی جملات دلسرد کننده به آدم گفته می
-بر می) اگر زنده باشم(بشم و از اثر دور شوم، اما يک روز 

 .کنم دوباره آن را نگاه کنمگردم و سعی می
وقتی اين کار را در کمال نااميدی روی اينترنت گذاشتم، پيش 

نگويد صد . (کردم بيشتر از صد خواننده نداردخودم حساب می
اما .)  احترام گذاشتخواننده هم صد خواننده است و بايد بهشان

اين فيلمنامه را حداقل بيش از هزار نفر در دانم امروز می
و همين يعنی به فکر . اندهای کامپيوترشان جا دادهحافظه

حالا ديگر حق ندارم جايی . همين خودش يک نوع مسئوليت. افتادن
 ».اين کار منه، ولی ازش راضی نيستم«بروم و بگويم 

 
م، ظرف آبم را کنار دستم قرار دادم و موسيقی فيلم را گذاشت

 .ای نداشته باشمدرجة فن را تا آخر بالا بردم تا ديگر بهانه
شروع کردم، از خط اول، سطر به سطر، هر نوع اصلاحی که در 

هر جا . د گرفته بودم را پياده کردمياطول يک سال و نيم 
ا لازم بود با متن اصلی مقايسه کردم و سعی کردم فضای فيلم ر

 .برای خودم از نو تعريف کنم
-ای در جهان، آخرين نسخه نيست، فرقی نمیبه نظر من هيچ ترجمه

ترجمة شما . کند کی هستيد، کجا هستيد و مشغول چه کاری هستيد
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نوشتة شما شايد، شايد، شايد آخرين نسخه . آخرين نسخه نيست
نوشتة شما را صد سال . باشد، ولی ترجمه هيچ نسخة آخری ندارد

شايد خوانشی نو از اثر پيش   ـنويسدبعد هيچ کس از نو نمی
 ولی در يک لحظه شود ـبيايد، که باز در منبع تغييری ايجاد نمی

دو . تواند در بازار دو ترجمه از يک کار وجود داشته باشدمی
 .ترجمة متفاوت

اگر . دوستان اگر اين متن را داريد، دوباره جايگزينش کنيد
 .سلام و خوش آمديدگويم يد در کمال احترام مین متن را نداراي

از نظر من اين ترجمه جای هر گونه اصلاح را ــ از طرف شما، نه 
در ام ــ دارد و تمام نظرات شما من، من کارم را انجام داده

مطابقت با اصول ترجمه، قابل درج در کار صورت منطقی بودن و 
 .است

 
 آراز بارسقيان
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که با در اختيار  پرهيزکار کو  به گُلشودمیاين ترجمه تقديم 
مترجم ، جهانی تازه را به فيلمنامةکتاب اصلی قرار دادن 

  شناساند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ايستگاه قطار محل کار به خانه ـ روز. خارجی. 1

از کارمندهای کيف به دست و کت  سکو پر. جايست خاکستری
رنگ است که به نظر نمايی سياه و بیآنقدر آنجا . استپوشيده 
قلب شکل شکلات رنگ  جعبه قرمز هاآدمفقط يک از . آيدسفيد می

در حالی که . سکوی آنسوی ريل هم خالی است. زير بغل زده
ت جدا عشود، يکی از آن جماقطار خالی دارد وارد ايستگاه می

گذرد و  از روگذر میکند، سريعها را دوتا يکی میه و پلشودمی
تا خودش را به قطار خالی ، آيدها پايين میهآن طرف پلاز 

. شود مرد داخل قطار مید ونشو باز میی قطاردرها. برساند
آيد، مرد جماعت آن وقتی قطار خالی از ايستگاه به حرکت در می

برای اولين بار . کندطرف را از پشت پنجرة کثيف قطار تماشا می
سی، سی و پنج او . ل بЙريش استئاين جو. بينيما میاش رچهره

موهايش . کرده استپف صورت  کمی  و، پوستی زرد داردساله است
 .آشفته است، کيفش هم قديمی و کثيف و کهنه و نخ نماست کمی

 . استکابوی اسب سواريک روی کروات روشنش عکس 
 
  ـ روزکايستگاه قطار مونتا. خارجی. 2

- سعی می. پيچدمیباد اطرافش . زندی زنگ می از تلفن عمومجوئل
هايی با هايش بيشتر زمزمهحرف. را بگيردتلفن کند جلوی دهنی 
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تر  سختآا با وجود عناصر اطرافش شنيدن اًخودش است، مخصوص
 .شده

امروز صبح حالم خوب . جوئل.  هستمجوئل. سلام سيندی: جوئل
 معذرت !صدف. مصدف خورد.  فکر کنم مسموميت غذايه،نه. نيست
! آرمبالا می. آوردمخوام اينقدر دير زنگ زدم، همش بالا میمی

 !آرمآره، درسته، خيلی بالا می
 
 ساحل ـ روز. خارجی. 3

از . زندقدم می در ساحل خالی و زير باد، کيف به دست جوئل
برای هم . شودکنار پيرمردی که دستگاه فلز يابی دارد رد می

 .دهندسر تکان می
 
 ساحل ـ روز. خارجی. 4

 .کند به اقيانوس نگاه میجوئل: کمی بعد
 
 ساحل ـ روز. خارجی. 5

نشيند و دفتر يادداشت بزرگ و پاره او روی سنگی می: کمی بعد
کند و آخرين يادداشت بازش می. آوردای از کيفش بيرون میپوره

 .خواندرا می
. ستخبری ني. 2001شيشم ژانويه  )صدا روی تصوير (:جوئل

چيز . ايمهم خونه. کنيمبا هم زندگی میداريم نايومی و من 
خواد همين طوری بمونه؟ تا ابد می. افتهنمیاتفاق بينمون خاصی 

 .مونهبهترين حدسم چيه؟ همين طوری می
يک ای در ، وحشت زده و به هم ريختهشکاک زير نوشته مرددر 
 . کشيده شده،لامپ آويزان نشسته استيک ار مخروبه زير نور بان

بعد از اين يادداشت، صفحات : شود متوجة چيز غريبی میجوئل
کند، بعد در صفحة او تعمقی می. اندزيادی از دفتر جدا شده

 :نويسدبعد می
اولين نوشته بعد . 2003روز ولنتاين  )صدا روی تصوير (:جوئل

ست نباشه، همش فراموش احواون سالا کجا رفتن؟ اگه . از دو سال
ديگه چند سال بعد کی . ميریشه و تو میبعدش تموم می. هشمی

امروز .) کندفکر می(؟ وجود داشتیمونه تو حتی يادش می
بيشتر . (سرده.) کندفکر می. (سوار قطار مونتاک شدی. مريضی

ی رو مويديشب نا. دونم ديگه بايد چی بگمنمی.) کندفکر می
 با هم. يدمشدی میياولين بار بود که بعد از جدا. ديدم

. تکرار يه رابطة قديمی به همين سادگی خيلی عجيب بود. خوابيديم
يه دفعه دربارة برگشتن پيش همديگه . انگار اصلاд زمان نگذشته

 .کنم فکر خوبيهفکر می. صحبت کرديم
- بلند میسر  .دشکطراحی میدر صفحة بعد فکر ديگری ندارد، 

او در . آيد طرفشمیبيند که دارد د، زنی را در دوردست میکن
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اين . ندکمیآن منظرة خاکستری با سويتشرتی نارنجی کاملاд جلوه 
. استبالغ يک زن  و سی و يکی دو سال دارداو . کلمنتاين است

 جوئلشود، تر میوقتی او نزديک. کند کمی او را نگاه میجوئل
کند، يا حداقل تظاهر به اش میاره سرگرم طراحیبخودش را دو

او دور د، رگذاز کنارش میکلمنتاين وقتی . کندر میاين کا
-ايستد و خيرة اقيانوس میکلمنتاين می. کند را دنبال میشدنش
 .نويسد میجوئل. شود

- تونم با زنی که نمیمطابق معمول نمی )صدا روی تصوير (:جوئل
برم براش . بهتره برگردم پيش نايموی. شناسمش چشم تو چشم شم

مطمئنم دوست . اون گل رز دوست داره. مهديه ولنتاين بگير
 .داره

 
 ساحل ـ روز. خارجی. 6

های ساحلی که به خاطر تغيير فصل کنار خانهاز  جوئل: کمی بعد
 از پنجرة کثيفی به داخل با احتياط. شود رد میدتعطيل هستن
 .کشدسرک میيکی از آا 

 
 ساحل ـ روز. خارجی. 7

 .اودکب میچويک ها را با  شنجوئل: کمی بعد
 
 وری ـ روزغذاخ. داخلی. 8

. محلی است، ولی به خاطر فصل زمستان خلوت استو جای توريستی 
 پشت ميزی جوئل .خورندزوج پير پشت پيشخوان دارند قهوه میيک 

- نشسته و دارد ساندويچ پنير تنوری با سوپ گوجه فرنگی می
به دست ب افلزييک ای را که او در دفترش پيرمرد چورکيده. خورد

 .فلزياب پيرمرد به جسد پيرمرد ديگری رسيده.  استدارد کشيده
، اما نجابت با جوئل. پيرمرد مТرده به فلزياب چنگ زده است

کند توجه پيشخدمت را جلب کند تا برايش قهوة ناموفق، سعی می
کند به اطراف نگاه می. شودکلمنتاين وارد می. بيشتری بياورد

  او موهای آبی روشنجوئل. اندازدمی شو کلاه لباس را از سر
کند و ميز خالی انتخاب میيک  کلمنتاين. کندرا برانداز می

 .شود قهوه جلويش ظاهر میظرفپيشخدمت با . نشيندپشتش می
 . منهاينجا خونة دوم! بازم منم. سلام: کلمنتاين
 قهوه؟: پيشخدمت

 !یوويو! جونمو نجات دادی. خورممعلومه می. خدايا: کلمنتاين
 .ريزدپيشخدمت قهوه می

 چی ميل دارين؟دونين می: پيشخدمت
  نيست؟ بيستماين سئوال همة آدمای قرن )خنددمی (:کلمنتاين

 .گردد سر اصل مطلبکلمنتاين هم بر می. پيشخدمت خوشش نيامده
 سوپ گوجه و ساندويچ پنير تنوری دارين؟ باز امروز: کلمنتاين
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 . همينهخيلی وقته غذامون: پيشخدمت
رود و کلمنتاين سراغ کيفش می. رودپيشخدمت به آشپزخانه می

- می آنبرد، چيزی درای ليوان قهوه را زير ميز میبرای دقيقه
 .آوردريزد و بعد آن را روی ميز می

 .رم هم بيارينلطفاً يکم کِ )زندصدا می (:کلمنتاين
های شمنگاهش قبل از اينکه چ. کندکلمنتاين اطراف را نگاه می

خجالت زده به  جوئل. گيرداز او فرار کنند، او را می جوئل
کلمنتاين از . گرداند روی دفترشرسد، بعد سرش را مینظر می

 سر جوئل. کندآورد و شروع به خواندن میکيفش کتابی در می
جلدی کتاب .  جلد کتاب را ببيند رویکندآورد، سعی میبالا می

 .متوجة اسم کتاب شودند توانمی.  داردسفيد و آبي
 
 ساحل ـ روز. خارجی. 9

- را میکلمنتاين  ،پايين ساحل.  به اقيانوس خيره شدهجوئل
و  به فاصله بين خودش جوئل. شدهخيرة اقيانوس  او هم ،بينيم

 .شوداندازد و بعد دوباره خيرة اقيانوس میاو نگاه می
 

 رسکوی ايستگاه قطار مونتاک ـ نزديکهای عص. خارجی. 10
کلمنتاين وارد سکو .  روی نيمکت به انتظار قطار نشستهجوئل
.  تنها آدم روی آن سکوستجوئلبيند،  را میجوئلشود، می

آورد، انگار دهد، اداهای مسخره در میدست تکان میکلمنتاين 
-  خجالت زده برايش دست تکان میجوئل. های قديمی هستنددوست
- به دستجوئل. نشيندیکلمنتاين در انتهای ديگر سکو م. دهد
آورد تا برای يادداشتش را بيرون می شود، دفتر خيره میی خودشها

 .کاری انجام داده باشداش پنهان کردن ناشی گری
-چرا عاشق هر زنی که يکم بهم توجه می )صدا روی تصوير (:جوئل

 شم؟کنه می
 

 نزديکهای عصر قطار ـ . داخلی. 11
 که به آرامی متروکیهای  و زمينشيندن در انتهای واگن میجوئل

 یای در ميانبعد از دقيقه. کند میهگذرند را نگااز جلويش می
-  سر بلند میجوئل. شودشود و کلمنتاين وارد میها باز میواگن
کند؛ خودش را مشغول پيدا کردن جايی کلمنتاين نگاهش نمی. کند

اگن است انتهای ديگر ودر  که نيمکتیاو بر . برای نشستن کرده
کند احساس می. کند از پنجره بيرون را نگاه میجوئل. نشيندمی

بالاخره . گيردقطار سرعت می. کندکلمنتاين دارد نگاهش می
 :آيدکلمنتاين به حرف در می

 !سلام )از ميان سر و صداها (:کلمنتاين
 .کند نگاهش میجوئل
 ببخشيد؟: جوئل
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 .شنومچی؟ صداتونو نمی: کلمنتاين
 .خوامذرت میعگفتم م :جوئل

 .خواين؟ من فقط سلام کردمچرا معذرت می: کلمنتاين
 ...زنين، پسدونستم دارين با من حرف مینمی. نه: جوئل

 .کندواگن خالی را نگاه میکلمنتاين 
 جداً؟: کلمنتاين

 .خواستم به خودم بگيرمب نمیخُ )خجالت کشيده (:جوئل
تو عوض کن و فرض کن فکر. ، ول کن، خطر کنآهان: کلمنتاين

 .زنهيکی داره باهات تو يه واگن خالی حرف می
 .سلام.  سلام.ببخشيد. بگذريم. آره: جوئل

 .رود میجوئلطرف به ها از بين صندلی. خنددکلمنتاين می
تا ديگه داد  اگه يکم نزديکتر بشينم؟ ايراد نداره: کلمنتاين

باور ، اد بزنمد رمدان ی من اصلاд نيازالبته خيال نکنی؟ نزنم
ای بکنين اصلاд خواين بنويسين يا کار ديگهولی اگه می) مکث. (کن

 .شممزاحمتون نمی
 ...ممن واقعاً، ام...نه، من فقط )من من کنان (:جوئل

 چی؟ شما واقعاً چی؟: کلمنتاين
 به جای که  وکند پا میندر ميان واگن اين پا آکلمنتاين 

 .کندازش آمده نگاه می
 .خواين بشينين مشکلی نيستگه میا: جوئل

 .سفر طولانی داشتم. خوام يکم صحبت کنيمدونين میمی: کلمنتاين
؟ مقصدتون کجاست.) نشيند میجوئل روبروی ،طرف نيمکت آن(

منظورم مقصد باقی . رينتا کدوم ايستگاه می اينه منظورم
 .عمرتون نيست

 .مرکز راکويل: جوئل
خُب، نکتة عجيبش ! رم اونجایمنم م! گیالکی می: کلمنتاين

 کجاست؟
 .کندناراحتی میاحساس  جوئل. به او خيره استکلمنتاين 
 شناسمتون؟می: کلمنتاين

 .فکر نکنم: جوئل
 کنين؟از مغازة بارنس و نوبل خريد می. مممهم: کلمنتاين

 .آره: جوئل
کنم فکر می. ه بردة کتابممن اونجا پنج سال. خودشه: کلمنتاين

 .جايی ديدميه و شما ر
  ــجداً، به خاطرِ: جوئل

 .مسيح، پنج سال شد؟ بايد همين الان استعفا بدم: کلمنتاين
فکر کنم شما رو . رم اونجاــ به خاطر اينکه هميشه می: جوئل

 .يادم بياد
هميشه اون . من تو رو ديدم. کنم کار میب من اونجاخُ: کلمنتاين

د همين دقيقه از اونجا  داری؟ بايموبايل. شمپشتا قائم می
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رم مثل پدرم می. ها فرقی ندارماون وقت با مرده. استعفا بدم
 .همال تغيير رنگ مو. دنبال سرنوشتم

 مال چيه؟: جوئل
. آدمنو يادت نمی به خاطر همين. کنم عوضش میمدام: کلمنتاين

-آورد و نگاهش میتار مو جلوی صورتش میيک  (امروز چه رنگيم؟
 شاسم. اسم رنگشه. گن آبی خراببهش میگه نه؟ بي، مآ.) کند

  نه؟ مگه،کنهجذب میآدمو 
 .از اسمش خوشم اومد: جوئل

، البته اگه هجين ارزونيه مشروب آبی خراب اسم : کلمنتاين
 !اش چيهبرات مهمه بدونی ريشه

 توی ــ" تام ويتس. "آره: جوئل
 کدوم آهنگشه؟. گهتام ويتس هم می! دقيقاً: کلمنتاين

 .آديادم نمی: وئلج
 يه خط توليد اين رنگا رو با ششرکت. حالا بگذريم: کلمنتاين

. ، سبز انقلابیزردتب ، یقرمز تهديد.  دارهعجيبهمين اسمای 
آدم همچين کاری چطوری . ه شغل يهانتخاب کردن اين اسما خودش

 .گور پدر سرنوشت کرد. رم دنبالشمیخودم ؟ من آدگيرش می
 آره ــدونم آدم چطوری همچين کاری گير میواقعاً نمی: جوئل

 .صورتی پاک کن. بنفش مبهم: کلمنتاين
 اسما يه کار تمام وقت باشه؟ نکنی انتخاب ايفکر می: جوئل
 ؟تارنگ مو مگه هست؟ پونزدهتا چند

هيجان ( . ديگهشبالاخره کار يکی هست )آميزتحقير  (:کلمنتاين
در هر صورت .  کردماينو خودم انتخاب! نارنجیمامور ) زده

 . و من تو انتخابشون بهترينمايت ندارنرنگا 
 .مطمئنم که هستی )زير لب (:جوئل

موهای شما نوشتة کلمنتاين ! تونم بنويسممی: کلمنتاين
 .های بارونهاسم آلبوم تام ويتس سگ) کندفکر می( .کروزينسکی

 مطمئنی؟ اون آلبومو نشنيدم ــ: جوئل
حان ريم، من همة رنگاشونو امتذبگ. ونه همفکر کنم: کلمنتاين

ذاره شخصيت گيره، نمیجلوی آدمو می ولی . اونم نه يه بار.کردم
ک يونه که آدم شخصيتشو تو ی م مثل اين م.ثابتی داشته باشم

 تو چطور؟. کنهرنگ خاص تعريف 
 .اوه، من شک دارم مشکلم اين باشه: جوئل

 شناسی؟می. شناسیینممنو ...، خُبیپس منو نشناخت: کلمنتاين
 .د باشمرفقط سعی کردم خوش برخو. متاسفم: جوئل

 .فهمديمآره، : کلمنتاين
 .شودسکوتی ايجاد می

 .، اسم من کلمنتاينهدر هر صورت: کلمنتاين
 .مجوئلمن : جوئل
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قرار ؟ اوه، شنيدیچيز خنده داری دربارة اسمم ن: کلمنتاين
نی خوش برخورد کچون داری سعی می، نيست از اين حرفا بزنی

 .باشی
 .شنيدمچيز خنده داری دربارة اسمت ن: جوئل

 هاکلبری هوند؟: کلمنتاين
 .دونم يعنی چینمی: جوئل

 يعنی اينو نشنيدی؟! هاکلبری هوند: کلمنتاين
 . که نشنيدمگفتم: جوئل

؟ "اوه عزيزم، عزيزم، کلمنتاين عزيزم) "خواندمی: (کلمنتاين
 هيچی؟ چيزی يادت نيومد؟

، "بخشنده"يعنی . کنم اسم قشنگيهببخشيد، فکر می: جوئل
 آد ديگه؟درسته؟ از همون رحمت می

راستشو . خورههر چند اصلاд بهم نمی. آره) خوشش آمده: (کلمنتاين
  .  عوضی هستمایهکينآدم يه بگم 
 .کنمبينی، دربارت اين طوری فکر نمیمی: جوئل

 کنی؟نمیچرا اين طوری فکر ) با بدخلقی: (کلمنتاين
آدم خوبی به ...خواستمفقط می. دونمنمی...من فقط. دونمنمی: جوئل

  ــرسی، پسنظر می
ای بلد نيستی؟ ؟ صفت ديگهآمخوب به نظر میچطوری : کلمنتاين

 .کودن...دقت، دماغو، از خودراضی و منطقی وصفتايی مثل بی
 .متاسفم... باشهبخُ) زير لب: (جوئل

 .ذرانندگمدتی را در سکوت می
 .چيز جذابی باشه" خوبی"کنم فکر نمی: کلمنتاين

 .شودمامور قطار وارد واگن می
 .بليط: مامور قطار

کند و مامور آن را باطل می. دهد را به مامور میش بليطجوئل
 .گرداندبهش بر می
که جز يه صفت ه  چيه؟ منظورم اين"خوب"حالا اين : کلمنتاين

 .کنم بتونه يه قيد هم باشهمیتونه باشه؟ فکر ديگه چی می
-میکيفش در  مشغول گشتن  هماو.  کلمنتاينکند بهرو میمامور 

 .شود
 کلمةخوب .  نشونة هيچی نيست)دهدمه میادا( :کلمنتاين

يا بايد . ترهزندگی هم از خوب بودن جالب. سته بزدلان. پستيه
به ( .مسيحا، اميدوارم يه روزی اين طوری بشه. تر باشهجالب

 .استندونم هميجمی) مامور
 .تر شدن او هستندتاب و مامور شاهد بیجوئل

لازم نيست . نيازی به خوبی ندارم) دهدادامه می( :کلمنتاين
 .خوب باشم و لازم ندارم کسی با من خوب باشه

 .فهميدم. باشه: جوئل
 .صبر کنيد. دونم هميجاستمی. هه، اَاَ: کلمنتاين
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. گرددريزد و عصبی بينشان را می میمحتوايت کيف را روی نشيمن
. بيند میهخواند در ار خوری می کلمنتاين کتابی را کهجوئل

 جوئل.  تاونسلی راجرز استجوئلنوشتة " سرخدست راست "کتاب 
 .خيره کتاب است

 .آه، اينهاش) کندپيدايش می! ( لعنتی. لعنتی: کلمنتاين
 مامور. زند او میلبخند مطبوعی به. دهدبليط را به مامور می

 .رود و میشگرداندکند، بر میبليط را باطل می
 .ايستگاه بعدی ساتهمتون: مامور قطار

- کلمنتاين لوازمش را بر می. رودمامور به واگن بعدی می
لی غباز جيبش . هايش کمی لرزش دارنددست. گرداند به کيف

 جوئل. رودکند و بالا میباز میآن را . آورد بيرون میمشروب
-کند که نگاه نمیکند، اما وانمود میاشا میتمام اين حرکات را تم

. کندکلمنتاين برای مدتی از پنجره بيرون را نگاه می. کند
- کسی سوار نمی. دنشودرهايش باز می. شودقطار وارد ايستگاه می

 .کند حرکت میدوبارهقطار . شود
  بود ديگه، آره؟جوئل؟ جوئل: کلمنتاين

 ؟بله: جوئل
دادم زدم؟ واقعاً . که سرت داد زدم...ببخشيد که: کلمنتاين

 .امامروز يکم قاطی. حالا هر چی. دونمنمی
-هی جيغ جيغوی پير اسم خوبی می) باشدکند شوخ سعی می: (جوئل

 .هاشه
دليل خجالتم ) آيد حرفش را شنيده باشدبه نظر نمی: (کلمنتاين

تونم نمی. گممی و همين الان. خوشم اومدنتاينکه واقعاً از خوب بود
ولی الان از خوب . بگم از الان تا يه دقيقة ديگه چطوری هستم

 .بودنت خيلی خوشحالم
يه کاری دارم که بايد ــ دارم . بگذريم. کنمخواهش می: جوئل

- ورايی دارم فکرامو میجکنم يه کاری بکنم ــ يه سعی می
 .نويسم

شود، بلند می...( فقطب معلومه، منخُ. اوه، باشه: کلمنتاين
 .مراقب خودت باش) اندازدکيفش را به دوش می

احتمالاд تو ) آورددفتر يادداشتش را از کيف بيرون می: (جوئل
 .کتاب فروشی ببينمت

مگر اينکه کار ) رودبه طرف انتهای ديگر واگن می: (کلمنتاين
 جيغ جيغوی پير اسم یراست. اسم گذاری رو رنگ موها رو بگيرم

 .بيهجال
 .شودنشيند و از پنجره خيرة بيرون میکلمنتاين می

 کارن سياه چطوره؟: جوئل
 .تونيم همکار شيممی! خوبه: کلمنتاين

متوجة طرفی اش را نگاه قبل از او جوئل. زنندبهم لبخند می
 . کندديگر می
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 قطار ـ غروب. داخلی. 12

شان زياد اند، اما تعدادهای ديگری هم سوار قطار شدهحالا آدم
 را جوئل. تر شده نزديکجوئل رديف به چندکلمنتاين . نيست

دارد .  سرش گرم دفتر يادداشتش استجوئل. کندنگاه می
 .کشدکلمنتاين را می

 
 قطار ـ شب. داخلی. 13

دو زن دسته گل به . ريباً شلوغ شدهققطار ت. بيرون تاريک شده
.  همراهش است جعبه شکلات قرمز قلب شکلیشانيکیدست دارند و 

تر  نزديکجوئلکلمنتاين به .  از پنجره خيرة بيرون استجوئل
 .کندنگاهش میدارد شده و 

 
 ايستگاه قطار ـ شب. خارجی. 14

به . شود همراه بقيه از واگن خارج میجوئلد و نشودرها باز می
روی در طرف راننده . رسدرود، به ماشينش میطرف پارکينگ می

 .ست بزرگی افرو رفتگی
 

  ـ شبجوئلماشين . خارجی/ داخلی. 15
از کنار کلمنتاين که دارد . راند دارد میجوئل: دقايقی بعد

کند و شيشه سرعت را کم می. کند مییفکر. گذردرود میراه می
 .گشدرا پايين می

 .تونم تا يه جايی برسونمتوای میبخاگه . سلام: جوئل
 .ممنون. نه، خوبه: کلمنتاين

 .ئنی؟ بيرون سردهمطم: جوئل
 .آره؟ خيلی سرده: کلمنتاين

-هر دو سوار ماشين. شودکلمنتاين سوار می. زندکناری می جوئل
 .اند

 کنی؟کجا زندگی می: جوئل
  نيستی؟مزاحمتو که از اين آدمای : کلمنتاين

  موتونه اسم رنگنه، اين ديگه نمی. مزاحمکاننينگ : جوئل
 .ازت جلو افتادمکنم يکم تونه؟ فکر میمی. باشه

زياد منو . شه زياد نگران اين جور آدما بودنمی: کلمنتاين
ولی . تونم آزار ببينمکارشناسا گفتن به شدت می. اذيت کردن

 .بسمهديگه 
 تو اول با من صحبت کردی، يادته؟. من از اونا نيستم: جوئل

شرمن ) درنگ. (ترين شيوة مزاحماستب اين قديمیخُ: کلمنتاين
 لدی؟درايو ب

 .آره: جوئل
 .شرمن درايو، کنار دبيرستان: کلمنتاين
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 .رانددر سکوت می. پيچاند فرمان را میجوئل
. خوامببين از اينکه خول بازی در آوردم معذرت می: کلمنتاين

 .وری نيستمطواقعا اين 
 .فکر نکردم خولی. چيزی نشده: جوئل
 .کندکلمنتاين اخم می. شود ايجاد مییسکوت

همين .) کندای اشاره میبه خانه( من خوبم؟ کهب، خُ: کلمنتاين
 .جاست
 .زند ماشين را کناری میجوئل

 .خيلی لطف کردی. خيلی ممنون: کلمنتاين
 خواستم لطف و خوبی کرده باشم ــب نمیآه، خُ: جوئل

. قبلاд بهت گفته بودم. مسيحا، من خيلی افتضاحم: کلمنتاين
 .نتاين خوشروز ول. بينمتمی .بگذريم) مکث(

 .کندکلمنتاين در ماشين را باز می. کند نگاهش میجوئل
 .از ديدنت خوشحال شدم. تو هم همين طور: جوئل

بالا خوای يه چيزی بخوری؟ می )گردد طرفشبر می: (کلمنتاين
 تونم ــمی. نوشيدنی زياد دارم

 امم ــ: جوئل
خجالت . ای بودببخشيد، حرف مسخره. بی خيال: کلمنتاين

 .جوئلشبت بخير . کشيدم
 

 آپارتمان کلمنتاين ـ شب. داخلی. 16
 در اتاق پذيرايی ايستاده، کمی هم عصبی جوئل: دقايقی بعد

.  خودش را آرام کندکردن به اطرفش،کند با دقت سعی می. است
کلمنتاين در آشپزخانه . کندهای داخل قفسه نگاه میبه کتاب

. بينيمگذرد می ازش میاو را از ميان در که چند باری. است
 .زندکند و حرف میدارد مشروب آماده می

. چهار ساليه که اينجام. آدمنم خوشم می! ممنون: کلمنتاين
زن پير و آرومه، همين خيلی  يه همسايه پاينيم. جای ارزونيه

صاحب خونه هم آدم مهربونيه، که اينم خيلی غريب ولی . خوبه
تونم اونجا می. م که اونم عاليهيه ايون هم اون پشت دار. عاليه

 ...کتاب بخونم و به صدای جيرجيرکا گوش کنم و
کلمنتاين حالا در پذيرای با دو ليوان جين و تونيک ايستاده 

 .است
 ...دوتا آبی خراب: کلمنتاين

-ها که دارند پرواز می به عکس سياه و سفيد قاب شدة کلاغجوئل
 .کندکنند نگاه می

 د؟خوشت اوم: کلمنتاين
 .خيلی خوشم اومد: جوئل

منم ازش . ای همين آخريا بهم داداينو يه پسره...اين: کلمنتاين
 .کنم قبلاд کلاغ بودمفکر می. آدخوشم می
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 .دهد را میش مشروبجوئلکند و به ار میغارغ
 . غارغارت شبيه کلاغا بود.  خوبی بودارغارغ. ممنون: جوئل

 چی؟: کلمنتاين
دهد و با خودش چيزی زمزمه ا تکان می خجالت زده سرش رجوئل
 .کندمی

 تو به تناسخ اعتقاد داری؟: کلمنتاين
 .فکر نکنم: جوئل

 .اوه پشت اين يه چيزی نوشته. منم اعتقاد ندارم: کلمنتاين
 نوشته را جوئلدارد و به کلمنتاين عکس را از ديوار بر می

 .دهدنشان می
 فراست؟ :جوئل

 من جزو عاشقای رابرت فراست .آره) خوشش آمده: (کلمنتاين
 ولی اين يکی. کاراش برام خيلی شبيه چيزای دبستانه. نيستم

شايد به خاطر اينکه مال همون . آره جورای اشکمو در میيه
 فهمی؟می. دوران دبستانه

 .قشنگه: جوئل
دونم چرا يه دفعه بهش نمی. دلم برای دبستان تنگ شده: کلمنتاين

ولی اسم دبستان رو . ا شيشم داشتاون وقتا ت. گفتم دبستان
- مثل اينکه يکی از دهة چهل داره اسمشو می. بيشتر دوست دارم

. ذاشتنمیسرشون همه کلاه . دوست داشتم مال اون دوران بودم. گه
 !بگذريم، سلامتی

 .سلامتی: جوئل
خندد و نصف ليوان را کلمنتاين می. زنندها را بهم میليوان

کلمنتاين روی کاناپه . نوشدای میجرعه فقط جوئل. رودبالا می
 .آوردهايش را در میشود و پوتينولو می

 .کفشاتو در بيار. دهخدايا خيلی کيف می: کلمنتاين
 .راحتم: جوئل

 .جداً؟ باشه، پس بشين: کلمنتاين
کلمنتاين مشروبش . نشيند روی صندلی آن طرف پذيرايی میجوئل

 .را تمام کرده
 هستی؟بعدی رو : کلمنتاين

 .نه، فعلاд بسمه: جوئل
 .رود سمت آشپزخانهليوان به دست می

 .موسيقی بذار. ب من که بعدی رو هستمخُ: کلمنتاين
 .کندرود و نگاهشان میدی ها می  طرف سیجوئل
 خوای گوش کنی؟چی می: جوئل

 .خودت انتخاب کن) از پشت صحنه: (کلمنتاين
 که ــخوام من نمی. خودت موسيقی خواستی: جوئل

تونم از اينجا که نمی! دونمنمی) از پشت صحنه: (کلمنتاين
 . يه چيز خوب بذارجوئل. ببينمشون
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بنگ " دی  سی. گذرانددی های ناآشنا را از نظر می  سیجوئل
برای فرودگاها را بر می ، نويبا اجرای برين ا" روی قوطی

- کلمنتاين با ليوان پر بر می. دارد تا نگاهی بهش بيندازد
 .رددگ

 .آه، انتخاب عاليه: کلمنتاين
موسيقی رويايی و . گذاردگيرد و داخل دستگاه پخش مییآن را م

گردد روی کلمنتاين بر می. آرام و بالا و پايين رونده است
 .کندبندد و مشروبش را مزه میهايش را می، چشمکاناپه

 .انتخاب خوبی بود. جوئلخيلی خوبه . ممممام: کلمنتاين
شود که به سکوتی ايجاد می. نوشدنشيند و می روی صندلی میلجوئ

 .کنددلواپس میرا  جوئلنظر برای کلمنتاين خوب است، اما 
 .ب ديگه من بايد برمخُ: جوئل

هايش را کاملاд باز می چشم. (نه، يکم ديگه بمون: کلمنتاين
 خوای؟بازم می) کند

 نه، يه جورايی بايد برم و ــ: جوئل
 .اينقدر من من نکن: کلمنتاين

 .رودگيرد و به آشپزخانه می را میجوئلمشروب 
بدون اون الان . گم خدا پدر الکلو بيامرزهمن می: کلمنتاين

خوام  شکر، شايد نمی رومسيح، مريم و يوسفکردم؟ چی کار می
 .دربارش فکر کنم

. گذراند دوباره اطراف اتاق را از نظر میجوئل. خنددمی
- ه را میهای دست ساز زنانمينی آراسته به لباسچندين سيب ز

مدل سيب رمينی پرستاری، مدل سيب زمينی استريپری، مدل : بيند
او به . سيب زمينی معلم مدرسه و مدل سيب زمينی زن خانه دار

 و جوئلکلمنتاين با مشروب . ها خيره شده و گيج شدهسيب زمين
 .گرددليوان بازپرشدة خودش بر می

 .نممنو: جوئل
اين تمام اون مراحل اغوا کردنو . مرد جوون بخورش: کلمنتاين
 .هکنتر میکمتر زننده

 .شود کمی گوش به زنگ تر میجوئل
 جدی گفتم؟. بس کن ديگه. شوخی کردم: کلمنتاين

- هايش را مینشيند و چشمخندد و روی کناپه میديوانه وار می
هايش را ن چشمکلمنتاي. کندهايش نگاه میه به سينجوئل. بندد

- زند، چشمکی هم میکند و لبخندی از روی مستی بهش میباز می
 .زند

 .امدونی من يه جورايی روانیمی: کلمنتاين
 آره؟: جوئل

- و اون هميشه بهم میرفتمآره، من پيش يه رواني می: کلمنتاين
به اين جور چيزا اعتقاد . نستهود میلابداون . امگفت روانی

 داری؟
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 .دونمینم: جوئل
- هايی از قبل بهم اخطار می ولی يه موقع.منم ندارم: کلمنتاين

دونی مثلاд به درسته؟ می.  يه تصادفهطشايد فق. شه، نمی دونم
ای افته، يا اينکه به کلمهکنی و بعد اتفاق میچيزی فکر می

 گم؟دونی چی میمی! گهکنی و بعد يکی همونو میفکر می
 .نستنش سختهدونم، دونمی. آره: جوئل

دونستنش . احساس منم دقيقاً همينه! دقيقاً. دقيقاً: کلمنتاين
باشه، ولی چند دفعه شده به چيزی فکر کنم و ...مثله. سخته

گی ديگه، نه؟ اون اون اتفاق نيفته؟ اين چيزيه که تو می
 ره، مگه نه؟وقتا رو آدم يادش می

دش برای ذهن انسان وقتی چيزی نباشه خو. آره فکر کنم: جوئل
 .کنهخودش ترتيب درست می

دوست . ولی من فکر کنم اين جوريم) درنگی رويا رو: (کلمنتاين
اگه فکر کنی برای هر چيزی ترتيبی . دارم فکر کنم اين جوريم

آدمايی هستی که حرف تو از اون . شه میراحتوجود داره خيلی 
 ، مگه نه؟زنننمی

رم سر کار، می. يستزندگی من اون قدرا جذاب ن. ببخشيد: جوئل
. بايد دفتر خاطراتم رو بخونی. دونم چی بايد بگمنمی. آم خونهمی
 .دونی همش خالي و پوچهمی

کنه؟ اين ناراحتت می) کندکر میها فاين حرفبه : (کلمنتاين
کنه؟ من هميشه دلواپس اينم که از زندگيم تا يا دلواپست می

استفاده از نظورم مفهمی؟ می. کنم استفاده نمیايتشحد 
نکه مطمئن باشم يک لحظه از ؟ فقط برای ايحداکثر هر چيزيه

 . حروم هم نکردمکوتاهمووقت 
 .کنممنم بهش فکر می: جوئل

. کند می اوای نگاه واقعاً عميقی بهکلمنتاين برای دقيقه
به مشروبش . تواندکند نگاهش را نگه دارد اما نمی سعی میجوئل

 .کنداين دوباره شروع به گريه میکلمنت. کندنگاه می
ببخشيد که قبلاд به خاطر خوبيت . تو واقعاً خوبی: کلمنتاين

 .خدايا من وحشتناکم. سرزنشت کردم
. من خيلی علاقه دارم که از اين کلمه استفاده کنم: جوئل

 .توضيح دادنی نيست
اين همون چيزيه که مربوط به . ازت خوشم اومد: کلمنتاين

- کنم اينکه به مردم حسی پيدا میفکر می. شهیروانی بودنم م
اشکالم اينکه هيچ . کنم، بهترين چيز دربارة روانی بودنم باشه

و حسی که به تو . ولی حسشو دارم. کنموقت به حسش اعتماد نمی
 .دارم اينکه تو واقعاً آدم خوبی هستی

 .ممنون: جوئل
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-احت میر. دیو در ضمن اينکه تو خودتو زود وا می: کلمنتاين
. تونم بگماينو می. گذرهتونم بگم که خيلی چيزا تو مغزت می

 تونم هدفمو بهت بگم؟می...هدفم
 .آره، فکر کنم بتونی بگی) آوردادا در می: (جوئل

- می(؟ جوئلهدف چيه ) آوردادای پل سايمن را در می: (کلمنتاين
 هدفم اينکه بذارم همين طوری از وجودم رد شه؟ می جوئل) خندد

دونی منظورم چيه؟ اين شکليه که يه عالمه فکر و احساس تندی 
می آد و عوض می شه و می ره و به شکل ديگه ای بر می گرده و 

می فهمی؟ يکی . فکر می کنم نسبت به همشون بايد پايدار بود
تويی که انتخاب می . تا ابد هم همينه. رو دوست داری ــ همينه

نه، اين کاريه که تو می کنی با زندگيت چی کار کنی ــ همي
نشونة بلوغ همينکه بهش بچسبی و همه چيزو از بين اون . کنی

و احساس من اينه که تو چطوری می ميری، چونکه ديگه . ببينی
به اون چيزی که واقعيته گوش نمی دی و اون چيزی که واقعيته 

 می فهمی که؟. داره عوض می شه
 خيلی سخته که ــ. فکر کنم. آره: جوئل
دليلی برای . مثل اينکه می خوام با تو حرف بزنم: نتاينکلم

کی می دونه که چه دليل فضايی ديگه ای می . اين کار ندارم
 تونه وجود داشته باشه؟

 .آره: جوئل
 !اينو می دونم! من با تو ازدواج می کنم: کلمنتاين

 .آه، باشه: جوئل
يد خدايا ديگه اينو نبا .تو خيلی خوبی) می خندد: (کلمنتاين

 تو وقتی اينجايی عصبی می شی، نه؟. بگم
 .نه واقعاً. يه جورايی چرا. آره. نه: جوئل

فکر کنم تو ديگه نبايد اطراف من عصبی . من عصبيم: کلمنتاين
 ؟مکنی خيلی چاقمی فکر . باشی
 .نه، اصلاд: جوئل

اين طوری بودم، ولی کنار . منم فکر نمی کنم: کلمنتاين
 .از دست رفتميکلم خوشم نياد ديگه می دونی اگه از ه. اومدم

 تيکه شدای پوست،  وبا تمام اون چين و چروکا و زخمامی فهمی؟ 
تا حالا شده اسپری . کنیمی شی يا صورتتو خم می وقتی خم اونم 

ديگه اينکارو نمی . ی؟ خيلی به آدم حال می دهردمو رو بو ک
تازگی  پسره يهمن با ) درنگ. (زير پوستو هوا می ندازه. کنم

 ...ها دوست شدم
 . کمی پکر می شودجوئل

!  تو خيلی مهربونیجوئلاوه ) متوجة حالش می شود: (کلمنتاين
از اين . بچست. هفتة پيش ديدمش) گونه اش را می بوسد! (آره

 خيلی البته کارشولی بهم چسپيده، که . آدم مسخره ها
 ،کی از اين جور چيزا بدش می آد؟ آدم کودنيه. چابلوسانست
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اون . اما گاهی حرفايی جالبی می زنه که روم تاثير می ذاره
 .اين عکس کلاغا رو بهم داد

 .اوه، آهان قارقار: جوئل
ولی هر جوری بود با هم رفتيم . اشکمو در آورد: کلمنتاين

 احساس می کردم بايد به پشت روی اًبوستون، چون من شديد
 .ی زنهاين فصل سال اونجا يخ م. رودخونة چارز دراز بکشم

 .يکم ترسناکه: جوئل
وقتايی که کالج می رفتم اين کارو می کردم ! دقيقاً: کلمنتاين

بهش زنگ زدم و تمام شبو تا اونجا . و الان هم همين احساسو کردم
 ولی وقتی باهش اونجا بودم ، حرفای خوبی بهم می زد اونم،رونديم

م  اون وقت بود که چيزای روانيمی فهمی؟. خيلی پشيمون شدم
می . م با اون اونجا بودن درست نيستدمثلاд فکر می کر. گل کرد
 فهمی؟
  يه دفعهدوسال پيش داشتمدوست دختری که . فکر کنم: جوئل

 ديشب باهاش ــ
ل توه اعتقاد ه آ اينکه يکی کاملاд ايدبهمن ديگه : کلمنتاين

ما . ريک خيلی حرفای خوبی می زنهتپا...ولی. ندارم
 جوئلاين نويسنده . يسنده رو دوست داريمهردوتامون يه سری نو

 .تانسلی راجرز رو اون بهم معرفی کرد
. آره، اون يکی از نويسنده های مورد علاقة منم هست: جوئل

يکی از غريب ترين رازای . ديدم کتابشو تو کيفت داری
 .موجوده

منظورم اينکه . مسخرست. اين پسره خوشتيپم هست: کلمنتاين
 يه جوئل) درنگ. (من نمی تونم بهش زنگ بزنمامروز ولنتاينه ولی 

 .موقعه ای بايد باهام بيای رودخونة چالرز
 .باشه: جوئل

 !جداً؟ اوه عاليه: کلمنتاين
 .کلمنتاين نزديکتر می شود

 نيک شبونه ــ پيک نيک می ريم ـ پيک برای پيک: کلمنتاين
 نيکای شبونه فرق می کنن ــ و ـ

 .لان بايد برمولی ا. خوبه) با خجالت: (جوئل
 .بايد بمونی) مکث: (کلمنتاين

 ...پس. فردا صبح بايد زود از خواب پاشم: جوئل
 .باشه) درنگ: (کلمنتاين

کلمنتاين می رود طرف ميز تلفن و .  اورکتش را می پوشدجوئل
 .خودکاری بر می دارد

 خوشحال بهم زنگ می زنی؟. دوست دارم بهم زنگ بزنی: کلمنتاين
 .می شم
 .شهبا: جوئل
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 برای دقيقه جوئل.  می نويسدجوئلشماره اش را روی دست راست 
ای در وضعيت ناراحتی ايستاده، بعدش به خودش فشار می آورد 

 .که حرفی بزند
فکر نمی کنم شخصيتت از بين يه سری تيوپ رنگ بيرون می : جوئل
 .دارنفقط جلوة قشنگی ...فکر می کنم موهات فقط. آد

د، آب دهانش را قورت می دهد و بعد کلمنتاين اشکش در می آي
 .دس را می بوجوئلگونه 
 .خوب از ديدنت خوشحال شدم) با همان خجالت زدگی اش: (جوئل

 بهم زنگ می زنی ديگه؟پس : کلمنتاين
 .آره: جوئل

 کی؟: کلمنتاين
 فردا خوبه؟: جوئل

 . امتحان کنمو رتلفناامشب، فقط می خوام : کلمنتاين
 .باشه: جوئل
کلمنتاين از پنجرة بازی او را نگاه می .  می شود خارججوئل

 .کند که دارد سوار ماشينش می شود
رزو آولنتاين خوشی رو  وقتی بهم زنگ زدی برام روز: کلمنتاين

 !اين طوری خوبه! کن
 

  ـ شبجوئلماشين . خارجی/داخلی. 17
در . رسدبی تاب به نظر می. راند به طرف خانه میجوئل

شود و کند، از ماشين خارج میانش پارک میکينگ پشت آپارتمرپا
 .رود طرف ورودی ساختمانمی
 

 ماشين باری ـ شب. داخلی.  الف17
شوند دو نفر که ديده نمی. آيدم از خيابان پايين میماشين آرا

 .در ماشين هستند
 .بينم نمیوپلاک: استن

 يک ـ سی ـ هفت؟) با چشمای لوچ شده: (پاتريک
 .شودايان می آن طرف خانه نمجوئل
 خودشه، نه؟! اوناهاش: استن

 .فکر کنم: پاتريک
کند، تعقيب  را که برگشته و دارد آن را نگاه میجوئل ،ماشين

ماشين کنار . گيرداو راهش را به طرف ساختمان پيش می. کندمی
 .کندخيابان پارک می

 
  ـ ادامهجوئلساختمان محل زندگی . خارجی. 18

اندازد به ماشين نگاهی می. اختمان شودرود که وارد س میجوئل
آيد و دستی شيشه پايين می. کند درون ماشين را ببيندو سعی می

 .خوردبرايش تکان می



 
22 
 

 .جوئلممنون : پارتريک دستکش به دست از درون ماشين
 وارد جوئل. رودشيشه بالا می. آيداز ماشين صدای خنده می

 .شودساختمان می
 

 تمان ـ ادامهورودی ساخ. داخلی. 19
-در نور که می.  دارد نامه هايش را از صندوق بر میجوئل

مردی . اش استبينيم دو نقطة آبی در دو ور پيشانیايستد می
 .او فرانک است. وارد ساختمان می شود

 .جوئلهی : فرانک
 .فرانک: جوئل

ها دنبال کند و ميان نامههايش را باز میمرد صندوق نامه
 .رددگچيزی می

. تنها کارت روز ولنتاين از طرف مادرمه!  مقدسمسيح: رانکف
 ؟، نهرقت آوره

 .ندز آرام و هواس پرت لبخندی میجوئل
اون خيلی . خيلی خوش شانسی که کلمنتاين رو داری: فرانک

 .باحاله
-  فرانک به بالا و پايين کردن نامه.کند به او نگاه میجوئل

که گوشة سمت " لوکونا"پاکتی زرد با نام . هايش ادامه می دهد
 .کند را به خودش جلب میجوئلچپش است، نگاه 

 برای ولنتاين نقشه کشيديد؟: فرانک
 .نه: جوئل
 . همچنان خيرة پاکت زرد استجوئل

- نمی. فقط يه روز مونده، بهتره يه جايی رو رزرو کنيد: فرانک
 .خوام آخرش برين ميکی دی

 .زند لبخند خشکی میجوئل. خنددفرانک می
 !تيکنمک رما: جوئل

 .خندد، اين بار بيشترفرانک باز هم می
 خوای؟ها میاز اون سيب زمينی: فرانک
 .فرانک بايد برم بخوام: جوئل

 .کندفرانک به ساعتش نگاه می
 .تازه هشت و نيمه: فرانک
اش در خانه. پيمايداندازد و راهرو را می شانه بالا میجوئل

 .کند باز میرا، که در طبقة اول هم هست،
 ؟ هستنها چياين نقطه: فرانک

 
  ـ ادامهجوئلآپارتمان . داخلی. 20

. پوشدآورد و میدر می، لباس خواب تميزی ت از داخل پاکجوئل
افتد قرص صورت میيک دارد، قوطی قرصی را از روی ميز بر می

به اطراف . اندازدش بالاکند، بعد سريع میکف دستش، نگاهش می
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- گويی می، کند، کمی ترسيده و وحشت زده استمیاتاق نگاه 
رود و ازش بيرون کنار پنجره می. خواهد از همه چيز مطمئن شود

کند به ماشين باری که آن او دوباره سعی می. کندرا نگاه می
 .طرف خيابان پارک شده نگاه کند

 
 ماشين باری ـ ادامه. داخلی/ خارجی. 21

اش است  را که در خانهوئلجدو نفری که داخل ماشين هستند، 
 .رودشود و از پشت پنجره کنار می خسته میجوئل. کنندتماشا می
اون ديونست، ديونه روی زمين ) خواندزيرلب آوار می: (پاتريک

 ــ
 .پاتريک بس کن: استن

 .سکوت
رقصه، انگار بار ــ و اون می) خواندغيرارادی می: (پاتريک

 اولشه ــ
 .شونداموش می خجوئلهای خانة چراغ

 .ب وقت شروع نمايش تو آپولوهخُ: پاتريک
 .آيند از ماشين بيرون می دوهر
 

 ماشين باری ـ ادامه. خارجی. 22
- پاتريک در عقب ماشين را باز می بااستن، عينک به چشم، همراه

به . آورندکنند و چند دستگاه به اندازة کيف دستی بيرون می
 .روندطرف ورودی آپارتمان می

 
  ـ دقايقی بعدجوئلساختمان آپارتمان . داخلی. 23

او و . کند را باز میجوئلاندازد و در خانة استن کليد می
پاتريک وقتی . کنندها را روشن میچراغ. شوندپاتريک وارد می

- را می" ديوانه"شوند، همچنان دارد زير لب آهنگ که وارد می
 .خواند

 
 سياهی

 
  شب ـجوئلپارتمان آ. داخلی. 24

، لباس ت از داخل پاکجوئل. رسداتاق حالا کمی محو به نظر می
قوطی قرص را از روی ميز . پوشدآورد و میبيرون میخواب تميزی 

از . کندافتد کف دستش، نگاهش می مییقرص صورتيک دارد، بر می
-شمارة کدی رويش نوشته شده، ولی نمی. بينيممنظر او قرص را می

به اطراف اتاق . اندازد بالاقرص را می ريعس. توانيم بخوانيمش
خواهد از کند، کمی ترسيده و وحشت زده است، گويی مینگاه می

 .ن شودئهمه چيز مطم
 اند؟همه چيز آمادست؟ اونا اون بيرون: صدا روی تصوير
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کند به سعی می. کندرود و بيرون را نگاه میکنار پنجره می
-او می.  شده نگاه کندماشين باری که آن طرف خيابان پارک

ای برای دقيقه. دهدتواند دو نفر را ببيند، ولی تشخيصشان نمی
 .زندرود طرف تخت، تلفن میايستد، میآنجا می

ای که شما باهاش تماس گرفتيد ديگر در شماره: صدای ضبط شده
 لطفاً دوباره شمارة مورد نظر را  ــ. دسترس نيست

 .خداحافظ) نالان: (جوئل
کند و به پشت، روی تخت ها را خاموش میگذارد، چراغا میتلفن ر

به نظر می رسد قرص تاثيرش را . به سقف خيره است. کشددراز می
 . را خواب آلود کرده استجوئلگذاشته و 

- تر و دورتر میاتاق تاريک: افتدولی اتفاق ديگری هم دارد می
ن اتفاق هايش را باز نگه دارد تا ايکند چشماو سعی می. شود

شود و اتاق را هايش بسته میچشم. تواندرا تماشا کند، ولی نمی
. شنويمچرخد را میصدای کليدی که در قفل در می. گيردتاريکی می
شود و زمزمة کسی که دارد های روی کف پوش شنيده میصدای کفش

-اين صداها ضعيف .رسدخواند، به گوش میرا می" ديوانه"آهنگ 
 .شونددر آخر محو میشوند و تر می

 
  ـ شبجوئلورودی ساختمان محل زندگی . خارجی. 25

آيد و ماشينی باری که آن طرف اشينش بيرون می از مجوئل
 .انددو آدم داخل ماشين. بيندخيابان پارک شده را می

 .اونا: صدا روی تصوير
 جوئل. خوردآيد و دستی برايش تکان میپنجرة ماشين پايين می

 .ها بلند استصدای قدم. ود طرف ساختمانرسريع می
 

  ـ شبجوئلورودی آپارتمان . داخلی. 26
مردی وارد . داردهايش را از صندوق پستی بر می نامهجوئل

 .ساختمان می شود
 ، چطوری؟جوئلهی : مرد

 .اوه سلام فرانک: جوئل
 .کندبالا پايين میها را کند، نامهاش را باز میمرد صندق نامه

ه چقدر ناراحت کنند. نها کارت ولنتاين از طرف مامانمهت: مرد
 ست؟

 .خندد با دهان بسته میجوئل
اون خيلی . خيلی خوش شانسی که کلمنتاين رو داری: مرد

 .باحاله
- فرانک به بالا و پايين کردن نامه. کند به او نگاه میجوئل

که گوشة سمت " لوکونا"پاکتی زرد با نام . دهدهايش ادامه می
 .کند را به خودش جلب میجوئل است، نگاه چپش
 برای ولنتاين نقشه کشيديد؟: مرد
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 .نه: جوئل
-متوجة خالی روی دست مرد می.  همچنان خيرة پاکت زرد استجوئل
 .شود
 فقط يه روز مونده، بهتره ــ: مرد

 به جوئل. ای بيش نيستمرد نامه به دست، حالا ديگر سايه
 .کند روح وار او نگاه میترکيب

 
 اتاق پذيرايی خانة راب و کرری ـ شب. داخلی. 27

 .ــ بهتره بشکنی: مرد
جعبة جواهری کوچک کادو پيچی را در دستش . زند قدم میجوئل

اند و دارند راب و کرری روی مبلی نشسته. کندبالا پايين می
 .کنندنگاهش می

امشب از سر کار اومدم خونه و از همة اين چيزا : ...جوئل
نيد فکر ودخيلی طول کشيده، بهش زنگ زدم، میديگه . خسته شدم

خوام مشکلو حل کردم سه روز بيشتر تا ولنتاين نمونده و من می
 پس ــ. خوام پا پيش بذارممن می. کنم

 
  ـ شبجوئلآپارتمان . داخلی. 28

 .گيرد شماره میجوئل
 .ـ پس بهش زنگ زدم: صدای روی تصوير

 دايای که شما باهاش تماس گرفتهشماره: صدای ضبط شده روی تلفن
 خواهيد ــاگر می. قطع می باشد

 .کند وحشت زده و متعجب گوشی را قطع میجوئل
 

 ـ شب) عتيقه فروشی(مغازه . داخلی. 29
. کند ازش آويزان است نگاه میی به ويتيرن که گردن بندجوئل

 .کندکند، صحبت میدر حينی که دارد آا را نگاه می
پس رفتم عتيقه ...خودم گفتم، چه مسخره بازيهبا : جوئل

 تا ـفروشی 
 

 عتيقه فروشی ـ شب. خارجی. 30
 .تصوير سريع از نمای بيرونی فروشگاه

 
 ـ شب) عتيقه فروشی(مغازه . داخلی. 31

 .ــ تا يه چيزی براش بگيرم: جوئل
 .پيچد زن جعبة گردنبدی را در کاغذی قرمزی میهـ فروشند

رم سر کارش و اين هديه رو زودتر  کردم میدونی فکرمی: جوئل
 .شدمچونکه داشتم ديونه می. دماز روز ولنتاين بهش می

. عاشقتم. کلم ـ ببخشيد: "ـ نوشته روی کارت قلب شکلی
 ." جوئل
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 کتابفروشی برنس و نوبل ـ شب. داخلی. 32

او . شود وارد مغازه میهديه در دستش است در حالی که جوئل
او . موهايش قرمز متمايل به بنفش است. بيندمیکلمنتاين را 

 .رود جلويشبا حالتی عصبی، می
  شده؟شتلفنت چ) آرام و زيرلب: ( جوئل

 .رسمی لبخندی ،زندچرخد طرفش و لبخند میکلمنتاين می
 تونم کمکتون کنم؟ببخشيد، می: کلمنتاين

. شودای بهش خيره میفقط برای دقيقه. شود غافلگير میجوئل
پاتريک، مرد . زندمنتاين همچنان دارد به او لبخند میکل

اش را نمی شود ديد، از پشت سر به کلمنتاين جوانی که چهره
ای  برای دقيقهجوئل. زنداو دارد نفس نفس می. شودنزديک می

شود، پاتريک قبل از اينکه با کلمنتاين حرف متوجة او می
 .کندبزند، نگاهی به او می

 !کلما ـ توسلام، : پاتريک
 !جوجو: کلمنتاين

 .کند گيج و ترسيده آا را نگاه میجوئل. بوسندهمديگر را می
تا يک ) جوئلبه (اينجا چی کار می کنی جوووجووو؟ : کلمنتاين

 .آم خدمتتوندقيقة ديگه می
 

 اتاق پذيرايی راب و کرری ـ شب. داخلی. 33
- نگاه میدارد و به راب و کرری  دست از قدم زدن بر میجوئل
 .کند

 چرا اون کارو با من کرد؟: جوئل
 .وحشتناکه. دونم عزيزمنمی: کرری
 زنه؟کسی سيگاری می: راب

 .يکم به خودت استراحت بده. برو گم شو راب: کرری
بايد . کنهينکه صادق بودم، داره مجازاتم می برای ان او:جوئل

 .برم خونش
 .کنم نبايد بری اونجافکر می: راب

 .خوام خيلی بيچاره به نظر برسمه، نمیدرست: جوئل
حالا راحت . شايد لازمه اينو به عنوان يه نشونه ببينی: کرری

 .تونی ازش بگذریمی
  ــ که، مسئله اينهجوئلببين : راب

 !راب: کرری
 عالی تو برای حل اين مشکل فکرکنی؟ تو چی پيشنهاد می: راب

 چيه؟
 بکشونی؟ اين مسيح، تو بايد همه چيزو به خودمون: کرری

 .درباره ما نيست
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بچه . ه، که آدم بالغيهجوئلاين دربارة . قبول دارم: راب
 .مامانش که ديگه نيست

کرری با عصبانيت و عصبی .  گيج آن دو را نگاه می کندجوئل
 .کنند به هم نگاه میجوئلراب و . شوداز اتاق خارج می

 
 خارجی/ آشپزخانة راب و کرری ـ شب.  داخلی.ج33
. کندگردد نگاه می راب را که دارد در ميان کشويی را میئلجو

. دهد میجوئلآورد و به او آخر سر کارت زردی را بيرون می
 .خواندش میجوئل

 :راب و کرری اياکين عزيز
اش پاک کرده  بريش را از حافظهجوئل، کرزينسکیکلمنتاين 

. يد ديگر دربارة روابطتتان به او چيزی نگومنديمخواهش. است
 .تشکربا 

 .شرکت لوکونا
  خيابان گرند، نيويورک424

رنگ زردش، مثل .  به کارت خيره شده، هنوز باور نداردجوئل
 .اش دستش گرفته بودای است که همسايهبسته

 
 لوکونا ـ روز. خارجی. 34

بيند که دارد دو او خودش را می. گذرد از خيابان میجوئل
 دوم تقريباً نزديک است به لجوئ. کندکيسه آشغال بزرگ حمل می

شود، بعدش دری که ای گيج می اول دقيقهجوئل. ماشينی بخورد
 .کندرويش نوشته شده لوکونا را باز می

 
 ای بعده اتاق انتظار لوکونا ـ دقيق. داخلی. 35

 . دارد سالبيست و پنج . استاو مری.  پشت ميز منشی استجوئل
 .کونا گرم استهای لومدام سرش با تلفن و چاپ نامه

صبح بخير، لوکونا، ) کندبا آن طرف خط صحبت می: (مری
ه متاسفم، اون ديگه برای سال ديگه اعتبار ن. بفرماييد

يه چهارشنبه . تونيم شما رو دوم بذاريمحتماً می. بله. نداره
خوبه، يه تلفن ثابت هم . تونيد هجيش کنيدمی. عاليه. شهمی
گذارد، بدون گوشی را می. (تونبينمپس می. عاليه. خوايممی

تونم کمکتون می.) کند نگاه کند، باهاش صحبت میجوئلکه به اين
 کنم؟
 . قرار داشتم ميرزووياکبا دکتر .  بريشجوئل: جوئل

 
 ای بعده ا ـ دقيقنراهروی دفتر لوکو. داخلی. 36

 . پشت سر مری استجوئل
 امروز چطوريد؟) کندبه عقب نگاه نمی: (مری

 .ياد خوب نيستمز: جوئل
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استن، مرد جوانی در لباس لابراتوار، سرش را از اتاقی بيرون 
 .آوردمی

 .بووو) به مری: (استن
 .کنمدارم کار می. الان نه استن: مری
خواستم ببخشيد، فقط می) جوئلبه (من فقط ــ . ببخشيد: استن
 ــ

 .رسيديم آقای بريش: مری
 .دهد می را نشان ميرزووياک، دفتر جوئلمری به 

 
 ا، دفتر هوارد ـ روزنلوکو. داخلی. 37

 او و جوئل. کند به کارت زرد اشاره می ميرزووياک: دقايقی بعد
مری پشت سر دکتر ايستاده و مشتاقانه . کندمری را نگاه می
 . حواسش نيست ميرزووياک. کنددارد تماشايش می

 .ممتاسف. ديديدشما نبايد اينو می) جوئلبه : ( ميرزووياک
 اين شوخيه ديگه، نه؟ اينم يکی ديگه از ــ: جوئل

 .دم که شوخی نيستبهتون اطمئنان می:  ميرزووياک
 .دهد، سرش را تکان می ميرزووياکمری هم برای تاييد حرف 

 !چنين چيزی وجود نداره: جوئل
اند و ما های ما محرمانهببينيد آقای بريش، پرونده:  ميرزووياک

 همينقدر کافيه که بگيم . به شما نشون بديمتونيم مدارک رونمی
 ...کرزينسکیخانم 

 
ا ـ نلوکو. داخلی /آشپزخانة راب و کری ـ روز . داخلی. 38

 روز
. زندکند، قدم می در حالی که کرری دارد قهوه درست میجوئل

 .آيدصدای چشکش و اره می
رابطه خواستند اين خوشحال نبودند و می: ... ميرزووياکصدای 

 . فراموش کنندرو
. اين رو فراموش کنندخواستند خوشحال نبودند و می: "...جوئل

بهترين يعنی چی؟ من ."  فراهم کرديمونما اين امکان رو براش
 منظور اينکه ــ. بودهالا گيرش اومده آدمی بودم که اون تا ح

بيند راب در اتاق ديگر کند و می به آن طرف نگاه میجوئل
 .سازدای می و خانة پرندهکشددارد سيگاری می

 ! بس کنبه خاطر خدا! راب: کرری
 !سازمدارم خونة پرنده می: راب

زند، بعدش ای میکرری جيغ عصبی. کندسر وصدا ادامه پيدا می
 :گويدمی

 شهبا يه زنه آشنا می، کلمنتاين تو سوپر مارکت جوئل: کرری
اونم . گه میيه چيزايیو اون بهش دربارة اين شرکت لوکونا 

 .گيره تو رو پاک کنهبرای تفريح تصميم می
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 تفريح؟: جوئل
-دارد با کرری صحبت می جوئلدر حالی که . شودصحنه دو تکه می

 از راهروهای  ميرزووياکبيند که دارد با کند، خودش را می
 . گذردلوکونا می
اين . گيريمآقای بريش، ما اينجا دست کسی رو نمی:  ميرزووياک

بهتون بگم که فرض تونم ، ولی می و عميقهملاд شخصيتصميمی کا
 .يه چيز هميشگيههای روانی، گرفتن وجود تله

.  جوريه ديگهاون همين. شناسی خودت کلمنتاين رو میجوئل: کرری
 .کنهشه بهش گفت؟ بی فکر کار میچی می

 
  ـ شبجوئلماشين . داخلی. 39

 ماشين را بيرون او. کند در ماشين نشسته و دارد گريه میجوئل
کند، رد گريه میادر حالی که د. سينمايی رو باز پارک کرده

کند که ديگر چيزی قابل ديدن مه فضای بيرون را آنقدر پر می
 .نيست

 
  ـ شب ميرزووياکلوکونا، دفتر . داخلی. 40

  ميرزووياک. شودگذارد و وارد دفتر می مری را پشت سر میجوئل
 .هراسان است

 اون فقط ــ.  هواردببخشيد: مری
 !خوامهمين الان هم می! خوامباشه، منم همينو می: جوئل
 بهش گفتم روزای قبل از ولنتاين سرمون خيلی شلوغه ــ: مری

 .مشکلی نيست مری:  ميرزووياک
 جداً؟ مردم منتظرن ـ: مری

 غبطه براششه آقای بريش اين کاريه که ديگه نمی:  ميرزووياک
به انجام اين در اين قبال نداريم و لازمه ی خورد و ما مسئوليت

 .عمل فکر کنيد
 .یگبله هوارد، درست می: مری

 .مری خارج می شود
خوايم بکنين  کاری که میينب حالا آقای بريش اولخُ:  ميرزووياک

 اينکه برين خونه و ــ
 

  ـ روزجوئلآپارتمان . داخلی. 41
های مختلفی  کيسه پلاستيکی بزرگ آشغالی برداشته و چيزجوئل

 .ريزددرش می
هر چيزی رو که در رابطه با کلمنتاين ــ و :  ميرزووياکصدای 
های عکسا، لباسا، هديه ها، يادداشت. هرچيزی. ع کنيداست جم

، سی دی هايی که ، عطر، کتابايی که براتون خريدهدفتر خاطرات
خوام خونتون و زندگيتونو از کلمنتاين می...با هم خريدين

 .دخالی کني
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دارد، لوازم آرايش را از ها را از روی قفسه بر می کتابجوئل
- آورد، خرت و پرتمیها را از کمد بيرون کند، لباسحمام جمع می
های عکسی از بچگی( آلبوم داخلهای ها، عکسها، نقاشی

ها را به سر کند که کلاه صورتی گاوچرانکلمنتاين پيدا می
 ،"های بارانسگ"ر، سی دی ، عط)دارد و عروسکی گرفته دستش
- هايی با مشاغل مختلف لباس پوشيدهچندين سيب زمينی که مثل زن

هايی از طرف کلمنتاين است و آن اند، جعبه کفشی که درش نامه
به ای که به تازگی از عتيقه فروشی خريده بود، همگی را هديه

ا های مختلف ری از دفتر يادداشتهاياو صفحه. ريزدداخل کيسه می
.  تصاويری نقاشی شده از صورت کلمنتاين ونوشته ها: کندمی

دهد، آپارتمانش بيشتر در حالی که دارد اين کارها را انجام می
 .رسدو بيشتر تهی به نظر می

 ما از اين چيزا برای ــ:  ميرزووياکصدای 
 

 خيابانی در نيويورک ـ روز. خارجی. 42
نزديک . گذردابان می با دوکيسة بزرگ آشغال دارد از خيجوئل

 اين تکرار همان حادثه. ماشين باربری تصادف کنديک است با 
ايست که کمی قبل خودش شاهدش بوده، ولی اين بار از زاويه 

 .ديد خودش است
 ای از کلمنتاين ــــ برای درست کردن نقشه:  ميرزووياکصدای 

 
 اتاق انتظار لوکونا ـ روز. داخلی. 43

هايی قرمز زنی که چشم. هايش نشسته است با کيسه آشغالجوئل
ها، ظرف غذای سگ و های سگ و کارتونی پر از اسباب بازیهدش

 نشسته جوئلها روی پايش است، کنار ساير لوازم مربوط به سگ
 .است

 .کنيمن استفاده میوــ تو مغزت:  ميرزووياکصدای 
قطع گوشی را . کندمیمری پشت ميز پذيرش، دارد با تلفن صحبت 

 .جوئلبه کند میکند و رو می
 امروز چطورين آقای بريش؟: مری

گردد سراغ  بتواند جوابی دهد، مری بر میجوئلقبل از اينکه 
 .آورد سرش را از اتاق داخلی بيرون می ميرزووياک. کارهايش
 آقای بريش؟:  ميرزووياک

 
 راهروی لوکونا ـ روز. داخلی. 44

آا از مری . رود راه می زووياکمير کيسه به دست، پشت سر جوئل
. گذرندگيرد میکه دارد کارت زرد لوکونايی را از چاپگر می

 .زندمری خيلی رسمی به آا لبخند می
 .فوريه به خاطر روز ولنتاين، خيلی ماه شلوغيه:  ميرزووياک
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  ميرزووياکگذرند، لابراتوار میيک در حالی که دارند از کنار 
بيند استن دارد روی زنی کار کند و میاه می نگجوئل. ايستدمی
تماشا ای را زن دارد فيلم خانوادگی سوپر هشت ميليمتری. کندمی
 .کندمی

ترين يکی از بهترين و با تجربه. ايشون استن فينک هستن:  ميرزووياک
 .دهاون امشب کار شما رو انجام می. تکنيسينامونن

 .دهد و با او دست میجوئلرود پيش استن می
 .از ديدنتون خوشبختم آقای بريش: استن

 .کند به تجهيزات داخل لابراتوار نگاه میجوئل
 

  ـ روز ميرزووياکدفتر . داخلی. 45
 او را به  ميرزووياک. شوند وارد دفتر می ميرزووياک با جوئل

بر روی ميزی که بينشان . کندجايی که بشيند راهنمايی می
 .است، ضبطی وجود دارد

من و شما يکم با هم صحبت . کنيماز اينجا شروع می:  ووياکميرز
- کنم، اون وقت میها رو ضبط میاگه مشکلی نيست حرف. کنيممی

 باشه؟. فهميم که شما می خواين چطور خاطراتی ازتون پاک شه
زند  مهربانانه لبخندی می ميرزووياک. کند تاييد می با سرجوئل

-یم نزديک جوئلعبه دستمال به جيک او . کندو ضبط را روشن می
 .کند

خواين کی کنم اسمتونو بهم بگيد و بگين میخواهش می:  ميرزووياک
 .و پاک کنيدر

 رو کرزينسکیخوام کلمنتاين  بريشه و میجوئلاسم من : جوئل
 .پاک کنم

 .دربارة کلمنتاين بهم بگيد. عاليه:  ميرزووياک
 ام چی بگم؟: جوئل

نگاه گيج  (.خوايمما همه چيزو می. بگين رو زهمه چي:  ميرزووياک
من خودم به اون . صحبت کنيديکم اول ) بيند را میجوئل

 .کنمجاهايی که لازمه هدايتتون می
-نيد من دو سال پيش با نايومی زندگی میودام باشه، می: جوئل

کردم، دوستام، راب و کرری، ما رو به يه مهمونی کنار ساحل 
های ورقهاون داشت روی . تونست بيادنايومی نمی. دعوت کردن

. خواستم برممن خودمم نمی. من رفتم. کردمدرسه کار میامتحان 
 نارنجيشو هم سويتشرتاون . ولی رفتم و کلمنتاين اونجا بود

 . و موهاش، اون خيلی استثنايی بود. بودپوشيده
 .کمی بعد

و . يعنی اين همه چيز دربارة موهاش که چی؟ همش مزخرفه: جوئل
وقتی که سی سالت بشه و هنوز از اين کارا بکنی خيلی رقت 

 .انگيزه
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 گوشه پاتريک. کند نگاه میجوئل. آيد، چيزی افتادهصدايی می
ای را زمين انداخته او پوشه. اتاق، کنار کابينت پرونده است

 .و خم شده که برش دارد
 .ببخشيد: پاتريک

 .شودپاتريک خارج می
اومد، اً برای يه چيزايی ازش خوشم میب، ام من واقعخُ: جوئل

 ...شممن راحت عاشق می. اون کنار اقيانوس وايستاده بود
 پرسشگرانه به محيط اطراف که جوئل. شوداتاق آرام آرام محو می

 .کندشود نگاه میدارد محو می
 

 لابراتوار ـ روز. داخلی. الف46
ی دو طرف استن رو.  روی صندلی آزمايشگاه نشسته استجوئلحالا 
 .گذارد، نقطة آبی میجوئلهای شقيقه

شوند، های اتاق محو میکند، رنگ صحبت می ميرزووياکدر حالی که 
صدايی خشک و : شودمتاثر از فضا می  ميرزووياکتن صدای 

 .يکنواخت
کنيم و به از نزديکترين خاطراتتون کارو شروع می:  ميرزووياک

ای بر هر خاطره. کنهفرقی نمیگرديم ـ کم و زيادش هم عقب بر می
ها رو از ای احساسی وجود دارد، وقتی داريم اين لايهاز ما لايه

وقتی شما صبح از خواب . شهبريم، فرآيند تنزلی شروع میبين می
مونه که آدم خوابی مثل اين می. پاشين تمام خاطرات محو شدن

 .ديده باشه
کند الکترود وصل می نقطه های آبی برجای استن را که دارد جوئل

 .کندرا نگاه می
 خطر آسيب مغزی وجود نداره؟: جوئل

ب از نظر تکنيکی خود همين کار يه جور آسيب خُ:  ميرزووياک
مونه که آدم زياد مست کرده مغزيه، ولی درست مثل شبی می

 .افتهاتفاق خاصی نمی. باشه
 

 لابراتوار لوکونا ـ روز. داخلی. 47
 خودش که روی صندلی نشسته، ايستاده و ای از با فاصلهجوئل

 .شوداتاق دارد محو می. کنددارد خودش را نگاه می
-چرا من ــ نمی) گيج و از خود بي خود شده: ( ايستادهجوئل

 .کنمفهمم دارم به چی نگاه می
ای از  نقشهخوايمب ما میخُ)  ايستادهجوئلکند به رو می: (استن

 ذهنتون بسازيم و ــ
! ی اينجا وايستادم و ــ اوه خدايا، دژاوور چطوولی: جوئل

 اين خيلی ــ) گيردسرش را می! (دژاوو
 ...خوايم امشب کاری کنيماگه می...بخُ:  ميرزووياک
 .بهتره شروع کنيم، کار زياد داريم: ... ميرزووياک
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من )  ميرزووياکبه . (بهتره شروع کنيم، کار زياد داريم: ...جوئل
 ه، نه؟الان تو مغزمم ديگ

فکر کنم ) کندشود نگاه میبه اتاق که دارد محو می: ( ميرزووياک
- بر می. (همين طوری بايد به نظر بياد. اين طوری درسته. آره

 ...خوایاستن اگه می) گردد به خاطرات
 .دهد نشان میجوئلاستن گوی برفی را از کيسه بيرون آورد و به 

 .دخواين به اين شی نگاه کنياگه می: استن
های بيند که دارد نقشه پيچيده از سلول وسيله را میجوئل

 .دهدنشان میرا عصبی مغزش 
 .خوبه: استن
 سيب زمينی که لباس دخترهای لاس وگاسی تنش است را از  يکاستن

دستگاه عکس العملش . کند نگاهش میجوئل. آوردکيسه بيرون می
 .کندرا ضبط می
 وم شه، به اين خاطرات ترتيبجا تم وقتی کارمون اين: ميرزووياک

-بينين متعجب نمیبه خاطر همين وقتی اونا رو تو خونتون می. ديممی
 .شيد

- وقتی کارمون اينجا تموم شه، به اين خاطرات ترتيب می: جوئل
- بينين متعجب نمی وقتی اونا رو تو خونتون میبه خاطر همين. ديم

 .شيد
. آورده را بيرون میاستن ليوانی که رويش عکس کلمنتاين چاپ شد

- دستگاه عکس العملش را ضبط می. کند به ليوان نگاه میجوئل
 .کند
 .کنيمهای سالم رو ضبط میما بازخونی. خوبه: استن

 .اندو شدهمح حالا تيره و  ميرزووياکاتاق، استن و 
 پاتريک برام يه کاری کن ــ: صدای استن

ريک، پاتريک، پاتريک، پات) کند به ياد آوردسعی می: (جوئل
 ...پاتريک، پاتريک

 چيه استن؟: صدای پاتريک
زند، ولی صدايش همچنان استن حرف نمی. کند استن را نگاه میجوئل
 .آيدمی

 .تميز کار کنم ميخوام .قدرت ولتاژا رو نگاه کن: صدای استن
به نظر می رسد صدای استن از بالا . کندنگاه میبه بالا  جوئل

 مری جوئلدر پس او، . گذرد از استن میوئلجنگاه . آيددارد می
کند؛ بيند که دارد در راهرو راهنمايی می میرا به شکلی تيره

بيند که دراتاق انتظار است؛ دارد از خيابان با خودش را می
. کنداش جمع میگذرد؛ دارد اشيا را از خانهها میآن  کيسه
 .زندفرياد می
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از راش که به تن کرده، د پشت، با لباس خواب تازهبه جوئل
-هايش بسته است و الکترودهای روی سرش، به دستگاهچشم. کشيده

 معمولیهای ها استن نشسته، او لباسپشت دستگاه. هايی وصل است
معمولی هايی به تن دارد، ته ريش دارد، پاتريک هم لباس

ها نورهای بيشماری هتگا روی يکی از دسنمايشگر ةصفح. پوشيده
د را دنبال ن وجود دارجوئلکه همچون جويباری در تصوير ذهن 

 آا را گرزند و با دستة هدايتهايی را میاستن دگمه. کندمی
که ما قبلاд در کتابفروشی با کلمنتاين (پاتريک . کندهدايت می
 .کندها نگاه میه روی يکی از دستگاةبه درج) شديده بوديم

 . ولتاژا ميزونن:کپاتري
 .پس سيما رو چک کن: استن

 .رودها ور میپاتريک با اتصال
 بهتر شد؟: پاتريک

 . ممنون،ب شدوآره خ: استن
 

 لوکونا ـ روزلابراتوار اتاق . داخلی. 49
استن ستونی از . شوندها تخت مید، شخصيتنشوخاطرات دارند محو می

 . آورد شده را بيرون میهکاغذهای کند
 .زند لبخند می ووياکميرز

 .اينا خيلی مهماً. آه، خاطراتتون:  ميرزووياک
دونم چی کار نمی. مسيح. امشب يکی رو ديدم) خواندشانمی: (استن
 و پرحرارت هخيلی زند. ست هاسمش کلمنتاين و فوق العاد. کنم

 .رابطه من و نايومی خيلی وقته راکده. و حساس و هيجان آوره
- دهد، ادامه میاش ادامه میستن به وراجیصحنه همان طور که ا

 .يابد
 .بريم بعدی. فکر کنم اينو گرفتيم: صدای استن

گردد، در حالی ه به دنبال صداهای پخش در هوا می ايستادجوئل
 .دهد به خواندن يکنواخت استن گوش میددارو  نشسته جوئلکه 

 ؟مگه نه، چه جای مزخرفيه: صدای پاتريک
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-هاستن چشمش به دستگا. کند وارسی میان راپاتريک دارد آپارتم

 .هاست
 .ست ديگهه خون) دهدای نشان نمیعلاقه: (استن

اصلاд . ل دونی، شبيه هواپيماستانه آشغ خونه گفتنآره : پاتريک
- نمی. سته خيلی خف. دهبوی کهنگی می. دههيچ حسی به آدم نمی

 ت تخم مرغی؟گن پوسدونم، بهش می
يه شب خيلی طولانی رو . پاتريک بذار کارمونو بکنيم: استن

 .بايد بگذرونيم
 .باشه: پاتريک
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ای به ه اتاق خواب، برای دقيقهطگردد به محوپاتريک بر می
 .اندازد بی هوش میجوئلنگاهی به . کندها توجه میدستگاه
 يارو؟ اين اکنی کدوممون خوش تيپ تريم، من يفکر می: پاتريک

 .کند نگاهی می پاتريکبه زير چشمی استن
 

  ـ شبجوئلآپارتمان . داخلی. 51
 .دهد در اتاق تاريک و مبهمش نشسته و دارد گوش میجوئل

 .آدببين مری امشب می: صدای استن
 

  ـ شبجوئلآپارتمان . داخلی. 52
 جوئلپاتريک روی تخت، کنار . روداستن با هدايت گر ور می

 .نشسته
 جدی؟: کپاتري

 . بدونیگفتم: استن
 فقط .زنهآد گاهی سر میخوشم می. آداز مری خوشم می: پاتريک
 .آدکنم ازم خوشش نمیفکر می

 .آدازت خوشش می: استن
حالا . آد گاهی به دوست دخترم بگم بيادمنم بدم نمی: پاتريک

 .ديگه يه دوست دختر دارم
 .تونی بگی بياداگه خواستی می: استن

 بهت گفته بودم دوست دختر جديد پيدا کردم؟: پاتريک
ريم می. اين يکی هم رفت) به خاطرة روی صفحه تصوير: (استن
 ...بعدی

عت دوست عييعنی موق. موقعيت من عجيبه...می دونی: پاتريک
 .دخترم يکم عجيبه

 .پاتريک بايد حواسمون به کار باشه: استن
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کند، خواند، ساعت را نگاه میتگی دارد کتاب می با آشفجوئل

- نگاه می. شوددر باز می. برد داخل کتاب می رادوباره سرش
 .شود، مست استکلمنتاين تلو تلو خوران وارد می. کند

 !يوهووو: کلمنتاين
 .ساعت سه نصفه شبه: جوئل

 .ه، آخرين باری که ديدمتآ: صدای روی تصوير
يه جورايی ماشينتو . ار بدی کردمآهای عزيزم، ک: کلمنتاين

 ...داغون کردم
 .افتضاحه. مست پشت فرمون بودی: جوئل

 .بهم نگو افتضاح. يکم مست کردم. يکم: ...کلمنتاين
تونستی يکی رو زير می. بی مسئوليتيهمفتضح، کلی هم : جوئل
 .بگيری
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 .شودها بی روح میبازی. کندصحنه شروع به حذف شدن می
 . شايد کسی رو هم کشتیدونمنمی: جوئل

مثل .  رفتهفرودرش يکم . ، من کسی رو نکشتمخدايا: کلمنتاين
 .اين پيرزنا شدی
منم يادمه ! اينجام بهم گفت پيره زن! آره: صدا روی تصوير

 ...گفتم
 ؟آدمای عياشتو شبيه کيايی؟ اين : جوئل

) خنددمی! (عياشای؟ ، اهل دهة پنجاهخدايا؟ عياش: کلمنتاين
، ترسيدی چون تا دير وقت بدون تو بيرون بودم، جوئلن  کقبول

کردی فهمی امشب با کسی و داشتی تو اون مغز کوچولوت فکر می
 خوابيدم يا نه؟

. کنم تو امشب با کسی خوابيدینه، ببين کلم، من فرض می: جوئل
 کنی؟همين طوری آدما رو جذب خودت نمی
را گزيده و شروع او حرفش . بندداين حرف دهن کلمنتاين را می

شود دور آپارتمان حرکت کند، مجبور میبه جمع کردن وسايلش می
 .دود دنبالشمی. شوداز حرفش پشيمان می  سريعجوئل. کند

فقط فکر کنم ...من فقط. سفم، باشه؟ منظوری نداشتمامت: جوئل
 .دلخور شدم

 .رود به دنبالش میجوئل. کلمنتاين از در بيرون رفته
 

 راهرو ـ شب. یداخل. الف53
گردد، ولی کلمنتاين ديگر  در راهرو به دنبال او میجوئل
 .رفته
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- فلکة آتش نشانی گير کرده نگاه می به ماشين که درش به جوئل
 .شودبيند که پاکوبان دارد ازش دور میکند، کلمنتاين را می

 
  شب ـجوئلماشين . خارجی/ داخلی. 55

- شيشه را پايين می. رسد با ماشين به کلمنتاين میجوئل: ادامه
 .کندکشد و با او صحبت می

 .بذار برسونمت خونه: جوئل
وا اِ. جوئلگمشو و بر) بدون اينکه نگاه کند: (کلمنتاين

 .خواهر
همه چی داره از هم . اين بيرونو نگاه کن) زندفرياد می: (جوئل
 .و خوشحالمکنم دارم پاکت می. پاشهمی

 .دهدکلمنتاين راهش را ادامه می
شه اين کارو باورم نمی. تو اول اين کارو باهام کردی: جوئل

 .باهام کردی
 .شوددارد و ازش خارج میه میماشين را نگ
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 خيابان ـ شب. خارجی. 56

بيشتر حسی از خيابانی که ممکن است شما در رويا ببينيد، 
های در عی باشد، فقط نشانهخيابان است، تا که خيابانی واق

کلمنتاين خيلی . بان بودن را مشخص کندتاريکی است تا خيا
- دور است، ولی مثل کارهای انيميشنی، از يک نقطه جلوتر نمی

 .رود
  ذهنمتا صبح ديگه از! هاه) زندپشت سرش داد می: (جوئل
 !رفتی

 .دود دنبالش میجوئل. دهدکلمنتاين به راهش ادامه می
پايان عالی برای اين داستان ! ریشنوی؟ میامو میصد: جوئل

 !مزخرف
 .دقيقاً همان جای است که اول بوده. ايستد میجوئل

ببين، دختره رو که هفتة پيش ذهنشو پاک کرديم : صدای پاتريک
 ش عروسک سيب زمينی داشت؟ايادته؟ اونی که تو خون

دارد شوند که  میييکند، از اينکه صدا به بالا نگاه میجوئل
 .کند ترسيدهدربارة کلمنتاين صحبت می

آره، اون دوست دختر همين ياروه، يعنی دوست دخترش : صدای استن
 .بود
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زند، پاتريک بی قرار قدم می. کنداستن صفحة تصوير را نگاه می
 .کند بی هوش نگاه میجوئلبه 

ورايی اون شب عاشق دختره يه ج. يه چيزی بايد بهت بگم: پاتريک
 .شدم
 .پاتريک اون بی هوش بود: استن

موهای . خيلی خوب و شيک و شهوتی بود. قشنگ بود: پاتريک
 .من زير پوشش دزديم. باحالی داشت

 !پاتريکخدای من : استن
 

 خيابان ـ شب. خارجی. 58
-  به حرفجوئلشود، در خيابان تيره، که هر لحظه دارد محوتر می

محوطه مشخص دور خودش يک در حالی که مدام دارد در های آن دو 
 .دهد کلمنتاين هم به راهش ادامه می.دهدچرخد، گوش میمی

منظورم اينکه اونا تميز ...دونی شبيهمی. دونممی: صدای پاتريک
 .بودن

 .خوام چيزی بشنومنمی. ببين اين حرفا رو به من نزن: صدای استن
 .باشه، باشه: صدای پاتريک

 .اينجا کلی کار داريم: ی استنصدا
 :کند خودش را جای ديگری پيدا میجوئلشود و صحنه بلکل محو می
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-اند و دارند شام میجلوی تلويزيون نشسته  و کلمنتاينجوئل
هر کدام در . کنندچه نگاه میبه د فهميد دارند وشنمی. خورند

-صحنه سريع از هم می. دو کسل هستندهر . انديک سر مبل نشسته
 .شوداتاق محو می. گسلد

 .ای هم هستباشه، ولی چيزای ديگه: صدای پاتريک
 .شنودکلمنتاين صداها را میرسد به نظر نمی. دهد گوش میجوئل

بعد از اينکه حافظشو پاک کرديم، رفتم محل : صدای پاتريک
 .کارشو و ازش خواستم با هم بريم بيرون

 !خدايا: جوئل
او . کندشود نگاه می به کلمنتاين که دارد محو میجوئل

 .مستقيماً به تلويزيون چشم دوخته
 ...زشتهدونی اين کار چقدر تو می...پاتريک: صدای استن

 .يکی زير پوشاتو دزديده: جوئل
 کجا؟: کلمنتاين

کلمنتاين همان طور بی حوصله به . کند به بالا اشاره میجوئل
 .کندبالا نگاه می

 .بينمکسی رو نمی: کلمنتاين
 :کند خودش را در جايی ديگر پيدا میجوئل
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فهمد کلمنتاين دارد می او می. کند تلويزيون نگاه میجوئل
. زندبرد و خودش را به مردن میآيد و الکی گلوی خودش را می

-زيون را نگاه میآيد و تلويکلمنتاين زير پوش به پا آنجا می
 .کند دامن به پا می. بی توجه استجوئلاو به . کند

تونی اين آشغالا رو نگاه کنی؟ من که چطوری می: کلمنتاين
 .ديگه تحملشو ندارم

صحنه . نشيندکند و میهايش را باز می خجالت زده چشمجوئل
- پوشد و طرف در میهايش را میکلمنتاين کفش. شودآرام محو می

 .رود
 .کردمبايد تو همون سمساری ولت می: لمنتاينک
 

 بازار دسته دوم فروشها ـ روز. خارجی. 61
اصلاд به . زنند دارند قدم مییناراحتبا ، جوئلکلمنتاين و 

- کلمنتاين به والدينی که با بچه. کننداجناس آنجا نگاه نمی
 .کنداند نگاه میهايشان آمده

 خوای بريم؟می) به کلمنتاين: (جوئل
 .خواممن بچه می) مشتاقانه: (کلمنتاين

 .کنيمبعداً دربارش صحبت می: جوئل
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 .خوام بچه دار شممن می. خواممن بچه می. نه: کلمنتاين
 .کنم آمادگيشو داشته باشيمفکر نمی: جوئل

 .تو آمادگيشو نداری: کلمنتاين
 کنی بتونی از بچه مواظبت کنی؟کلمنتاين تو فکر می: جوئل

 .گرداند طرف اوبا عصبانيت رويش را میکلمنتاين 
 !چی؟: کلمنتاين

 .خوام اينجا صحبت کنيمنمی) زير لب: (جوئل
. گیهيچ وقت نتونستم بفهمم چی می! شنومصداتو نمی: کلمنتاين

 .عروسک گردون عوضی! او دهن لعنتيتو باز کن و حرف بزن
 .خوام اينجا صحبت کنيمنمی) گويدصريحاً می: (جوئل

 .زنيمما همين جا حرف می: اينکلمنت
 .کنندمردم دارند نگاهشان می. کند به اطراف نگاه میجوئل

خوای دربارش تونی همچين حرفی بزنی و بعدش بگی نمینمی: کلمنتاين
 !حرف بزنی

 من نبايد ــ. کلم متاسفم: جوئل
من مادر ) کندزند و گريه میحالا دارد داد می: (کلمنتاين
ای خلاق و با هوشم و مادر عالی! هامعاشق بچهمن ! شمخوبی می

اصلاд ! تونی با هيچی ارتباط بگيریتويی که نمی! اين تويی! شممی
 !دونی چقدر خوش شانسی آوردی که ازت خوشم اومدهنمی

های کلمنتاين ادامه دارد سرزنش. کندصحنه شروع به محو شدن می
 .شودتر و محوتر میولی ضعيف

 . رهداره می. ا ممنوناوه خداي: جوئل
 بايد همين جا جوئل! دونم چرا ازت خوشم اومدهنمی: کلمنتاين
وسط همين دسته دوم فروشی و گردنبای مسخره ولت کنم . تمومش کنم

شايد بتونی يه صندلی عتيقه خوب گير بياری که روش . و برم
 !بميری

زند، ولی شکلی آدم آهنی وار پيدا او هنوز هم دارد داد می
ای صحنه فقط پوسته. هايش وجود ندارد واقعی در حرفحسده، کر

 .از واقعيت است
تمام آشغالو و آزارها و . رهکلمنتاين داره می: جوئل

 .شههمش داره دور ريخته می. رهه میرها دادلشکستگی
 .دکنکلمنتاين به او نگاه می

 .خوشحالم که اينطوريه: کلمنتاين
 محو جوئلکلمنتاين دارد جلوی چشم . شودهايشان بهم قفل میچشم
 .شودمی

 .منم خوشحالم: جوئل
 

 بار ـ شب. داخلی. 63
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 راهش را از ميان شلوغی بار، با دو ليوانی که به دست جوئل
رود طرف ميزی که کلمنتاين با مرد کند و میدارد، باز می

 .ديگری پشتش نشسته
اون . ام خوشش اومدههاز سينه. اين آقا مارکه: کلمنتاين

کنه من خوب نيست؟ تازه فکر می. مخصوصاً اومد که اينو بهم بگه
 .چاق هم نيستم

 .رک بلند می شودام. کندصحنه شروع به محو شدن می
 .دونستم اون با کسيه رفيقمن نمی: مارک
 .دونستم اصلاд براش مهم نيست رفيقمنم نمی: جوئل

- ن خوشش نمیهای مه از سينجوئل. باشه مارک ـ مارکی: کلمنتاين
-  فکر می)کندانگاری روی صحنه ايستاده و دارد زمزمه می. (آد

 .آدکنم از دخترا خوشش نمی
 .شودبار آرام و تيره می

 .تو مستی: جوئل
خيلی حساس و باهوش و . هاتو هم بچة با هوشی هستی: کلمنتاين

 ــ
دهد ولی ديگر کلماتش قابل کلمنتاين به حرف زدن ادامه می

 . فقط شبيه زمزمه است، همچون نسيمفهم نيست،
  از کافه چی.کند به اطراف نگاه میجوئل. ديآصدای زنگ در می

 .گويد، با لحنی زمزمه کنان میعت مبهم و ساکتاجمآن طرف 
 ؟جوئلاين زنگ خونته، مگه نه : کافه چی
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توی زمستانی مری خودش را در پال. پاتريک در را باز می کند
 .پوشانده و کيف دستی همراهش است

 .اوه سلام پاتريک) خيلی سرد: (مری
 اوضاع چطوره؟. سلام مری: پاتريک

 .شودکند و وارد خانه میمری از او عبور می
 هی چطوری؟: استن

مری در حالی که دارد کتش را . بوسند میرااستن و مری همديگر 
 .کند نگاهی میجوئلآورد به در می

 .هاههوا سرد: مری
 راحت پيدامون کردی؟: استن
 .طفلکی) جوئلرو به . (آره: مری

های شرکت  يکی از بستهکه دريخ دانی پر از آبجو چشمش به مری 
 .افتد می استلوکونا

 شه؟چيزی حسابی برای خوردن پيدا می: مری
 .نيگا نکرديم: استن
ده، بايد خيلی سر. ب پس بذارين افتخارش مال من باشهخُ: مری

 .يه چيزی بخورم
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 ةگرداند روی صفحسرش را بر میاستن . رود طرف آشپزخانهاو می
 . پر از نقطه های روشننمايشگرِ
 .زنا زياد منو دوست ندارن. مری از من متنفره: پاتريک

شايد اگه دست از دزديدن زير پوشاشون بر داری، باهات : استن
 .بهتر شن

باشه، ببين استن چيزای ) گناهاحساس درنگی از روی : (پاتريک
 ای هم ــديگه

مری با بطری اسکاچ و دو . يردگاستن نگاهش را از پاتريک می
 .گرددليوان بر می

 .هی هی: مری
 .کندها را از ويسکی پر میليوان

 خواستی، مگه نه؟اوه پاتريک، تو هم می: مری
 . نيستخيالی. دونمنه، نمی: پاتريک
مری هم ليوان را برای به . دهد میليوان به استنيک مری 

 .بردسلامتی نوشيدن بالا می
 اشتباه باتوانند حتی  که می هستندخوشبخت فراموشکاران: مری

 .خودشان را بهتر کنندبزرگشان هم 
 .زنندها را به هم میمری و استن ليوان

 .تو کتاب بارتلتم پيدا کردمش. نيچه، فرای خوبی و بدی: مری
 .وبی بودجملة خ: استن
 !آره، بايد به هوارد هم بگمش: مری
 .اين خيلی خوب بود) کمی دلخور شده: (استن

 بارتلت چيه؟: پاتريک
 .کتاب جملات قصاره: استن
. وينيستون چرچيل هم عاشقون بود. من عاشق حرفای قصارم: مری

 عجيب نيست؟. اون يه جمله معروف داره دربارة خود جملات قصار
 .آره، باحاله) ند خودش را قاطی کندسعی می ک: (پاتريک

جملات قصار تو حافظتون حک شد، اون وقته که  وقتی : "مری
 ."آدخوب به سراغتون میفکرای 
 .مونه که برگرده به خود آدممثل اين می. جالبه: پاتريک

خيلی حرفای . رم حرفای آدمای باهوشو بخونمادوست د: مری
تمانای زيبا با خودش نسل بشر هميشه از اين گف. زيبايی زدن

 فهمی که؟می. داره
 .آره: استن
 کنی هوارد هم اينطوريه؟ فقط خيلی باهوش تره؟فکر نمی: مری
 .آره) درنگ: (استن

 !معلومه: پاتريک
 .ره تو بارتلتکنم حرفای هوارد هم يه روزی میفکر می: مری

 مشروب دوبارهمری برای خودش . کنداستن حواسش را جمع کارش می
 .ريزدمی
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 .معلومه، هوارد خودش يه بارتلته: پاتريک
 

  ـ شبجوئلاتاق خواب . داخلی. 65
اين . اند و کلمنتاين در تخت خوابيدهجوئل. تاريک استاتاق 

کلمنتاين يکنواخت و آدم . خاطره در ميانه راه پاک شدنش است
او چايی را از ليوانی که عکس . کندآهنی وار دارد صحبت می

 .کندت، مزمزه میخودش رويش اس
همه . من رو راستم. گی چيزای رو بهم نمیه تو يجوئل: کلمنتاين

تو بهم . گم آوری رو هم بهت میشرمهر چيز . گمچيزو بهت می
 .اعتماد نداری

، حرف زدن ظاهری. لازم نيست از سکوت بترسی کلمنتاين: جوئل
 .اط گرفتن با بقيه نيستبماً ارتولز

خوام تو می. من اين طوری نيستم) گيردبه خودش می: (کلمنتاين
، مردم بايد خدايا. زنمحرفای ظاهری نمیمن . رو بشناسم

واقعاً از اينکه . صميميت يعنی اين. بزننحرفاشون رو بهم 
 .اينو بهم گفتی خيلی عصبانيم کردی

من خودم هيچ چيز جالبی تو . متاسفم) شودتسليم می: (جوئل
 .زندگيم ندارم

يه اتاق در قفل اسرار شبيه .  تو دروغ گوييئلجو: کلمنتاين
-هايی می بعضی از اون خاطراتی که يه موقعخواممی. آميزی

اگه هيچ فکر ) شودکاملاд صدايش يک نواخت می. (نويسی رو بخونم
 نويسی؟يا ترس يا علاقه يا عشقی نداری، پس اون تو چی می

 .خوری محو شدهعکس روی ليوان قهوه . شودصحنه حالا ديگر محو می
 

 رستوران چينی ها ـ شب. داخلی. 66
-  به ساير زوججوئل. خورند و کلمنتاين در سکوت شام میجوئل

برخی از آا . کنداند نگاه میهايی که در رستوران نشسته
حوصلة همديگر را بقيه رسد به نظر می. رسندخوشحال به نظر می

 .گردد سر غذايشبر می. ندارند
 وره؟مرغ چط: جوئل

ما اين طوری بوديم؟ حوصلمون از دست هم سر : صدا روی تصوير
 عادیتونستم فکر کنم مثل يکی از اون زوجای رفته بود؟ من نمی

 .شديم
 .خوبه: کلمنتاين

کند را نوشد و دوباره ليوان ديگری پر میب میا او که شرجوئل
 .گيرد میجوئلبطری شراب را به طرف . کندنگاه می

 خوای؟ازم میب: کلمنتاين
 .نه ممنون: جوئل

 .الانه که مست کنه و ديونه شه: صدا روی تصوير
 .شودسکوت برقرار می
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تونی يه کاری در حقم بکنی؟ موهای روی هی می: کلمنتاين
 .صابون رو بعد از حموم تميز کن

 .چشم. اوه، باشه: جوئل
 مشمئز کننده خيلی...دونی خيلیمی. واقعاً افتضاحه: کلمنتاين

 .تس
صحنه دارد محو می شود، در سکوت به شام دو در حالی که  آن

 .دهندخوردنشان ادامه می
 !سلام کلمنتاين: صدای پاتريک

 .کند متعجب به اطراف نگاه میجوئل
 می شناسيش؟: جوئل

- دهد، به خوردن آدم آهنی وارش ادامه می نمیکلمنتاين جواب
 .دهد

 لماتو؟ چی شده؟چرا کِ: صدای پاتريک
 

 کتابفروشی برن و نوبلس ـ شب. داخلی. 67
-  چينی رستوراندرکه  جوئل.  کتابفروشی ازایتصوير نصفه نيمه

بيند ، میاست وسط برنس و نوبل حالا،  بوده با کلمنتاينها
- کلمنتاين که موهايش را رنگ ديگری کرده صحبت میدارد با 

. کندپاتريک از پشت خودش را به کلمنتاين نزديک می. کند
کند صورت پاتريک را ببيند، ولی صورتش در  نشسته سعی میئلجو

 .سايه است
 ! ـ توالمسلام کِ: پاتريک

 !جوجو! پاتريک: جوئل
شود تا به  از ميز رستوران بلند میجوئل. بوسندهمديگر را می

- مهم نيست چقدر به پاتريک نزديک می. تر شودپاتريک نزديک
 .شود، چون صورت او قابل ديدن نيست

 
 ها ـ شبرستوران چينی. داخلی. 68

 .دهد دارد به صدای پاتريک گوش میجوئلها، در رستوران چينی
مطمئن نيستم بتونم بيام پيشت، .  متاسفمهــ او: صدای پاتريک

 بايد برای امتحان فردا درس بخونم ــ
 

  ـ شبجوئلآپارتمان . داخلی. 69
استن به . ت، روی تخت نشسته اسجوئلپاتريک پشت تلفن، کنار 

 .کندنورهای روی صفحة تصوير نگاه می
- را میگوشی دهنی . (بذار از همکلاسيم بپرسم. صبر کن: پاتريک

 تونم برم زود برگردم؟ دوست دخترم خيلی ــاستن می) گيرد
 پاتريک ما الان وسط کاريم ــ: استن

کند سعی می. (خيلی ناراحته. کنهين طرفا زندگی میهم: پارتيک
 .دونی زنه ديگهمی) او را بر انگيزدهمدردی 
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کيکی در بشقاب . آيداز آنجا بيرون می. مری در آشپزخانه است
 .گذاشته

 .کنممن کمکت می. ذار برهباستن : مری
 .برو) کشد و رو به پاتريکآهی می: (استن

. خواد من برمدلش میاون . مری ازم متنفره) آرام: (پاتريک
 .م اونجاآنارنگی الان می) به تلفن(

 .خورد بی هوش، روی تخت تکانی میجوئل
 

 فضايی خالی ـ روز. داخلی. 70
در لباس . لباس نارنجی فلورسنتی پديدار می شوديک به آرامی 

اش کلمنتاين جا دارد، که با موهايی نارنجی، دارد لباس نارنجی
شود  اطراف را می محيطآن وقت است که. دهد نشان میجوئلرا به 

 .ديد
 .چ کردمآد؟ لباسمو باهاش مЙخوشت می: نتاينکلم

 .گردداو دور خودش می
 .شبيه نارنگی شدی. خوشم اومد: جوئل

 .کلمنتاين نارنگی، باحاله: کلمنتاين
 ؟دونهاون از کجا می: جوئل

 دونه؟کی از کجا می: کلمنتاين
 .شوداوضاع میکند، دارد متوجه  به کلمنتاين نگاه میجوئل
 ...خدای من: جوئل

.  هم کنارش استجوئلحالا کلمنتاين روی زمين دراز کشيده و 
 :شود بهاتاق تبديل می
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 و کلمنتاين روی فرش اتاق پذيرايی به جوئل. ها روشن استشمع

 .کننداند و دارند به موسيقی گوش میزير پتو رفته
 ...جوئل: کلمنتاين

 چيه نارنگی؟: جوئل
 تو کتاب خرگوش مخملی رو خوندی؟: کلمنتاين

 .نه: جوئل
. از همون بچگی دوستش داشتم. کتاب مورد علاقمه: کلمنتاين

يه جايی هست که اسبه به . ن يه سری اسباب بازيهاداست
کند، بعد به گريه می. (گهخرگوشه از واقعی شدن و واقعيت می

از روی نسخة (. کنمشه دارم گريه میباورم نمی) خنددخودش می
به خاطر . کشهخيلی طول می"گه اسبه می) خواندپوسيدة کتاب می

شکنن يا تند مزاجن يا ازشون خوب آدمايی که زود می همينه
کلاд وقتی که آدم واقعی . افتهشه، براشون اتفاق نمیمواظبت می

آد و نخ نما و  واقعاً در میششن، اشک واقعی میششه، موهامی
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ولی اينا اصلاд مهم نيست، چون وقتی واقعی . شیخوش گذرون می
فهمنت، تو رو زشت تونی زشت باشی و فقط آدمايی که نمیشدی، نمی

 ."بيننمی
- همديگر را می. کند موهايش را نوازش میجوئل. کنداو گريه می

 شيرينی است که آرام ةرطخا. شوندبوسند و مشغول عشق ورزی می
 .شودمحو می
 ! ميرزووياک!  ميرزووياک) نانفرياد ز: (جوئل

بيند صورت گريان کلمنتاين دارد محو کند و میپايين را نگاه می
 کاملاд کنارش ايستاده است هم جوئلکلمنتاين حتی وقتی . شودمی

-  برهنه از جايش میجوئل. دهدهمچنان به عشق ورزيدن ادامه می
 .زندپرد و رو به سقف داد می

به ! (پشيمون شدم! کنمهش میخوا! کنمخواهش می: جوئل
کند، بعد به سقف نگاه شود نگاه میکلمنتاين که دارد محو می

 خواه ــ! بيدارم کن؟ بس کنيد. خوامنمی) کندمی
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مری و استن به صفحه .  هنوز هم بيهوش روی تخت خوابيدهجوئل

 : از سکوتیبعد. کشندیکنند و سيگاری متصوير نگاه می
 ای که هوارد به جهان دادهعجيبه، نه؟ هدية عالی: مری

 .عجيبه
 .آره) کشدآه می: (استن
ها نگاه به بچه. زيباست. ذاره آدما دوباره شروع کننمی: مری
آدم . نبينی چقدر با نشاط و پاک و آزادکنی و میمی

و . اندنااميدی...فقط عصبانيت و تشويش و ناراحتی و...بزرگا
 .کنههوارد همة اينا رو از آدم دور می

 م، دوستش داری، مگه نه؟آتو، : استن
 .ای ساکت استبرای مدت طولانی. شودتعجب و غافلگير میمری م

اون خيلی آدم جدی و . چون هوارد زن داره) درنگ. (نه: مری
 .خوام باعث شم به تمام اعتقاداتش خيانت کنهنمی. اخلاقيه

 .خوبه: استن
 .دهدزند و آن را به مری می ديگری به سيگاری میاستن پک

 
 خيابان محل زندگی کلمنتاين ـ شب. خارجی. 73

 .ه پشتی پری به همراه داردلپاتريک حسابی لباس پوشيده و کو
 .گذردبه زحمت از خيابان می

 
 آپارتمان کلمنتاين ـ شب. داخلی. 74

شود، از کلمنتاين، در حالی که پاتريک دارد نزديک می: ادامه
. کندکلمنتاين دارد گريه می. کندپنجره بيرون را نگاه می
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کلمنتاين در را . رساندهای خانه میپاتريک خودش را جلوی پله
 .کندکند و او را بغل میباز می
 عزيزم چی شده؟: پاتريک

کنم دارم محو احساس می. ترسيدم. سر در گمم. دونمنمی: کلمنتاين
 .شه و همه چيز بی معنی میمشدارم پير می. شممی

 .نارنگی: پاتريک
 .همه چيز. همه چيز بی معنيه: کلمنتاين

 .ندک و نگاهش میشوداو از پاتريک جدا می
 آی بريم بوستون؟می: کلمنتاين

 آم که ــهفته ديگه می. حتماً: پاتريک
بايد چارلز يخ زده . الان بايد برم! همين حالا. الان: کلمنتاين
 !امشب! همين الان! رو ببينم

 .زنمبه همکلاسيم زنگ می) درنگ: (پاتريک
 .کنممنم وسائلم رو جمع می! شهعالی می! آره: کلمنتاين

شود رود کنار تلفن، متوجه میپاتريک می. روداو به اتاقش می
کند، ای که فکر میبعد از دقيقه.  را نداردجوئل ه خانةشمار

 .خوردتلفن زنگ می. يردگتلفن مشترکين، شماره می از طريق
لطفاً بعد از شنيدن صدای بوق .  هستمجوئلسلام : جوئلصدای 

 .پيامتان را بگذاريد
 .آيدصدای بوق می

 .استن، پاتريکم، بردار) زمزمه کنان: (پاتريک
 هی کجايی؟: استن

تونی کارا امشب خودت تنهايی می. اينجا گير افتادم: پاتريک
 .رو بکنی؟ واقعاً متاسفم
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مری هم . کندنگاه مینعشه کرده و به مری . استن پای تلفن است
 .نعشه است و دارد با آهنگ آرامی که گذاشت می رقصد

 . رو اتوماتيکشگذاشتم. دمخودم ترتيبشو می: استن
 

 آپارتمان کلمنتاين ـ شب. داخلی. 76
- اش میشغول گشتن کولهکند و سريعاً مپاتريک تلفن را قطع می

را   برای روز ولنتاين خريده بودجوئلای که او هديه. شود
-دسته نامه بيرون میيک بعد . گذاردآورد و در جيبش مین میوبير

آنچه . ش به در اتاق خواب هم هستسگردد، حواآورد، آا را می
-می. زن استيک دست خط . کندا میدرا که دنبالش بود پي

 :خواندش
خيلی ممنون که ديشب :  عزيزمجوئلعزيزم، :  کلمنتاينصدای
دونم چقدر از اينکه پاتو رو می. م اومدی رودخونة چارلزاباه

يخا گذاشتی عصبی بودی، ولی وقتی حريف ترست شدی اونقدر بهم 
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ـ وقتی که ! کنماين کارو می. خواستم بخورمتچسپيد که می
می "تی و گفتی کرديم، دستمو گرفداشتيم به آسمون نگاه می

 ...تونم
 

 رودخانة چارلز ـ شب.  خارجی.77
ند و  و کلمنتاين کنار هم روی رودخانة يخ زده دراز جوئل
 .کنندها نگاه میآا به ستاره. اندهای هم را گرفتهدست
تا . خيلی خوشحالم...من فقط. تونم الان بميرم کلممی: ...جوئل

خوام قاً جايی هستم که میالان دقي. حالا همچين احساسی نداشتم
 .باشم

هايش حالتی عاشقانه دارند چشم. کندکلمنتاين به او نگاه می
صحنه دارد پاک . شوند محو و مه آلود میبعد. نداو اشک آلود

 .شودمی
به ! (کنمخواهش می! اوه خدايا! کنمخواهش می! کلم نه: جوئل

- شنوين؟ میصدامو می) زندشود داد میسمت شبی که دارد محو می
 .دمبهتون علامت می! دمبهتون علامت می! خوام تمومش کنم

 سرش اً و شديدتمرکز کندخواهد جداً فشرد، میاو چهره اش را می
 .دهدرا تکان می
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حالا استن و مری دارند . شود، ناخودآگاه باز میجوئلهای چشم
 . توجهی ندارندرقصند و به اوبا هم می

 
 رودخانة چالرز ـ ادامه. خارجی. 79

گيرد شود را می ديوانه وار دست کلمنتاين که دارد محو میجوئل
رقص استن و مری وارد فضا آرام موسيقی . دودو به طرف ساحل می

 :گذرند میپاک شدهطرات  خابين و کلمنتاين از جوئل. شودمی
 

 پاک شدهتصاويری از خاطرات . 81
موزة تاريخ در  و کلمنتاين جوئل: بينيمتصاوير مختلفی میما 

های راهروی کنند، در پلهطبيعی هستند، در ماشين دارد بحث می
خندند و دست  هستند، در سينما میسکسخانة کلمنتاين مشغول 

-گيرند، در تخت خواب پنير تنوری و سوپ گوجه فرنگی میهم را می
کند، با هم به  میتماشاا  ريده کلمنتاين خوابجوئلخورند، 
نوشند، دهند، در بار مشروب میگوش می" های بارانسگ"آلبوم 

 به اولين خاطرة جوئل. کنندبا راب و کرری تخته بازی می
ه حالا کمتر چيزی ازش باقی مانده، بر ک،  ميرزووياکملاقاتش با 

هنوز هم نااميدانه دست کلمنتاين را گرفته، سر . گرددمی
 .زند داد می کميرزوويا

 !کنمخواهش می: جوئل
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 دست جوئل. او ديگر آنجا نيست. کند به کلمنتاين نگاه میجوئل
-دستش را ول می. زن ديگری را که تا به حال نديده گرفته است

- می لوکونايکبه داخل دفتر تار. زند میفريادکند و وحشت زده 
 .رود

 
  ـ شب ميرزووياکدفتر . داخلی. 82

دستگاه ضبط . شنيد می ميرزووياکشود، جلوی د محو می که دارجوئل
 .ستصوتی بين آا

- آد شروع نمیحالا چرا با گفتن هر چيزی که يادت می:  ميرزووياک
 کنی؟ ــ

 !بايد تمومش کنی: جوئل
 چی؟ منظورت چيه؟: کيرزوک
منو از ! کنیتو داری اونو از فکرم پاک می! دونم نمی: جوئل

 من تو تختم... يه چيزی داری که! دونمنمی! فکرش پاک کردی
و پاک رداری کلمنتاين ! م هستمن تو مغزم. دونم چيهمی! مهست
ولی وقتی بيدار شم ديگه عاشقش ! مگه نه؟ من عاشقشم! یکنمی

کنم تنهام خواهش می...شناسمش، پسمگه نه؟ ديگه نمی...نيستم
 .کنمخواهش می! بذار

از اينجا چی کار . تصور تو اممن فقط ...باشه ولی:  ميرزووياک
 .من تو ام. تونم بکنم؟ منم تو فکرتممی

شود، صحبت را  که دارد محو میجوئلگردد و با  بر می ميرزووياک
 .دهدادامه می

 !اينهاش! ببين: جوئل
بيند که از پايين راهرو دارد ، پاتريک سايه واری را میجوئل

 .کندآا را نگاه می
صدايش به شکل عجيبی کش . (کنهنجا کار میاون اي:  ميرزووياک

 .جوووووجوووو. اسمش پااااتررريکککک) دار می شود
دوست دخترمو . وسائل منو دزديه. اون هويت منو دزديده: جوئل
خدايا زيرپوشاشو ! زير پوششو دزديده.  حرفای من گول زدهبا

 !دزديه
 .دود از دفتر بيرون میجوئل

 
 راهرو ـ شب. داخلی. الف82

- ولی نمی. دودپاتريک که آنجا ايستاده است می به طرف جوئل
 .تواند به او نزديک شود
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 .خواند را میيک نامهپاتريک 
ا عشق بازی کرديم و هو ما با هم روی يخ: ...صدای کلمنتاين

 .خيلی قشنگ بود. گفتماينو بايد بهت می! پشتم يخ زد
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. شودهای گرمی که پوشيده وارد اتاق میبا لباسکلمنتاين 
 .گذاردپاتريک نامه را کنار می

 !خيلی هيجان زدم، عاليه: کلمنتاين
. خواستم بهت بدم آه اينم می.اممنم خيلی هيجان زده: پاتريک

 .دتت مبارکئولنتاين زودتر از مو. يه چيز کوچولو
 .دهدآورد و به او میپاتريک جعبه را از جيبش در می

 چيه؟. واو: کلمنتاين
 !بازش کن! دونمنمی: پاتريک

 جوئل در جعبه گردنبدی است که ،کندکلمنتاين کادو را باز می
 .تر برايش گرفتهپيش

-می! (عاليه! اوه) افتداز هيجان به لرزه می: (کلمنتاين
 نهيچ وقت با آدمی بيرون نرفتم که او. ليقة خودمهس) بوسدش

 !خيلی ممنون) بوسدشمی. (تم برام بخرهچيزی رو که می خواس
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 .سکس هستنداستن و مری روی زمين کنار تخت، مشغول 
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 و کلمنتاين با هم راه جوئل. ها در فصل بهارنمای باز از درخت
سر و صدای مری و استن به شکل . روند، کلمنتاين جلوتر استمی
شويم، جنگل شکلی وقتی نزديکتر می. رسدهمی از دور به گوش میمب

 .کندزمستانی و سرد پيدا می
 .منظرة قشنگيه: کلمنتاين

! هاَ) آيداز خاطره بيرون می. (آره) کندبه او نگاه می: (جوئل
 !کننرن پاکت میاکلم اونا د

هيچی دربارة ؟ گل لاله؟ اسمشون چيه! هی گلا رو ببين: کلمنتاين
 .دونملا نمیگ

من ! متاسفم، خيلی احمقم. شنومصداشون رو می! دقت کن: جوئل
 ــ

 .از فضا لذت ببر. آروم باش عزيزم: کلمنتاين
شم، کارشونو تا قبل از اينکه از خواب بيدار میبايد : جوئل

 .تموم کنن
 .ب، بهشون بگو بس کننباشه خيلی خُ: کلمنتاين

 .من خوابم.  تمومش کننتونم بگمگی؟ نمیچی داری می: جوئل
. کندشيند و به منظرة دوری نگاه مینکلمنتاين روی سنگی می

کلمنتاين فکری . گيردهای او را میدست. شيندن کنارش میجوئل
 .دارد

 !خودتو بيدار کن) دهدشادمانه او را تکان می: (کلمنتاين
 تونم ــنمی. قرص خوردم. بس کن: جوئل
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تو هيچی رو . امتحان کن. یفابمنفی  تو هميشه جوئل: کلمنتاين
يادته چند دفعه سعی کردم کرم شور رو امتحان . کنیامتحان نمی

دوباره . (کنی و نکردی؟ يادته؟ بعدش مزش کردی و عاشقش شدی
 .من سعی خودمو کردم) دهدتکانش می

کنه؟ خوای امتحان کنم؟ اين خوشحالت میمی. باشه قبوله: جوئل
 ...کنمبيا الان امتحان می

ناگهان . کندهايش را با دستش باز میکند و چشم تمرکز میجوئل
 :ان جايش را باسمآ
 

  ـ شبجوئلآپارتمان . داخلی. الف85
. بينيمرا میاتاق  سقف جوئلبرای مدت کوتاهی از منظر 

. آباژور و بعضی از دستگاهای لوکونا در منظر ديد ما هستند
 .آيدصدای همخوابگی می
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 . از خود بی خود شدهجوئل. شودباز دوباره آسمان، آسمان می
تونستم چشمام رو باز ولی نمی. يه دقيقه بود. جواب داد: جوئل

کنم اصلاд کسی اونجا فکر می. تونستم بکنمحرکت هم نمی. نگه دارم
 .اتومات باشهرو بايد . نبود

.  نبودجوئلای درست هب اين يکی ديگه از پيشگويیخُ: کلمنتاين
 کنم تا که ــتر اينکه بهم ثابت کنی اشتباه میمهمبرای تو 

فهمی؟ می. خوام دربارة اين چيزا حرف بزنمببين الان نمی: جوئل
 .جواب نداد
 .جواب که داد: کلمنتاين

 .تونستم بکنمباشه، ولی وقتی اونجا بودم کاری نمی: جوئل
 .م؟ گوشم با توهديگه چی کار کني. باشه: کلمنتاين

تو ) شودحرف با اعصبانيت از دهانش خارج می! (دونمنمی: جوئل
تنها دليل اين . تو منو اول پاک کردی! هم همين کارو کردی

 .کارم همينه
 .کنم فکر کار میبدوندونی که می. متاسفم: کلمنتاين

 .شودتر میشود، آراماش می خيرهطولانی برای مدت جوئل
 .يه که به خاطرش عاشقتماين چيز: جوئل

با اينکه حتی . شودخاطره و کلمنتاين دارد در ذهنش محو می
- نگاه می. شنودمیرا آسمان هم صاف است، اما او صدای باران 

 . استدر آسمان پنجره  يکبيندکند و می
 ...اون روز: جوئلصدای 

 .آيدبيرون از پنجره دارد بارن می
 

 ز ـ روجوئلآپارتمان . داخلی. 86
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- و کلمنتاين روی مبل دراز کشيدهجوئل. باردبيرون باران می
کتاب دست راست سرخ، . خواننددارند با هم کتاب می. اند

.  صفحة اول را تمام کردهجوئل.  تونسلی راجرز استجوئلنوشته 
 اخواند، ب پوشده، آرام میسينه بندکلمنتاين شلوار و 

 .کندانگشتش خطوط را دنبال می
 م شد؟تمو: جوئل

 .نوچ: کلمنتاين
 .پوکوهانتس. پوکومان. پوکی. پوک: جوئل
وزن بدن کلمنتاين را روی خودش . کند باران را تماشا میجوئل

های بزرگی ، جورابکنداو به پاهای لختش نگاه می. کنداحساس می
 .به پايش است

 .خيلی سکسيه: صدا روی تصوير
 اون بارون، ما .امعاشق اين خاطره. امروز عاشقت شدم: جوئل

 .با هم بوديم
 .زندکند و لبخند میکلمنتاين نگاهش می

 .ولی با حاله. کتاب عجيبيه. تموم شد: کلمنتاين
 .خوانندبا هم می. زند صفحه را ورق میجوئل

 .ب من يه فکری دارمخُ) دهدپيشانی اش را چين می: (کلمنتاين
 ؟مربوط به کردنه: جوئل

. ای برای اين مشکل دارمفکر ديگهيه . گمجدی می: کلمنتاين
خوای کاری بکنی که من پاک نشم، آره؟ خوب تو فرض کنيم می

رن، اگه خاطراتی از من داری، اين يارو پاک کنا همون جا می
 مگه نه؟

 .دونمنمی. فرض کنيم آره :جوئل
. يعنی اينکه اين خاطراتت از منه) فرمول وار: (کلمنتاين

 .سکس کنیاهام روی مبل خواستی بای که میخاطره
 .آره) خجالت زده: (جوئل

ای ببری اگه منو جای ديگه. آن اينجا اونا میسب پخُ: کلمنتاين
و تا صبح اونجا ) مغرور(؟ توش نبودمشه؟ جايی که من چی می
 .شيمبقائم 
 .ب شايد بد نباشهخُ) کندفکر می(اين ــ . نه: جوئل

 !ایفکر خارق العاده. عاليه: کلمنتاين
 ترسيده به اطراف جوئل. شوندصحنه و کلمنتاين دارند محو می

باران . کنداو به باران پشت پنجره نگاه می. کندنگاه می
 :بعد. کندداخل اتاق شروع به باريدن می

 
 تصاويری از خاطرات مختلف و تکه تکه. الف86

پياده روی بارانی که کرم خاکی رويش يک : خاطرات تکه تکه
چاله که باران درش يک  دارد؛کی کرم را بر میاست، دست کوچ

های لاستيکی زرد کودکی؛ هجمع شده؛ لولة شکستة ناودانی، چکم
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کند  خندان و دوان دارد سعی می.استاش کودکیدوران  در جوئل
 .از دست اين باران ناگهانی سقفی پيدا کند

 
 آشپزخانه ای قديمی ـ روز. داخلی. 88

. شودو زير ميز آشپزخانه مخفی میدود  می، چهار سالهجوئل
ای بيند که پای اجاق ايستاده، دارد تابه مادرش را میجوئل

دهد و با زن همسايه، که لباس همان دوران را به تن را تکان می
صورت همسايه، صورت کلمنتاين است، ولی . کنددارد، صحبت می

. گويندشويم چه میمتوجه نمی.  استجوئلگرم گفتگو با مادر 
 جوئلمادر . کشد با مداد شمعی در زير ميز تصويری میجوئل

. شودای از آشپزخانه خارج میکند و برای دقيقهعذرخواهی می
رود می. شود میجوئلکند و متوجة کلمنتاين به اطراف نگاه می

 .کندپيشش و خودش را به اندازة قد او خم می
من ) کندمیخودش را برانداز . (خدايا جواب داد: کلمنتاين

 من کيم؟. تونستم با خودم ببرمشکاش می. عاشق اين لباسم
) به شکلی غريب. (بايد چهار سالم باشه. خانم هملين: جوئل

هيچ کس بهم . بهم توجهی نداره. اون گرفتاره. خواممامانمو می
 .مامانمو می خوام) درنگ! (توجه نداره

 .يه جوری تغيير جا دادنه) خنددمی: (کلمنتاين
بغلش . کند آرامش کندکلمنتاين سعی می. زند زير گريه میجوئل
 .کندمی

 . کوچولو چيزی نيستجوئل: کلمنتاين
با . (خواممامانمون می) کندهنوز هم دارد گريه می: (جوئل

خوام از دستت کلم نمی) حالتی بزرگسالانه، رو به کلمنتاين
 .بدم

 .من همينجام: کلمنتاين
خوام نمی. خوام از دستت بدمنمی. خوامو میمامانم. ترسيدم: جوئل

 ...از دستت بدم
خاطره . رهچيزی ديگه از بين نمی... ببينجوئل، جوئل: کلمنتاين

ببين عزيزم شورتم هنوز همونيه . فکر کنم ما مخفی شديم. سرجاشه
 .که قبلاд بود

زند و زيرپوشش، که در صحنة قبل هم بود، را دامنش را بالا می
مادرش سريع به . کند، بدش آمده نگاه میجوئل. هددنشان می

-  لبخند میجوئل. صحنه ديگر محو نمی شود. گرددآشپزخانه بر می
 .زند

 
  ـ شبجوئلآپارتمان . داخلی. 89

حالا دارد به  منگشان ذهناند، مری و استن روی زمين ولو شده
- به مانيتور نگاه می. پرداستن ناگهان از جا می. افتدکار می

 .ندک
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 .وايستاد: استن
 چی؟: مری
 .کنهببين ديگه پاک نمی: استن

 .رود سراغ کامپيوترهمان طور عريان، می
 .از صفحه رفته. کنهپاک نمی: استن
 کجا رفته؟: مری
 .دونمنمی: استن

او . کند خودش را از منگي مارجوانا در بياورداستن سعی می
 .رودعصبی با وسايل ور می

 ...گه. لعنتی! دونم چی کار کنمنمی!  کار کنمدونم چینمی: استن
 بايد چی کار کنيم؟: مری
 !دونممن چه می! دونمنمی: استن
ار کنيم؟ اوه کب بايد چی خُ) درنگ، گيج شده. (ببخشيد: مری

تونه نيمه کاره از نمی. مولی بايد يه کاری بکني. متاسفم
-وری خوبههی اين ط. شنهمة احساسات اون وسط ول می. خواب پاشه

 .من گشنمه. ها
 .خنددمری می

 !هاَ: استن
شود مری همان طور عريان بلند می. روداو متشنج با دسته ور می

 .کند نگاه مینمايشگرهای او به و از پشت شانه
 .بايد به هوارد زنگ بزنيم) لی جدیخي: (مری

کند انگيزة او گيج شده و سعی می. ندکگردد و نگاهش میاستن می
 .مری را درک کندحرف 
 .هدش بر می آممن خودم از اُ. نه: استن
 وقت مسخره بازی استن. سته شکلات نصفه پختاين يارو يه : مری

 !نيست
آخر . کندمری تماشايش می. زندقدم می. کند فکر کنداستن سعی می

 :سر
) کندزند، صبر میزنگ می( .باشه) بدون اينکه نگاهش کند: (استن

 .هوارد؟ سلام
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 در تختش، گوشی را منگ  ميرزووياک. اتاق تاريک است: ادامه

هايش باز است و دارد گوش زنش کنارش خوابيده، چشم. برداشته
 .دهدمی

 استن؟ چی شده؟:  ميرزووياک
کنيم، از نقشه محو اون يارو که داريم روش کار می: صدای استن

 .ش کنمتونم پيدانمی. شد
 قبل از اينکه بره چی شده؟. باشه، آروم باش:  ميرزووياک
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روی . يه دقيقه از پای مونيتور بلند شدم: صدای استن
 .دستشويم گرفت. اتوماتيک گذاشته بودمش

 ب پاتريک کجا بود؟خُ:  ميرزووياک
 .حالش بد بود، رفت: صدای استن
 .باشه، آدرسو بگو. خدايا:  ميرزووياک
ای، مرکز .کآپارتمان ي.  ويليج جنوبی159ارة شم: صدای استن

 .راکويل
گوشی . ويسدن آدرس را روی کاغذ يادداشت کنار تخت می ميرزووياک
 .کندرا قطع می
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او در . گرددکند و دنبال مری میاستن گوشی را قطع می
 .خوردآشپزخانه است و دارد شيرينی می

 آد؟داره می: مری
 . بریهبهتر: استن
 .امکان نداره: مری

 .کندرود و شروع به لباس پوشيدن میآرام به اتاق پذيرايی می
مری اين . خوام منو اين طوری ببينهنمی. ه، نعشه شدماَ: مری

 !طوری نباش
 .رود به دستشويیکيف بدست، تندی می

 !خدايا! خدايا، افتضاح شدم: مری
- هايش می استن سرش را ميان دست.بنددمری در دستشويی را می

 .گيرد
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 سريع جوئلمادر .  هستندسکس و کلمنتاين زير ميز مشغول جوئل

از جا که  جوئل. زندآورد و پس گردنش میسرش را پايين می
 .شودپريده، از کلمنتاين دور می

 ولوم چطوره؟چپسر کو: مادر
 که چرا اينقدر عجيبه. غلم کنهخواست بواقعاً دلم می: جوئل

 .اين حس توم قوی بود
 . به او نگاه می کندجوئل. های او را می گيردکلمنتاين دست

آی و می. آدتو صبح منو يادت می) خيلی با تاکيد: (کلمنتاين
 .شيم و ما دوباره با هم میدیتوضيح میپيشم و دربارمون بهم 

روی مبلم . اومدن میبارو. اون روز خيلی دوستت داشتم: جوئل
م که تو با شانس يادمه فکر کردم چقدر خوش. سرم رو پات بود

 .من روی مبلی و سر منم روی پاته
 .بوسدکلمنتاين او را می

دادی، مثل اينکه تازه از خواب پا شدی و بوی خوبی می: جوئل
 و من يه چيزی تو اين مايه ها گفتم ــ. داریيه ذره عرق 
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حالا چی کار بايد .  روز بارونيه ديگهگفتی يه: کلمنتاين
 بکنيم؟

کند دوباره با او به عشق بازی سعی می. خندد میجوئل
 صبر جوئل. کندمیآشپزخانه حرکت  مدام در جوئلمادر . بپردازد

 .اندازدکند، به کلمنتاين نگاه میمی
 !کنهاين يارو پاتريک داره از من تقليد می: جوئل

 کدوم پاتريک؟: کلمنتاين
اون ) کندبه بالا اشاره می. (سته اون اينجاست، تو خون: جوئل

يکی از يارو پاک کناست ديگه، نه؟ و وقتی داشتن فکرتو پاک 
فرداش اومده سراغت و تو باهاش . کردن، ازت خوشش اومدهمی

 .دوست شدی
 جدی؟ خوشتيپه؟: کلمنتاين

 !يه جفت از زيرپوشاتو کش رفته: جوئل
! هايادته نره.  بايد صبح اينو بهم بگی!شرم آوره: کلمنتاين

 باشه؟
 گفتمگه که من بهت می همون چيزايی رو بهت میکنمفکرم می: جوئل

 .بخوابهتا بتونه باهات 
کدوم ) درنگ. (من، ام، من الان ديگه حسابی ترسيدم: کلمنتاين

 يکی از زيرپوشامو برداشته؟
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دست پاتريک را گرفته . راندشکلمنتاين می.  است قديمیماشينيک 

 .کندو دارد گريه می
 چم شده؟: کلمنتاين

 تو .رين آدمی هستی که ديدمشتگنتو قش. چيزيت نيست: پاتريک
 ...مهربون، زيبا، باهوش، جالب، خوب و خوشگل و، و ام

کند و بعد دوباره زير گريه کلمنتاين حقشناسانه نگاهی بهش می
 .داند چه کار کندپاتريک ديگر نمی. زندیم
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موهايش را . ها را برگرداندکند دوباره سيگنالاستن سعی می

مری . و لباسش مرتب شده، ولی هنوز هم منگ است هشانه زد
او . کندرود و به بيرون نگاه میعصبی جلوی پنجره قدم رو می

. به موهايش مدلی داده. ايش بيشتری کردههم لباس پوشيده و آر
 .آيدصدای زنگ در می

 مرتبم؟. خدای من. خدايا. خودشه: مری
 .گويداستن چيزی نمی

 .های؟ اَتو هم نعشه. هنوزم نعشم: کری
 .کنددر آينه نگاه می

 .تونن بکنن رفيقاون اشکات هم کاری نمی) جوئلبه : (مری
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برد، بعد خودش را قبل م میمری به در حجو. زنندزنگ در را می
 کيف ابزاری به دست  ميرزووياک. کنداز باز کردن در، آرام می

 .شودگرفته، متعجب می
 کنی؟مری، اينجا چی کار می:  ميرزووياک

 . هوارد کمک کنههاومد: استن
شه دربارة کار چيز ياد  تا جايی که میمخواهوارد می: مری
ه که از کار عمليمون هم کنم برای کارم مهمفکر می. بگيرم

کار من که نه، کاری که بقيه تو جايی که . اطلاع داشته باشم
دونی که می. گمکار همکارامو می. دنکنم انجامش میکار می

 منظورم چيه؟
گرداند به استن، با سر تاييد  نگاهش را از مری می ميرزووياک

رود  می ميرزووياک. بنددمری در را می. شودکند و وارد میمی
 .سراغ لوازم

 باشه؟. بيا ببينيم چی شدهب خُ:  ميرزووياک
 .رودد پای کامپيوتر و کمی با آن ور مینشينمی

 .عجيبه:  ميرزووياک
 .مری مجذوب او شده. دهدباز هم کاری روی دستگاه انجام می

 .من اين کارو کردم: استن
 ؟Cسعی کردی بری به گيت :  ميرزووياک

 . يعنی بله.آره معلومه: استن
کند، کامپيوتر کيف لوازمش را باز می. کند فکر می ميرزووياک

 .کندآورد و به دستگاه وصل میهمراه ديگری ازش بيرون می
- خوام تو کل حافظه شو بگردم ببينم چی گيرم میمی:  ميرزووياک

 .آد
تصوير . شودبرنامه اجرا می. زندهای بيشتری می دگمه ميرزووياک

. شود ظاهر مینمايشگرتر از ذهن انسان بر یيو جزتر پيچيده
ه نقطيک  نور کوچکی را در  ميرزووياکآخر سر . گرددتصوير می

 .شودبه آن نزديک می. بينددور می
دونم چرا از نقشه خارج شده، ولی نمی. ب ايناهاشخُ:  ميرزووياک

 ــ
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. کندرفشوي بزرگ، حمام میظ  يکدر دارد او را جوئل مادر 

-به نظر نمی. خنددکلمنتاين هم در آب کنارش نشسته و دارد می
 .تواند ببيند  را میش کلمنتاينرسد مادر

 .شهز میيتم. شهپسر کوچولو داره تميز می: مادر
يه . دوست دارم تو ظرفشويی حموم کنم) به کلمنتاين: (جوئل

 .احساس امنيت خوبی داره
 تا حالا اين و کوچولو تو رجوئل) ندانخ: (کلمنتاين

 .قدرخوشحال نديده بودم
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ش بهت اهيادته دربار! ببين، اين عروسک هاکلبری هوندمه: جوئل
 گفته بودم؟

 .کندکلمنتاين اطراف را نگاه می
 کجاست؟: کلمنتاين

  باتيکة نامشخصی از پوستين، استنمايان عروسک روی پيشخوان 
 .ترکيبی آبی رنگ

 !اوه! رهداره می! اوه) يشان شدهپر: (جوئل
کند از آنجا بيرون بيايد، عناصر صحنه در حالی که دارد سعی می

جاهای ، عروسک هاکلبری هوندش، جوئلمادر : شوندسريع حذف می
 تنها مانده و در جوئل. مختلف آشپزخانه و در ايت کلمنتاين

 :افتد و بعدشبه نفس نفس می. شودظرفشويی غرق می
 

  ـ شبجوئلماشين . خارجی/داخلی. 96
 پارک سينمای روبازیی که خارج او با کلمنتاين در ماشين

شود که بخش فيلم روی پردة بزرگی پخش می. سته استششده، ن
-  و کلمنتاين شراب میجوئل. ها مخفی شدهاش در پس نردهزيادی
 .نوشند
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 .کندکامپيوتر بلند می سرش را از روی  ميرزووياک
 .الا درست شدحب، خُ:  ميرزووياک

تو شبيه جراح ها و  .هوارد نگاه کردنش خيلی قشنگه: مری
 .ها هستیپيانيست

 .خوب، ممنون مری:  ميرزووياک
 .خودم هستم. برو بگير بخواب هوارد) آه کشان: (استن

 ببينيد من يه آدم پيرم، يه آدم. آره، فکر خوبيه:  ميرزووياک
 .پير غرغرو

 .اين طوری نيست: مری
به درون خودش کند و خندد، بعدش يک دفعه مغزش قفل میمری می

 .رودمی
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کنند از خودشان حرف  در حين اينکه سعی میجوئلکلمنتاين و 

 .خندند، میدذارنگروی کلام بازيگران ب
 .ت دارمآنتونی من دوست...متوجه نيستی؟: کلمنتاين

 .اممن والی. بهم نگو آنتونی: جوئل
تونه مردی که اسمش واليه رو دوست باشه، ولی کی می: کلمنتاين

 داشته باشه؟
کل صحنه دارد .  گيج شدهجوئل. شودکلمنتاين آرام دارد محو می

 .شودمحو می
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 !اوه) آوردبه ياد می: (جوئل
 !خوام فيلم ببينممی! هيسس: کلمنتاين

 .تونن اينجا پيدات کنناونا می! فکر کنکلم : جوئل
 .شودو می کلمنتاين محکند واطراف را نگاه می

 
  ـ شبجوئلآپارتمان . داخلی. الف98

 .متوجة نوری می شود که از صفحة تصوير محو شده کوياميرزو
 .گرفتمش:  ميرزووياک
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 .زندکلمنتاين بوده چنگ میپرد و به جايی که قبلاд  میجوئل
 .نارنگی: جوئل

- رسد میشود، به نظر میهايش ظاهر میکلمنتاين در ميان دست
 .خواسته به آنجا برگردد
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- شود نگاه میای که دوباره ظاهر می و استن به نقطه ميرزووياک
 .کنند

 .دوباره برگشت. عجيبه:  ميرزووياک
 .رود ور میهادگمه با  اکميرزووي
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-کند و کلمنتاين را از آنجا بيرون می در ماشين را باز میجوئل
 .کند دست او را اصلاд رها نمیجوئل. دونددو می آن. کشد

 !هاَ) بيند ماشين محو شدهکند و میبه عقب نگاه می: (جوئل
 آسمان تبديل می شود به ـ

 
 خارجی/  ـ شبجوئلآپارتمان . داخلی. ث98

هوارد، استن و مری در . بينيم میجوئلما سقف را از منظر 
 .اند حلقه زدهجوئلاطراف قاب تصوير، دور 

 ؟تا حالا اين اتفاق افتاده بود. چشماش بازن:  ميرزووياک
 .نه: استن

 . اينو بهش بزنبيا. اين خوب نيست:  ميرزووياک
- لحظه میيک  برای جوئل چشمان را در مقابلما آمپول بی حسی 

 گرديم به ـبينيم و بعد دوباره بر می
 

  ـ شبجوئلماشين . خارجی/ داخلی. ج98
 .شود به جهان خاطراتش برگشته میجوئل
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 .ح98
 !هاَ) کندشود نگاه میبه کلمنتاين که دارد محو می: (جوئل

 .کند جايی برای رفتن پيدا کندايستد، سعی میاو می
؟ يه جای خيلی یکن میيمتر قامنو يه جای عميق: کلمنتاين

 .خاطرات تحقير شدنات قايم کن منو تو جوئلعميق؟ 
آورد و با بعد او را نزديک خودش می. کند به او نگاه میجوئل

 .کنداند، عبور میاو از ميان خاطراتی که با هم داشته
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. کنند استن به چند نقطه نور متوالی نگاه می و ميرزووياک
 .کندن نورهاست و دارد پاکشان میآ دنبال  ميرزووياک

 .تو خاطراتی رفته که من قبلاд پاکشون کردم. معنی نداره: استن
راه خودمونو دونيم کجاست و دوباره ب حداقلش میخُ:  ميرزووياک

 ؟درسته .پيدا کرديم
 

 خيابان ـ شب. خارجی. چ98
های نيويورک رد  کلمنتاين را با خودش از ميان خيابانجوئل 

بنيد که دارد دو کيسة بزرگ او شبحی از خودش را می. کندمی
 برخورد UPSبرد و در راه با ماشين پست کونا میوبرای شرکت ل

 .کندمی
 .تحقير. تحقير. تحقير: جوئل

 !فکر کن: کلمنتاين
 

  ـ شبجوئلآپارتمان .  داخلی.99
.  کمی بهم ريختهجوئلهوش چهرة بی.  برگشته پشت ميز کنترلاستن

 . با مری کنار در است ميرزووياک
 .هوارد صبر کن، اونا دوباره رفتن: استن

 .خدايا:  ميرزووياک
 .بايد خسته شده باشی.  هواردمتاسفم: مری

گردد، وقتی او دارد بر می. دهد آشفته سر تکان می ميرزووياک
 .می زند دیلبخنبه خودش مری 
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 .لرزند و کلمنتاين از سرمای آنجا دارند به خود میجوئل
 تحقير، تحقير، تح ــ) زير لب: (جوئل
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های سيزده چهارده ساله، به شکل بچه، جوئل. اتاق تاريک است
. داردچراغ قوه به دست . زنددر تختوابش دارد جلغ می

 .شودکلمنتاين هم آنجاست و دارد محو می
 .ــ قير: جوئل

 !!جوئل) بدش آمده: (کلمنتين
آد، ولی سعی می منم خوشم نمی) دهدبه کارش ادامه می: (جوئل

 کنم جاهای مخفی رو پيدا کنم ــ
 .آورد سرش را از در تو میجوئلمادر 
)  استریجوئا مشغول چکابيند که می( من داشتم ــ جوئل: مادر
 .شب بخير. پرسم عزيزمآم ازت میصبح می...ام. اوه

. کند خودش را جمع میجوئل. بنددرود و در را میمادر بيرون می
شوند و تخت در ناگهان ديوارهای اتاق محو می. خنددکلمنتاين می

 .کندکلمنتاين سر بلند می. گيردوسط ساحل قرار می
 . کجايمنگاه کن ببين. نگاه کن: کلمنتاين
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 . بالا سر دستگاه است ميرزووياک
کنم خودم دستی بايد استن فکر می. خُب گيرش انداختيم:  ميرزووياک

 .شهداره دير می. اين کارو تموم کنم
 

 ساحل ـ روز. خارجی. 103
- های گرمی که پوشيده و کلمنتاين در لباسجوئل. هوا سرد است

کنار ساحل در ای کلمنتاين به خانه. روند میهند رااند، دار
 .کنداشاره می
 !مونهخون! مونهخون: کلمنتاين

 به جوئل. صحنه دارد محو می شود. دود طرف خانهاو خندان می
 .دوددنبال او می

 !بيا: جوئل
 .بردگيرد و با خودش می دست او را میجوئل. شودخانه محو می
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کلمنتاين رويش نشسته و بالشتی به .  به پشت خوابيدهجوئل
 .خندندهر دو می. دست گرفته
 ؟، آماده ای؟ يه بار ديگه بريمبخُ: کلمنتاين

. دهدکشد و خيلی جدی سر تکان می دست از خنده میجوئل
. دهدگذارد و فشار میکلمنتاين بالشت را روی صورت او می

ناگهان آرام . زندآورد و فرياد میا در می زير بالشت ادجوئل
دارد، ترسيده کلمنتاين بالشت را از روی سر او بر می. شودمی
 .است
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خدای . خدای من! جوئل؟ حالت خوبه؟ جوئل! جوئل: کلمنتاين
 !من

ماند، ای همان طور بی حرکت میبرای دقيقه. دهداو را تکان می
 .زند زير خندهبعد می

 .مردمداشتم می! اک بودوحشتن: کلمنتاين
 باشه باشه، بذار )اش را بگيردکند جلوی خندهسعی می: (جوئل

 .يه بار ديگه امتحان کنيم
 .بعدش بايد برم. باشه، يه بار ديگه: کلمنتاين

 .کندشود نگاه می او را که دارد محو میجوئل
 !نرو! اوه کلم: جوئل

 :شود بهاتاق تبديل می. بنددهايش را میاو چشم
 

  ـ روزجوئلخيابان محل زندگی دوران کودکی . داخلی. 105
-های پنج ساله است که دور هم جمع شدهبچهپسر  يکی از جوئل
ی که اخواهد روی پرندة مردهی به دست گرفته و میشاو چک. اند

ها او را به اين کار بقيه بچه. در واگن قرمز افتاده، بکوبد
 کوچکی شده، با همان لباسی کلمنتاين، که دختر. کنندترغيب می

 .کندها را نگاه میکه در عکس پيشتر ديدم، بقيه بچه
 .ن ديگهز بدِ. ی، بايد اين کارو بکنجوئلبدو : بچه ها

 .خواهد اين کار را انجام دهد نمیجوئل
 .کنمبعداً اين کارو می. بايد برم خونه. تونمنمی: جوئل

ولی بايد اين . نمخواستم اين کارو بکنمی: صدا روی تصوير
 .گفتن دخترکردم، وگرنه بهم میکارو می

. کوبد روی پرنده بار با چشکش مین از روی ناچاری چنديجوئل
-ها جيغ میبچه. پوشاندای کف واگن و چکش را میخون قرمز ژله

 .زنند
 .خيلی شرمندم. شه اين کارو کردمباورم نمی: صدا روی تصوير

. بيندی درختی صحنه را میای دارد از بالا زندههپرند
هر دو به طرف خانة . کند را از بقيه جدا میجوئلکلمنتاين 

 .روند میجوئل
 .تو کوچيک بودی. چيزی نيست: کلمنتاين

 .دهندد و دست در دست هم به راهشان ادامه میسبو را میجوئل
 اون وقت .شناختمتخدايا، کاش وقتی بچه بودی می: جوئل

اونجا ) کندبه خانه اشاره می. (شده می ديگطورزندگيم يه 
 .کردماونجا زندگی می. کنمزندگی می

 .نشيندهای کنار خانه میکلمنتياين روی ن
 .نوبت منه عزيزم: کلمنتياين

زند و آن را روی صورتش  لبخند میجوئل. دهدبالشتی به او می
- یکند، بعد خودش را به مردن م کمی تقلا میکلمنتاين. گذاردمی
 بالشت را جوئلدهد،  طولانی از خودش حرکتی نشان نمیمدتی. زند
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خانة کودکی . کلمنتاين محو شده است. دارداز صورتش بر نمی
 .پاشد از هم میجوئل
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او محوطه کوچک روشنی . کند دارد با دستگاه کار می ميرزووياک
 . کندکش میدر مغز را پيدا کرده و دارد پا

اما خيلی  .آرمسر در نمیهنوز . ديگه خسته شدم:  ميرزووياک
 .اميدوارم چيزای زيادی رو پاک نکنم. کنمسريع پيداش می

 .مری روی تخت نشسته
 .دوست دارم کار کردنت رو ببينم) خنددکمی می: (مری

 .دارداستن کتش را بر می
يعنی . لی نباشهالبته اگه مشک. رم بيرون سيگار بکشممی: استن
 .کنم همه چيز تحت کنترلهگم فکر میمی

 .مشکلی نيست استن) کندنگاهش نمی: ( ميرزووياک
. شود خارج میخانهاستن با اوقات تلخی از . گويدمری چيزی نمی

. دهد ادامه میانی به پيدا و پاک کردن نقاط نور ميرزووياک
 .مری سعی می کند شجاعتش را جمع کند و حرفی بزند

 آد؟ار خوشت میصهوارد تو از جملات ق: مری
 منظورت چيه؟:  ميرزووياک

که خوندن اونا متوجه شدم . آم، مثلاд حرفای آدمای معروف: مری
خوندمشون فکر کردم تو و وقتی داشتم می. هذارروم تاثير می
 .هاشون خودشت بيادشايد از بعضی

 .اشون رو بشنومهب من خيلی دوست دارم بعضیاوه، خُ:  ميرزووياک
 .کند خودش را آرام کندسعی می. مری هيجان زده شده

-  که می هستندخوشبخت فراموشکاران: "ب، يکشون اينهخُ: مری
 ."خودشان را بهتر کنند اشتباه بزرگشان هم باتوانند حتی 

 مال نيچه بود؟:  ميرزووياک
 .دونینتونم چيزی بهت بگم که فکر کردم می. آره، آره: مری
 .بلد بوديمشخوشحالم که جفتمون . جملة خوبی بود مری:  زووياکمير

 .شود و خوشحالمری گيج می. زندلبخندی به او می
يکی ديگه هست که ازش خوشم ) زندتند و مغشوش حرف می: (مری
 .مال پوپ آلکساندره. آدمی

 آلکساندر پوپ؟:  ميرزووياک
) گذاردش میدستش را جلوی دهان! (اوه ببخشيد. هآره، اَ: مری

ب به خودم گفتم نبايد بگم پوپ آلکساندر، ولی خُ. ببخشيد
 .گفتمانگاری بايد اشتباه می. نتوستم

 .مشکلی نيست:  ميرزووياک
 .تو خيلی مهربونی: مری

 مری .شوندای هر دو معذب میشود، دقيقهوقتی اين حرف زده می
 .کند حرفش را رفع و رجوع کندسعی می
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راهبه باکره و پاک دامن خوشبحت چه قدر ": گهاون می: مری
 :اندآايی را که فراموشش کردهکند، جهان فراموش می. است

شود و هر اب میجهر دعايی مست! درخشش ابدی ذهن بی آلايش
 ."يابدآرزوی تحقق می
 .زند، مغرور و خجالت زده استاو لبخند می

 .جملة دوست داشتنيه. اينو بلد نبودم:  ميرزووياک
درنگ، بعد به . (همين.  شايد مناسب باشهمردکواقعاً؟ فکر : ریم

دونم درست نيست می. کنمکنی رو تحسين می واقعاً کاری که می)سرعت
آشنا بشيم ولی از اونجايی که الان بيرون محل کار بيشتر با هم 

 ای رو برای ــهستيم، يه آزادی
 .شنومخوشحالم که حرفاتو می. اشکالی نداره:  ميرزووياک

هوارد من ) پرداز دهانش می. (مرسی. ليهاع. خوبه. باشه: مری
 اين خيلی بده؟. دآخيلی هم خوشم می...آداز تو خوشم می

 خونسرد خودش حالتخورد، بعد به همان ای جا می لحظه ميرزووياک
 .گرددبر می

 . هستیایمعرکهمری تو دختر :  ميرزووياک
-د، بعد سريع خودش را عقب میسبوشود و او را میمری خم می

 .کشد
-نبايد اينو می! سفمامت. من خيلی وقته دوستت دارم: مری

 .گفتم
 .دونیتو اينو می. مری من زن و بچه دارم:  ميرزووياک

هات کاش بچه. کاش من زنت بودم) شودناگهان گريان می: (مری
 ...اونوقت خيلی خوشبخت بودم. مال من بودن

ه ساين به گرفتن بو. کشدش تا آرامش کندمیغوش آ در  ميرزووياک
 .کشد خودش را عقب می ميرزووياک. شوداز هم ختم می

 .تونيم اين کارو بکنيمنمی:  ميرزووياک
 .هوارد تو آدم نجيبی هستی. گیدرست می. توينيمآره نمی: مری

ای او هم لبخند شجاعانه. زنداو با ناراحتی به مری لبخند می
 .زند می ميرزووياکبه 

. خوام بدونی دليلش اين نيست که بهت علاقه ندارممی:  ميرزووياک
 .ای داشته باشهالبته اگه حرفم معنی

- یکنند، بعدش هوارد بر مهر دو برای مدت طولانی بهم نگاه می
 .گردد سر کارش
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 شب

او ديد کاملی به . کشدو دارد سيگار میاستن در ماشين نشسته 
 و مری را نگاه  ميرزووياکدارد .  داردجوئلپنجرة اتاق خواب 

به نظر . کندهوارد در حال کار دارد با مری صحبت می. کندمی
استن . آيدصدای ماشين می. کنندرسد دربارة چيز مهمی صحبت میمی
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سالی از ماشين زن ميان . کند تا ببيند چه خبر استسر بلند می
رسد که ارادة از پشت پنجره به نظر می. شودپياده می
آن . بوسندشود و او و مری باز همديگر را می سست می ميرزووياک

افتند روی آورند و میپيچيند و کمی لباس در میدو به هم می
 را با جوئلزن نشانی خانه .  بی هوشجوئلکنار درست تخت، 

وقتی زن به . شناسد استن او را می.دهدساختمان مطابقت می
کند چه رود، استن مدام دارد فکر میکنار تنها پنجرة روشن می

-زن به ماشين نگاه می. آورداو بوق را به صدا در می. کار کند
 و مری به سياهی  ميرزووياک. رود طرف پنجرهکند، بعد سريع می

. شوند می چشم در چشم هم ميرزووياکزن و . کنندبيرون نگاه می
 .پردزند و از جا می میفريادی تقريباً  ميرزووياک

 
 جاده ای بيرون شهر ـ روز. خارجی. 108

روند و  و کلمنتاين دست در دست هم در جاده راه میجوئل
 .کنندهمزمان به آسمان نگاه می
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 . نگاه می کند ميرزووياک به با تعجبمری 
 !خدای من) شودمتوجه می(ون کيه؟ ا: مری

 .روداز در بيرون می.  کتش را پوشيده ميرزووياک
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. کندمیآا را استن از پشت ون دارد نگاه . زن در ماشين است

 .دود به طرف زن می ميرزووياک
 !هوليس! هوليس:  ميرزووياک

دونم چرا بايد اين نمی. دونستم هواردمی) زن ميان سال (:هوليس
تونستم خواب می. اومدم بيرونداشتم و از تخت میآدرسو بر می

 .باشم
فقط همين . اينجابرای کار اومدم . اين طوری نبود:  ميرزووياک

 .يه اشتباه بود
 .هوليس سوار ماشين است.  است ميرزووياکحالا مری درست پشت سر 

اصلاд تقسير آقای . گن، راست می ميرزووياکخانم ) با شجاعت: (مری
 که يه عمل احمقانه ممن يه دختر کوچولوی احمق.  نبود ميرزووياک

 .خورمقسم می. من وادارش کردم اين کارو بکنه. انجام داده
 .کند را نگاه می ميرزووياکگرداند به مری و بعد هوليس رو می

 .به دختره بگو. هوارد اينقدر بد نباش: هوليس
مری در . کندها را گوش می بيرون آمده و دارد حرفاستن از ماشين

ای سکوت طولانی. کند خودش را جمع می ولرزدسرما به خودش می
 :شود، بعدايجاد می

 چی رو بهم بگه؟: مری



 
65 
 

مری نگاهش بين آن .  چشم در چشم هم هستند ميرزووياکهوليس و 
 .کندهوليس ماشين را روشن می. دو در حرکت است

 .تونه مال تو باشه، اون مال تو بودهطفلکی، اون می: هوليس
شود نگاه  هوارد را با شکی که بيشتر می، مری.رودراند و میمی
 .کندمی
 چي شده هوارد؟: مری

خواستی حافظت تو می. متاسفم. ما با هم بوديم...ما:  ميرزووياک
زش تا ديگه ا...شه تابخواستی اينطوری تو می. شهبپاک 
- بعداً صحبت می. ديگه صبح شد. بايد کارو تموم کنم. بگذری
 .کنيم

تواند درک کند مری همان جا ايستاده، نمی. گردد داخلاو بر می
 .کنداستن تماشايش می. کندچه شده، مدام خاطراتش را مرور می

 .بذار ببرمت خونه: استن
-، میاو همان طور گيج. دهدتکان می" نه"مری سرش را به علامت 

 .رودگذارد می
 

 رودخانة چالرز ـ شب. خارجی. 111
-  پشت روی رودخانة يخ زده دراز کشيدهبهکلمنتاين و پاتريک 

 .کننداند و دارند آسمان شب را نگاه می
اصلاд همچين حسی . من خوشحالم. تونم راحت بميرمکلم الان می: پاتريک

 .باشمخوام ام که می همون جايیيقاًالان دق. رو نداشتم
. شوندچشم در چشم هم می. کندکلمنتاين به او نگاه می

 .کند هق هق میکلمنتاين
 .خوام برم خونهمی: کلمنتين

شود خورد، بلند میها سر میرود، روی يخسريع به طرف ساحل می
 .دود میدهد؛و راهش را ادامه می
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.  حاکم است ميرزووياک استن و سکوت مرگ آوری بر فضای کار
کند  است را پيدا میجوئلای که در اعماق ذهن  نقطه ميرزووياک

 .رودو نشانه می
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کلمنتاين لباس اسکلتی . اند و کلمنتاين روی مبل نشستهجوئل

، جوئلای پشت نم. کندنقاشی می هم دارد او را جوئل. پوشيده
 .کندروی درياچه ماهی گيری میپدرش است که دارد 

آدم مور مورش . عالی شده) کندزير چشمی نگاه می: (کلمنتاين
 .شهمی

 .سته به خاطر خود سوژ. ممنون: جوئل
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گرداند و به درياچه  رو میجوئلاز . پدر مست و عبوس است
 .کندنگاه می

- روز میاينو يه . کنزندگيتو تلف ن. پسر مثل من نشو: پدر
 ...اون وقت با سرنوشتت يکی شدی. فهمی که ديگه دير شده

تو اون اگه .  خيلی وحشتناک بودز،ورديدن پدرم اون : جوئل
اون تو . نداشتم اميدی من که ديگه اصلاд موفق نبود، زندگيش

 .ديد سرنوشتم همينهديد، میمی من همينو
 .کندی گيج و ترسيده را نگاه مجوئلکلمنتاين 
 .کرداون اشتباه می.  تو با چيزی يکی نشدیجوئل: کلمنتاين

، مثل ریهيچ راهی نداری، جز همون راهی که داری میو : ...پدر
. ناچار و تغيير ناپذير. شی که افتادی تو يه خطقطاری می

 .چوووو چووووـ
 .کندتصوير را پر مینور 
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طرف جماعتی که بيرون تئاتری در برادوی  را به جوئلکلمنتاين 
. دهندهای اطرافشان گوش میآا دارند به حرف. بردهستند می

-و سعی می گيردهای وارد را به خود میکلمنتاين لحن مسخرة آدم
 . شوداکند مثل آ
وروورورو . بربربرربرربر خوب بازی می کردن: کلمنتاين

 .ايامبيک خوبی بود
 ؟حرفیپری وسط هر تو هميشه مي) خنددمی: (جوئل

. قيمت بليطا وحشتناکه. افتضاح بودپردة دوم : کلمنتاين
 . عموم مردمهلتئاتر ما

. گردند داخلزنند و مردم بر مینورهای سالن تئاتر چشمک می
بردش گيرد و میکلمنتاين دستش را می. رسد عصبی به نظر میجوئل

 .طرف جمعيت
 . می آدشوندستات، يادم: صدا روی تصوير

فايده  شدن ديگه يمقا. خوام تمومش کنممی. ديگه نيستم: جوئل
 .نداره

 .آره: کلمنتاين
 .خوام از وقت کمی که با هم داريم استفاده کنممی: جوئل

 .اين اولين قرارمون بود: کلمنتاين
 آد دربارة چی صحبت کرديم؟يادت می: جوئل
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 .گذرندز کنار راهنمای سالن می ا و کلمنتاينجوئل
 .فکر کنم حرف نايومی رو زديم: کلمنتاين

 .آره: جوئل
 چی تنم بود؟: کلمنتاين
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يادم که با . موهات قرمز بودن. خدايا بايد يادم بياد: جوئل
 .رنگ پرده يکی بود

 وای خدا، تو ترسيده بودی؟: کلمنتاين
ده بودی، آه، فکر کنم تو اون لباس سياه رو پوشي! نه: جوئل

 .دونی کدوم؟ همونی که دگمه دارهمی
 .او لباس سياه دگمه دار پوشيده

شيشم از خيابون . اهام بودینه، تو وقتی خريدمش ب: کلمنتاين
 .مال بعد بود. شرقی خريديمش

 
 لباس فروشی ـ روز. داخلی. 118

 جوئليک . فقط نمای محوی از آن مانده. اين صحنه قبلاд پاک شده
 .کند نگاه میلباسپرو  درکلمنتاين مبهم را ک يمبهم دارد 
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- تماشاگرها سر جاهايشان می. کلمنتاين لباس سياه پوشيده
 .گردندشينند، آن دو دنبال جای خالی مین

 .يه چيز سياه بود. درسته: جوئل
آدمو لاغر .  سياه هميشه خوبه.کنممیحرفتو قبول : کلمنتاين

 .نشون می ده
 .ما دربارة نايومی حرف زديم: جوئل

 .اومد مطمئن باشی به نظر نمی"مطمئنی؟"بهت گفتم : کلمنتاين
 .من گفتم مطمئنم: جوئل

 .اينو فهميدم. ولی نبودی: کلمنتاين
 .خيلی هم مطمئنم. الان مطمئنم) درنگ: (جوئل

 .بوسندهمديگر را می. ريزدکلمنتاين اشک می
سکوت . تونستم بگممه چيزی نمیياد. خيلی عصبی بودم: جوئل

 .ای بودطولانی
سالن اند و به پردة هر دو به جلو خيره شده. سکوتی طولانی

 .کنندگاه مین
فکر کردم شيفتگی رو با عشق . فکر کردم خيلی احمقم: جوئل

 :تو گفتی. اشتباه گرفتم
 .ب که چی؟ شيفتگی هم خوبهخُ: کلمنتاين

 .و من حرفتو قبول نکردم: جوئل
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 .روند خانة کلمنتاينآن دو دارند می

 گفتی ــ. بعدش تو رو رسوندم: جوئل
 )آورد را در می"ما وست"ادای : (کلمنتاين

 .بيا بالا پيشم، همين الان بيا
 .دير وقته: جوئل
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 .منظور منم همينه. آره دقيقاً ديره: کلمنتاين
 

 منتاين ـ شبآپارتمان کل. داخلی. 121
 . هستندناشيانه و خجالت آورسکس يک  وسط هر دو
 .اين اولين بارمون بود: جوئل

-  محو شدن کلمنتاين را نگاه میجوئل. شودصحنه آرام تاريک می
 .کند

 
 اتاق پذيرش لاکونا ـ شب. داخلی. 122

کند چراغ مطالعه را روشن می. شودمری با حالی آشفته وارد می
دارد و روی کند، آا را بر میير و رو می ز راهاو پرونده

به . کندپيدا نمیرا آنچه که به دنبالش آمده . اندازدزمين می
 .روده دفتر میطداخل محو
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های شخصی ريزد، از ميان پرونده را بهم می ميرزووياکمری ميز 
. کندا را وارسی میآ، آرودای پر از کاغذ بيرون میاو، جعبه

. کنداند پيدا میای که رويش نامش را نوشتهآخر سر پرونده
- هايی لرزان نواری را در ضبط میماند و با دستدهنش باز می

 .زندگذارد و دگمة شروع را می
، بقيشو آدی يادت مشب فقط بهم بگو از کجاخُ:  ميرزووياکصدای 

 .کنيمخودمون درست می
. ب، من از همون اول ازت خوشم اومداوه، خُ) لرزان: (صدای مری

-مهم و جا افتاده به نظر می...یلتو خي. سر همون مصاحبة اول
کنی خوشم و از اينکه ديدم داری به آدما کمک می. رسيدی
. از اين کارت خوشم اومد. تو يه بارم طرفم نيومدی. اومد

. ب بودیخيلی خو. اومدوقتايی که پيش تو بودم زبونم بند می
هيجانم برای سر کار اومدن رو دونستم نمی. عاشق لبخندت بودم

رديم و بچه دار ککردم با هم ازدواج  خيال می.چطور خالی کنم
اون روز، وقتی ...بعدش...بو خُ)...زند زير گريهمی...(شديم و

مثل اين بود ...کنیاحساس کردم تو هم داری بهم نگاه می
تونم اين کارو ين کارو نکنم؟ چطور میتونم ااوه، هاوی می...که

 بکنم؟
 .دونمخودتم می. اين بهترين راه مری:  ميرزووياکصدای 
 .هايشرويم طرف چشمما می. شيند روی زميننمری می

باشه، خوب من خيلی هيجان . اوه خدايا. دونمآره می: صدای مری
 ...زده شده بودم

 
 .ندتصاوير جزييات ندار. چند تصوير تيره. 123

 .ندزلاس حال  در  ميرزووياک
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يادته اون قورباغه کوکي کوچولو رو برام : ...صدای مری
 گرفتی؟

 .ای کوکینمای تار از قورباغه
 ...بهم گفتی: صدای مری

 . که صدای مری رويش است ميرزووياکنمای تار از دهان 
 ."يه يادگاري کوچولو. اين برای روی ميزت: "صدای مری

 روی زمين نشسته و دارد به نوار گوش ، اومریگرديم به بر می
 .دهدمی

- نستم اتفاقی داره میودمی...دونستماون موقع می: صدای مری
 .يه اتفاق قشنگ...افته
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صحنه دارد . ، نشسته است و آرام در اتاق پذيرايی ساکتجوئل
 .تاريک می شود

 .نايومی: جوئل
کردم داشتم فکر می. مو آر.تاريک. روی مبل: صدا روی تصوير

. ؟ صدها بار رفتم سراغ تلفنیاگه اشتباه بدی کرده باشم چ
تونم بگم يه میاشتباهمو پاک کنم، تونم برش گردونم، فکر کردم می

. بعد به خودم گفتم ما با هم خوشحال نبوديم. لغزش آنی بود
برای من و . وديمبه خاطر همين بود که راحت ب. واقعيت همين بود

- تو بی انصافی بود که تو يه رابطه، به خاطر راحتيمون می
ای که بينمون زده شده بود به کلمنتيان و اون جرقه. مونديم

فکر کردم، ولی بعدش به اين فکر کردم که من و تو بالغيم و 
ولی . گذرهيم زياد بهمون خوش نمی هستهم به خاطر همين وقتی با

- ديدم که دارن خوش میبقيه رو می. بگذرونمخواستم خوش من می
م خوش د بعد فکر کر.خواست مثل اونا باشممین و من دلم نگذرو

بعد ... استهه، همش تحت تاثير اين تبليغات و فيلمغگذرونی درو
و . وری نباشهط، شايد اين شايد اين طوری نباشهفکر کردم 

Тمردن فکر کردبعد مطابق معمول اين طور مواقع، به م. 
 

 اتاق ـ روز. داخلی. 125
 . نشسته استيک پيرمرد

فرض کردم، درست موقع من خودمو تو سن پيری : صدا روی تصوير
 موقع با کلی حسرت دارم به گذشتم نگاه ن تصور کردم او.مرگم

 .کنممی
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تصويری محو از نايومی که آن طرف .  روی مبل نشسته استجوئل
 .ل نسشته استمب
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من . من تلفونو بر نداشتم تا بهت زنگ بزنمنايومی : جوئل
 .تلفنو بر نداشتم

 :صحنه ادغام می شود به
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 .شودصحنه آرام محو می. کند با کلمنتاين صحبت میجوئل
 .خوام تمومش کنمامروز بهش گفتم می: جوئل

  اين کارو بکنی؟خوایواقعاً می: کلمنتاين
 .داشتای فکر کنم يه معنی. اين کارو کردم: جوئل

 .شودصحنه تاريک می. اندازدکلمنتاين شانه بالا می
 

 پارک ـ روز. خارجی. 128
 .رود دارد با نايومی راه میجوئل

  چی شده؟جوئل: نايومی
از کنار هم بودن کردم شايد دونم، داشتم فکر مینمی: جوئل

 .ناراحتيم
 چی؟: ومیناي
دونم، يه جورايی از دست همديگه ناراحتيم دونی ما، نمیمی: جوئل
 ــ

 ".ما"وقتی منظورت خودته، نگو : نايومی
شرايط کنم شايد ما هر دوتايی سعی کنيم تو اين  فکر می:جوئل

 اگه يکی ناراحت تونه ناراحت باشه؟ــ چطوری يه نفر می
 .اشنپس حتماً هر دوتا بايد ناراحت ب...باشه

 .با کی دوست شدی؟ تو با کسی دوست شدی. گیمزخرف می: نايومی
 .خواميه خورده فضای بيشتری میشايد . نه: جوئل

؟ هر وقت هيجانت نسبت به اين دختره جوئلدونی چيه می: نايومی
 .با همون مشکلات لعنتيتشی می جوئلريخت، اون وقت همون 

 .ای ندارهربطی به کس ديگه: جوئل
 .از خودم متنفرم: ی تصويرصدا رو

 .شودصحنه تاريک می. کند تماشايش میجوئل. رودنايومی می
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نشانی از کلمنتاين . کندشود، به اطراف نگاه می وارد میجوئل
 .شودکارمند مرد نزديک میيک  به جوئل. نيست
 کنه؟ اينجا کار مینکلمنتاي: جوئل
 کلم امشب ،مارک) زنديکی ديگر را صدا می: (مند مرد اولکار

 هست؟
 جوئلگرداند، سر می! ( کيرم نشستهآره، سر: کارمند مرد دوم

 .ست فکر کنم تو بخش فلسفه. اوه، آره) بيند، خجالت زدهرا می
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گردد، کلمنتاين را رود، راهرو را می از پله ها بالا میجوئل
 .بيندمی

 .سلام: جوئل
 . اوگرداند طرفتاين سرش را میکلمن

. فکر کردم تحقير شدی. کردم ديگه طرفم بيایفکر نمی: کلمنتاين
 . فرار کردیناسلامتیآخه 
اهل مزاحمت .  مجبور شدم اين طوری بيام سراغتمتاسفم که: جوئل

 . خواستم ببينمتولی م. نيستم
 ؟انآه) ظاهراً برايش مهم نيست: (کلمنتاين

 .خواستم دعوتت کنم بريم بيرونمی...خواستممی: جوئل
 .ب تو زن داریخُ: کلمنتاين

 .ازدواج نکردم. نه: جوئل
ازم خوب نگهداری ببين از همين اولش بهت بگم، بايد : کلمنتاين

ای خوام دور و ور ازدواجت يا هر چيز ديگهاصلاд نمی. کنی
 . باشیمنبا  يدخوای با من باشی، فقط بااگه می. بچرخم
 .اشهب: جوئل

 . تصميمتو بگير و بعدش شايد با هم حرف زديملپس او: کلمنتاين
- از روی ناچاری همان طور میجوئل. گردد سر کارشاو بر می

 .ايستد
يه چيزی داری که برای من ...يه توشايد من فکر کردم : جوئل

 .با ارزشهخيلی 
- های کلمنتاين بدون حس بيان میحرف. پاشدصحنه دارد از هم می

 .دنشو
يه مفهموم من  ؛هيچ وقت اينو يادت نره جوئل: کلمنتاين

آدمی  يا حداقل مفهوم هستمکنن من يه خيلي ها فکر می. نيستم
سر تونم  يا اينکه میتونن خودشونو با من کامل کننهستم که می

ام که دنبال ذهنيت من فقط يه دختر قاطیکنم، ولی اشون بزنده
  . تمام وقت در خدمتت باشم فکر نکن من بايد.گردهخودش می

 .اون حرفات خيلی خوب يادم مونده: جوئل
 ميخکوبت کرده بودم، نه؟) زندلبخند می: (کلمنتاين

 .کنیتو همة مردم زمينو ميخکوب می: جوئل
 .لابد که: کلمنتاين

حتی بعد از اون . تونی منو نجات بدیکنم میهنوز فکر می: جوئل
 .ماجراها

 .دونممی: کلمنتاين
اگه يه بار ديگه با هم باشيم، همه چيز يه طور ديگه : جوئل

 .رهپيش می
شايد . توانت رو به کار بگيرتمام . منو يادت نره: کلمنتاين
 .تونستيم

 .شودصحنه محو می
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نايومی پشت . کند در اتاقش است، دارد لباس به تن میجوئل
. نشسته، دور و برش پر از کاغذ استميز غذاخوری آشپزخانه 

 .کند میشای نگاه برای دقيقهجوئل.  مشغول نوشتن استاو
  نيست؟مشکلیپس : جوئل

 .اين فصلو هر جوره بايد تموم کنم: نايومی
 .شودصحنه دارد محو می

 .تونستی بيایکاش می. باشه: جوئل
 خدايا. همون روزی که همو ديديم. اينجا بود: صدا روی تصوير

 .ديگه تموم شد
 .خواست بيامدلم می: نايومی

- او به نوشتن ادامه می. بوسدرود طرف نايومی، سرش را میمی
 .دهد

با يکی رفيق ! خوش بگذره. اب و کرری سلام برسونربه : نايومی
 .شوخی کردم! شو

 .اميدوارم کارتو تموم کنی: جوئل
 .شهبشايد وقتی نود سالمون شد تموم ) کشدآه می: (نايومی
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ميان  شوند، ماشين را در از ماشين خارج میجوئلراب، کرری و  
خالی هستند، نيمه ها که در آن پارکينگ جمع کوچکی از ماشين

 .اندپارک کرده
 

 ساحل ـ روز. خارجی. 137
-میفرو ها هايش که در حين قدم زدن به داخل شن به کفشجوئل

 .کندنگاه مید، نرو
 راب، راه درست همينه؟ راب؟: کرری

 
 ساحل ـ روز. خارجی. 138

د و آتش نشو، راب و کرری از جايی رد میجوئل: دقايقی بعد
شنيده  و موسيقی هاآدمصدای . بينندبزرگی در کنار ساحل می

 .شودمی
 

 ساحل ـ روز. خارجی. 139
ر مصرف که  روی تخته چوبی نشسته، ظرفی يک باجوئل: کمی بعد

مردم خودشان را کنار . درش مرغ و ذرت است، روی پايش گذاشته
- میبيند که با هم حرف  زوجها را میجوئل. کنندآتش گرم می

بوسند، راب هم در آن ميان با فرد زنند و يکديگر را می
 . استزدن یديگری مشغول سيگار
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 فقط از دور می تونستم. تو اون پايين کنار موجا بودی: جوئل
 .ببينمت

اش کلمنتاين با لباس نارنجی. کند به دريا نگاه میجوئل
 .کندهمانجاست و دارد به دريا نگاه می

تونستم  اون لباس نارنجيت بود که مییتو. برگشتی طرفم: جوئل
همون حين با خودم فکر .  و حتی آخرش ازت بدم بيادراهت نشونت

 .کردم، چقدر عالی، يه لباس نارنجیمی
با خودم . آد همون موقعه هم جذبت شدميادم می:  تصويرصدا روی

فکر کردم به . شميه نفر میسر گفتم چقدر غريبه که جذب پشت 
خاطر اينکه اون پايين تنهايی وايستاده و داره دريا رو نگاه 

 .کنه، عاشقش شدممی
بعدشض فقط يادم می آد  .ولی برگشتم سر خوردنم) ادامه: (جوئل

ستين نارنجی داشتم يه آاز گوشة چشمم ن و م کنارم نشسته بودی
 .ديدممی

 .کند سر بلند میجوئل. نمايی از آستينی نارنجی
 .سلام: کلمنتاين

 .سلام: جوئل
- دم اونجا چی کار میيپرسمی. خيلی عصبی بودم: صدا روی تصوير

 .همون سبز انقلابی. موهات سبز ليمويی بودن. کنی
 .نمايی از موهای سبز کلمنتاين

 ...تو گفتی: وئلج
با خودم گفتم خدايا . ديدم تنهايی اينجا نشستی: کلمنتاين

-شکرت، يه آدم نرمال پيدا شد که با اين جور چيزا جوش نمی
 .خوره
 .دونستم چی بايد بگممن حتی نمی. آره: جوئل

منظورم اين . تونم بگم از شنيدنش چقدر خوشحالمنمی: کلمنتاين
من ...دونیخوشحال بودم، فقط، مینيست که از ناراحت بودن تو 

گم اين بار رم مهمونی به خودم میهر وقت می. ماهيه بازند
بعدش به موقع مونم و اون شم، ولی هميشه يه جور می میعوضديگه 

 .آدمیبدم خاطر حماقتم، از خودم 
به خودم گفتم وقتی . اون موقع هم تماماً باورت نکردم: جوئل

 تونه؟ با من مییبزنه، چطورتونه با مردم حرف نمی
دونم ـ فکر کردم خوبه ولی فکر کردم، نمی: صدا روی تصوير

چه حسی دارم و تو هم جذب فهمی  با احساس هستی که میقدراون
 . شدی حسهمون

-  هستيم، میی نرمالایدونم، شايد ما آدمولی، نمی: کلمنتاين
 ن؟ور آدمايی تو اين جور چيزا خوبجرم اينکه چوفهمی؟ منظ

 .و من خيلی از تو خوشم اومد: صدا روی تصوير
 آره؟ تو از من خوشت اومد؟: کلمنتاين

 .دونی که خوشم اومدمی: جوئل
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 .يه چيزی گفتم. دونمآره می: کلمنتاين
 تو گفتی ــ: جوئل
 .دارد بر میجوئلران مرغ از ظرف يک او 

 تونه يه تيکه از مرغتو بردارم؟می. من کلمنتاينم: کلمنتاين
و تو قبل از اينکه جوابی بدم، مرغو برداشتی، اين : جوئل

 .خيلی وقته عاشق هميمحسو داشت که ما 
 آد ــيادم می: جوئل

 . که زير نور آتيش مشخص بوداتهلک رو چون: صدا روی تصوير
 .نمايی از لک روغن مرغ که روی چانة کلمنتاين است

 .خدايا، چقدر زشت: کلمنتاين
 .امجوئلمن : جوئل

 .اشتنی بود دنه دوست: صدا روی تصوير
-خوب چيز خنده داری دربارة اسمم نمی. جوئلسلام : کلمنتاين

 دونی؟
اوه عزيزم، اوه  )خواندمی.(.. ديگههمنظورت اين: جوئل

؟ همون هاکلبری هوند؟ منظورت ...عزيزم، اوه کلمنتاين عزيزم
 همينه؟

 .آره، خودشه: کلمنتاين
 وقتی بچه بودم عروسک .دونم نمیچيز خنده داری. نه: جوئل

کنم اسمت فکر می. ترين چيزم بودهاکلبری هوندم دوست داشتنی
 .جادويه

 .زندکلمنتاين لبخند می
به زودی همه . جوئلهمينه ) روندهايش دارد میچشم: (کلمنتاين

 .رهچيز می
 .دونممی: جوئل

 چی کار کنيم؟: کلمنتاين
 . خداحافظی کنيمباهاش. ازش لذت ببريمبيا : جوئل

 .کندکلمنتاين با سر تاييد می
 .روند کنار ساحل و کلمنتاين قدم زنان میجوئل
 کنی؟تو هنوزم از زولوفت استفاده می: جوئل

. آد بعدش با هم رفتيم کنار دريايادم می: صدا روی تصوير
 .شدی که فقط خيس نشیاونقدری به دريا نزديک می

خواستم احساس کنم تحت نمی. کنمینه ديگه استفاده نم: کلمنتاين
 . مصنوعی هستميه دارویتاثير 
ر ابه خاطر همين بود که منم کن. دونم منظورت چيهمی: جوئل

 .گذاشتمش
 .ولی خوابم حسابی بهم ريخته: کلمنتاين

 .کنم يه ساليه که نخوابيدمفکر می: جوئل



 
75 
 

ی دونم که شيميايه، ولمی. بايد زانکس امتحان کنی: کلمنتاين
. ده جواب می،تا اين حد هم که بدونی فقط داريش...دهجواب می

 .ست مثل حق بيمه
 .آخرين چيز. ق بيمة خوابح: جوئل

 .نظرتو بهم بگو. دمدوتا بهت می: کلمنتاين
 .باشه: جوئل

 تا حالا از کارای آنا آکماتوا چيزی خوندی؟: کلمنتاين
 .عاشقشم: جوئل

 اينکه توی کتاب فروشی کار با! جداً؟ منم عاشقشم: کلمنتاين
 .بينم اونو بشناسنشآدمايی رو نمیولی زياد کنم، می

 .نم کاراش عالينکفکر می: جوئل
 اين شعرشو ــ. منم: کلمنتاين

  خونه بود يا بعدش؟نها قبل از ديدن اواين صحبت: جوئل
 .فکر کنم قبلش: کلمنتاين

 .رسهپس اون طوری خيلی تصادفی به نظر می: جوئل
 .آره، شايد: لمنتاينک
 

 ـ غروب آفتاب) کنار خانة ساحلی(ساحل . خارجی. 140
های ساحلی که به خاطر فصل  خانهکنار و کلمنتاين از جوئل

 .شوندسرما تعطيل هستند، رد می
: شه رو بلدیع میواون شعرش که اولش اينطوری شر: کلمنتاين

-نمیای که درش زندگی خانه/ بادهای ناگهانی کنار ساحل"
 ...کنيم
احتمالاд کسی در اين دنيا "بعدش اينطوريه . آره آره: جوئل

 "ها را برايش بفرستمهکند که بتوانم تمام اين گفتزندگی می
از اينکه . شکونهقلبمو می. عاشق اين شعرم! آره: کلمنتاين

- ها اشاره میبه خانه. ( خيلی هيجان زده شدمبلديشبينم تو می
 .کنيمايی که ما توش زندگی نمیهنگا کن، خونه) کند

 .زندی از روی تاييد می لبخندجوئل
  ازدواج کردی؟ تو.کرديمکاش توشون زندگی می: کلمنتاين

 .م، نهام: جوئل
 .بيا اينجا زندگی کنيم: کلمنتاين

 جوئل. رود تاريک میایهکلمنتاين به سراغ يکی از درهای خان
 .عصبی است

 .کنم کسی زندگی میمن يه جورايی دارم با: جوئل
 .اوه: کلمنتاين

 . رودسراغ در خانة بعدی می
 مرده يا زن؟: کلمنتاين

 .زنه: جوئل
 .حداقل کسی رو عوضی نگرفتم: کلمنتاين
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 .دهدآن را بالا می. کندپنجرة باز پيدا میيک او 
 .عيول: کلمنتاين

 کنی؟چی کار می :جوئل
 .زنهبيرون آدم يخ می: کلمنتاين

-  ترس اطراف را نگاه می باجوئل. روده داخل میاز پنجره ب
 .کند

 .کلمنتاين) آرام: ( جوئل
از ترس سر جام .  بکنیوشد اين کارباورم نمی: صدا روی تصوير

 .ميخکوب شده بودم
- شود و کلمنتاين اشاره کنان جلويش میدر ورودی خانه باز می

 .ايستد
آد شب نمیباور کن کسی ام. اوضاع خوبه. بيا ديگه: کلمنتاين

 .م قعطه هبرقش. اينجا تعطيله. اينجا
اومد، مردد  که ابدی به نظر میایرابطهمن برای يه : جوئل
 .بودم

 .خوای بيای تودونستم می میجوئل: کلمنتاين
 .آيداو خيلی با احتياط طرف در می

- می. تا پاتو گذاشتی تو، فهميدم که مال منی: کلمنتاين
 گه نه؟، مفهميدمدونستی اينو می

 
 خانة ساحلی ـ ادامه. داخلی. 141

- کلمنتاين در را پشت سر او می.شود وارد خانة تاريک میجوئل
 .بندد
 .دونستممی: جوئل

رفتار عصبيت حدس زدم نايومی کسی نبود که از : کلمنتاين
 .بذاره دست به اعمال جنايتکارانه بزنی

 .تاريکه: جوئل
 اسم دوست دخترت چيه؟. آره: کلمنتاين

 .نايومی: جوئل
- ای بيرون میچراغ قوه. گرددکلمنتاين در کشوها دنبال چيزی می

 .اندازد میجوئلآورد و نورش را به صورت 
 تونم دنبال شمعا و کبيرتا و قفسة حالا می! آها: کلمنتاين

 .ليکورا بگردم
 .فکر کنم بايد بريم: جوئل

 نامة به( برای امشب ــ ! ة ماستنه، انيجا خون: کلمنتاين
. ــ ما ديويد و روت لاسکين هستيم) کندروی پيشخوان نگاه می

آدم خوای کدومشون باشی؟ ترجيح می دم روت باشم، ولی می
تو مشروب ! الکل) کنددر کابينت را باز می. (منعطفی هستم

 وشمبپرم اتاق خوابو پيدا کنم و يه چيزی منم می. درست کن
 . که بيشتر روت بشم
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فقط شود و  محو میددار خانه. ود طبقة بالاداو خندان می
 .مانداسکلتش می

ها به بچهبايد برم . من واقعاً بايد برم) زندمی صدا: (جوئل
 .برسم

فکر . خيلی عصبی شده بودم. خواستم برمنمی: صدا روی تصوير
از طبقه . آوردیولی آدمو به هيجان می. کردم شايد خول باشی

 .بالا گفتی
 .ب بروخُ) شکخ: (کلمنتاين

 احساس بچه کوچولوهاي. از در بيرون رفتم. من رفتم: جوئل
سريع خودمو رسوندم کنار آتيش، تا کمتر .  رو داشتموحشت زده
 ." ب بروخُ"اهانت آميز گفتی خيلی تو . تحقير بشم

-اگه اين بار بمونی چی می) کند پايينسرش را خم می: (کلمنتاين
 شه؟

 .وجود ندارهای ديگه خاطره. از در رفتم بيرون: جوئل
بيا خيال . بکنيميه خداحافظی بذار  حداقل ،برگرد: کلمنتاين

 .کنيم از هم خداحافظی کرديم
، به شکلی مبهم و مکانيکی از ميان آيدکلمنتاين پايين می
 .گذردشود، میمحيطی که دارد محو می

 .جوئلخداحافظ : کلمنتاين
 .دوستت دارم: جوئل

- محو میکلمنتاين . بوسندهمديگر را می. زندیکلمنتاين لبخند م
 .شوند

 من ــ: کلمنتاين
 

 ساحل ـ شب. خارجی. 142
. آيدرود، به خودش می طرف آتش میسريع در حالی که دارد جوئل

 است جوئلشود و همه چيز محو می. شوداين صحنه هم تکه تکه می
د  محو ايستاده، آتش هم مانندر حالکه تنها ميان آن ساحل 

 . استعکسی از دوردست، ثابت مانده
 

 ماشين راب و کرری ـ شب. خارجی/داخلی. 143
 .اند در صندلی عقب نشسته، راب و کرری جلو نشستهجوئل
 بهت خوش گذشت؟: کرری
 .دهد عبوسانه سر تکان میجوئل

دهد، اما صدايش در پس خاطرات از کرری به صحبتش ادامه می
افتد،  ياد آن خاطرات میجوئل گيرد، قرار میجوئلدست رفتة 

 او حالا خاطرات ماتی .گذرندمیخاطراتی که از پس پنجرة ماشين 
. کنندعبور میچشمش جلوی بيند که سريع از از کلمنتاين را می

 ، خانه تا ساحل با راب و کرریاش ازپياده رویاو ياد خاطرة 
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ديل به تمام آن خاطرات تب. رودآن خاطره هم از بين می. افتدمی
 .شودهمه چيز سياه می. دنشوخاکستر می

 
  ـ اوايل صبح جوئلاتاق خواب . داخلی. 144

- آخرين نقطة نورانی هم محو می. کند را نگاه مینمايشگرهوارد 
- هايش گود رفتهاو خسته شده، چشم. شود تاريک میصفحه. شود
خيرة طلوع آفتاب از پس پنجره استن . به استنکند میرو . اند

 .ستا
 .تموم شد:  ميرزووياک

. کندمیوسايل  کردن ع شروع به جمحرفیگردد و بدون استن بر می
کند ها را جمع میآورد، کابل بيرون میجوئلالکترودها را از سر 

صبر . گيردهوارد از تلفن کنار تخت شماره می. بنددها را میو کيف
 .کند تا تلفن برداشته شودمی

- ما نمی. ها تماس گرفتيدبا خانة ميروزک سلام شما: يسصدای هول
 تونيم ــ

 .کندهوارد تلفن را قطع می
 

  ـ اوايل صبح ميرزووياکاتاق کار . داخلی. 145
اشک می  و دهدمی، به نواری گوش  استای نشستهمری در گوشه

 .ريزد
 . بايد سقط جنين کنم،بعد گفتی بايد: ...صدای مری

دونی جفتمون سرش به توافق  می خودتمری:  ميرزووياکصدای 
 .رسيديم

 . همينهگفتی بهترين راه: صدای مری
 .همينهفکر کردم خُب :  ميرزووياکصدای 

اون ! تونم اون بچه رو فراموش کنمولی هوارد من نمی: صدای مری
 . بودة مابچ.  بودة منبچ

تا . عزيزم به خاطر همين بايد اين کارو بکنيم:  ميرزووياکصدای 
 . همون مری شادی که بودی باشیبعدش بتونی

 .آره: مری
 

  ـ اوايل صبحجوئلجلوی ساختمان محل زندگی . خارجی. 146
او و . کنندهوارد و استن آخرين وسايل را هم بار ماشين می

 .کنند نگاه می همهوارد به
 .رم ماشينو بذارم سرجاشب من میخُ: استن

 .زنيمحرف میبعداً ) درنگ. (ممنون. ممنون استن:  ميرزووياک
 .رودشود و میند، فقط سوار ماشين میکاستن توجه ای نمی

 
 ماشين کلمنتاين ـ اوايل صبح. خارجی/داخلی. 147
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کلمنتاين . گردندستون بر میوپاتريک و کلمنتاين دارند از ب
 .کند سکوت را بشکندپاتريک سعی می. ساکت و ناراحت است

 ؟وريم يه قهوه بخخوای نگه داريممی: پاتريک
 .سکوتی طولانی. دهدتکان می" نه"کلمنتاين سرش را به نشانة 

ممنون که . ايستادن خيلی دلنشين بودروی رودخونه : پاتريک
 .گذاشتی باهات باشم
 .سکوت. گويدکلمنتاين چيزی نمی

 .ريم اونجاببازم : پاتريک
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آيد بيرون می. کندکونا پارک میولشرکت استن ماشين را در مقابل 

مری با کارتونی پر از وسايل، از .  خودشسواریرود طرف و می
 .آيددفتر بيرون می

 .سلام: استن
 .سلام) رود طرف ماشينشگذرد و مستقيم میاز او می: (مری
 .بينم وسايلتو برداشتیمی. گردیفکر کردم ديگه بر نمی: استن
 . خودمهوسائل. درسته: مری
 .گردممنم ديگه بر نمی. کنمسرزنشت نمی: استن

 .گرداند طرف استنايستد و رو میمری می
 خبر نداشتی؟از چيزی خوری که قسم می: مری
 .خورمقسم می: استن
 .پس تو ذهنمو پاک نکردی: مری
 .خدايا نه. معلومه که نه: استن
ا من و اون بو اصلاд شک نکردی که با ) کندبراندازش می: (مری

 رفتارمون غير معقول باشه؟؟ نديديمون هم هستيم
 .فقط يه بارچرا، : استن

 .شود ادامه دهدکند و منتظر میبه دقت نگاهش میمری 
-از سر کار داشتم بر می. تو ماشينش بودين. هميجنا بود: استن

برات . گير شدیاومد غافلبه نظر می. گشتم و شما دوتا رو ديدم
 .خنديدیدست تکون دادم، تو هم 

 چه شکلی بودم؟: مری
 .يه راز دارهآدم خوشحالی که . خوشحال) درنگ: (استن

 .زند زير گريهمری می
 و بعدش؟: مری
منم فکر کردم خيالاتی . ديگه شماها رو اون طوری نديدم: استن
 .شدم

 .گويدمری چيزی نمی
 .دونیاينو میخودت . آدمری من واقعاً ازت خوشم می: استن
آد؟ چی پوشيده بودم؟ نزديکش ای يادت نمیيگهچيز د: مری

 رو ماشينش خم کرده بودم، چه جوری سرمو وايستاده بودم؟
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م اه؟ وقتی خنديدم، اون چطوری نگا بودانگار ماشين مال من
 .کرد؟ همه چيزو بهم بگو

پوليور يه فکر کنم . قرمز پوشيده بودی) کندفکر می: (استن
.  بودیهسرتو رو ماشينش خم کردتو . قرمز بود با گلای کوچولو

نينی مدل . ها شده بوداون يکم شبيه بچه) کندفکر می(
ه دتا حالا اون طوری ندي. متحير و  درشت چشمةمسخرکوچولوهای 

 . بودينمثل آدمای عاشق. تو زيبا بودی. خوشحال بود. بودمش
 .ممنون استن) رود طرف ماشينشمی: (مری
 .ه استن نگاه کندردد بگايستد، اما بر نمیمی

دونستم می. ولی من عاشق اونم) درنگ. (تو واقعاً مهربونی: مری
ب بايد چی کار خُ. حالا ديگه مطمئنم! دونستممی. که عاشقشم

 کنم؟
 دست تکان ،مری بدون اينکه برگردد. کندتاييد میبا سر استن 

وق دصندر رسد و وقتی به ماشين می. رود طرف ماشينشدهد و میمی
های حاوی بينيم آنجا پر از جعبهکند، میرا باز میب عق

- او آخرين جعبه را هم آنجا می. کونا استولشرکت پروندهاي 
 .بندد را می عقبصندوق در گذارد و
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خواست یآپارتمان مثل همان وقتی است که م. شود بيدار میجوئل
 .رود دستشويید و میآياز تخت بيرون می. بخوابد
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داند چطور اين بيند، نمی در ماشينش را میفرورفتگی جوئل
، به اطراف نگاه کشدبه آن دست می.  استفرورفتگی ايجاد شده

 .کندمی
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آن طرف ريل خالی سکوی .  بر سکوی شلوغ، منتظر قطار استجوئل
به همراه ساير شاغلين او . شوندهمه سوار می. رسدقطار می. است

 .سوار قطار شده است
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صندلی . کندگريه می. دهداش گوش میمری به نوار صدای ضبط شده

 .لاکونا استشرکت عقب ماشينش پر از پروندهای 
 

  صبح ـجوئلدفتر . داخلی. 152
پريشان به . سه گوشش، مشغول کار استيک اتاق کار  در جوئل

 .عصبی است. زندتلفن می. رسدنظر می
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خيلی . دونمدونم، میچطوری؟ می! نايومی؟ آره، سلام...سلام: جوئل
تونم شام می! مبارکه. اوه، عاليهتو چی؟ . نه زياد. وقته

 !شه، خوبهبا. مهمونت کنم تا جشن بگيريم؟ امشب؟ کاری ندارم
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.  است نشستهنداستون شدهکه  ی نامرتبوسايلمری روی 

بعد از سکوتی .  خسته، از پنجره، خيرة بيرون است ميرزووياک
 .طولانی

، هر کنمبه خاطری نقشی که بازی می" :گهپاتريک هنری می: مری
- يت را بدانم؛ میخواهم تمام واقع، میروحم را پريشان کندچقدر 

 مواجه با آا را خواهم بدترين چيزها را بدانم و آمادگی
هوارد، پاتريک . اين جمله رو ديشب پيدا کردم." پيدا کنم

 . پرست بزرگی بودهوطنهنری 
 .جملة خوبيه:  ميرزووياک

 .آدکنی خوشم نمیاز کاری که با مردم می: مری
ها رو ی من پروندهول) درنگ. (متاسفم. می فهمم:  ميرزووياک
 .لازم دارم

 .ه حالا ديگه خاطرات مال من.نه: مری
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 .زنند، قدم میدست در دست هم و نايومی جوئل

اين همه وقت با کسی ...بخُ) به طور غريبی هوشيار: (نايومی
 نبودی؟

 .اين دو سال خيلی خيلی تنها بودم: جوئل
 .متاسفم: نايومی

چی يادم نيست حتی .  ببخشيد. تقصير من بودجدايیب ــ  خُ:جوئل
 .شد

ما فرض مسلم . يم راهو بستيمونهر دوتا. اوه عزيزم: نايومی
 کرديم جفتمون ــمی

 .دلم برات تنگ شده بود: جوئل
چند ) مکثی ناشيانه. (تنگ شده بودبرات دل منم : نايومی

 . با کسی آشنا شدمهوقت
 !عاليه. عاليه! اوه) ت نشودناراحکند سعی می: (جوئل

 .اون آدم خوبيه. آدم خوبيه. استاد درسای مذهبيه: نايومی
  نبايد ــجداً. متسفم: جوئل

 .خوشحالم که زنگ زدی: نايومی
 .بوسد را میجوئلشود، بعدش نايومی سکوتی ايجاد می
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پاتريک کنار . کند میکلمنتاين در تخت خوابيده و دارد گريه
 به دنبال جوئلپنجره نشسته و عصبی دارد در دفتر خاطرات 

 .گرددنکتة مفيدی می
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سکو پر از کارمندهای کيف به دست و کت . جايست خاکستری

  شبيه نمايیرنگ است که به نظرآنقدر آنجا بی. پوشيده است
 جعبه قرمز قلب شکل آدمهافقط يکی از . استفيد سياه و س

در حالی . سکوی آنسوی ريل هم خالی است. شکلاتی زير بغل زده
 از آن جوئلشود، که قطار خالی دارد وارد آن ايستگاه می

کند، سريع از روگذر ها را دوتا يکی میهشود و پلعت جدا میاجم
- ار خالی حالا میرود، قطها پايين میهگذرد و از آن طرف پلمی

 .رساندشود و او خودش را به آن میدرهايش باز می. ايستد
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 .کند از کلمنتاين خداحافظی میجوئل

 ؟، نهزنیپس بهم زنگ می: کلمنتاين
 .آره: جوئل

 کی؟: کلمنتاين
 فردا خوبه؟: جوئل

 .ان کنم رو امتحتلفناخوام امشب، فقط می: کلمنتاين
 .باشه: جوئل
- او را نگاه میاش خانهکلمنتاين از پنجرة . شود خارج میجوئل
 .شود دارد سوار ماشين می، جوئلکند
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اندازد و صندلی میيک اش را روی  وارد می شود، بارانیجوئل
 . تلفن طرفرودمیسريع 

 ؟الو: صدای نايومی
 اوضاع چطوره؟) درنگ. (جوئلی، منم سلام نايوم: جوئل

 .گفتن مريضی. امروز زنگ زدم سر کارت. خوبه: صدای نايومی
 .امروز رفته بودم فکر کنم. دونممی: جوئل

 پيامو گرفتی؟. به خونه هم زنگ زدمآره، : صدای نايومی
 .من تازه اومدم خونه: جوئل

 ؟کردیمی فکر از صبح تا الان داشتی: صدای نايومی
 .دهدکند و به آن گوش میای پيام را کم میدص جوئل
 .آره فکر کنم: جوئل

! اونا گفتن مريضی. سلام) سرخوش: (گيردای نايومی روی پيامص
خواستم فقط می. ديشب خيلی بهم خوش گذشت! کجا رفتی؟...پس
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بهم . مه هستخون. بهم زنگ بزن. سلام...ب پسسلامی کرده باشم، خُ
 !م زنگ بزنزنگ بزن، بهم زنگ بزن، به

 .خودمم: صدای نايومی
اينقدر سريع اگه ترسم می...نايومی فقط) مکث. (خودتی: جوئل

نتونيم به مشکلاتی که با هم داشتيم فکر ،  پيش همديگهبرگرديم
 ...کنيم

 .گیفکر کنم راست می. جوئلباشه ) کند خالی میشنفس: (نايومی
 .گمجدی می. ديشب خيلی بهم خوش گذشت: جوئل
 .اتفاقی برات نيفتادهخوشحالم که . رم بخوابمب من میخُ: ومیناي

 .زنمزودی بهت زنگ می: جوئل
 .شب بخير: نايومی
حسی غريب  با ای هم دقيقهجوئل .کند گوشی را قطع مینايومی

-، بعد شمارة نوشته شده روی دستش را میسر جايش ميخ کوب است
 .گيرد

 ؟چرا اينقدر طولش دادی: صدای کلمنتاين
 .تازه رسيدم: جوئل

 دلت برام تنگ شده؟. ممهم: صدای کلمنتاين
 . آرهتقريباً: جوئل

با هم ازدواج فکر کنم ". آره"گفتی! هاها: صدای کلمنتاين
 .کنيم
 .فکر کنم: جوئل

 .ماه عسل روی يخا...فردا شب: صدای کلمنتاين
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 .آيدجو هم عصبی دنبالش می. هاخگذارد روی يکلمنتاين قدم می

 .هاين وقت سال حسابی يخ زد. نگران نباش: کلمنتاين
 .مطمئن نيستم: جوئل

- اعتمادش جلب میناگهان جوئل  .دگيرکلمنتاين دست او را می
 .شود

 .جای قشنگيه: جوئل
 .دهدکلمنتاين دستش را فشار می

 اين طور نيست؟: کلمنتاين
-زمين میاز پشت به محکم . خوردمیها سر دود و روی يخاو می
 .کند حالا تنهاست و او را نگاه میجوئل. افتد

 !خدايا. کونم! اوخ) خنددمی: (کلمنتاين
 حالت خوبه؟: جوئل

 .آره، بيا پيشم: کلمنتاين
 اگه بشکنه چی؟...خُب اگه: جوئل

 اگه؟ الان واقعاً برات مهمه؟: کلمنتاين
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. کند ستاره ها نگاه میکشد و بهاز میر پشت د بهکلمنتاين
 .کندبه ساحل نگاه می.  است ترسيدهجوئل
 .فکر کنم بايد برگردم: جوئل

 .لطفاً بيا اينجا: کلمنتاين
 رود طرف میبا احتياطکند، بعدش ن پا میآکمی اين پا جوئل 

 به جوئل. شکشدگيرد و آرام پايين میکلمنتاين دستش را می. او
. هايشان کمی بهم چسپيده استبدنکشد، پشت روی زمين دارز می

از روی ، اما به طرف او را بگرداند خودشخواهد  میجوئل
آن . گيردکلمنتاين دست او را می. کندکمرويی اين کار را نمی

زند، چيزی کلمنتاين لبخند می. کنندها نگاه میدو به ستاره
 .کند میتر سرما، خودش را به او نزديکبه خاطرگويد و نمی
 کنيم؟بکاری يه خوای گوش کن، می: ئلجو

 ؟يه کاری بکنيم: کلمنتاين
 .ذاریدونم اسشمو چی میدونی ــ نمیمی. آره: جوئل

 ...مآه، اوم: کلمنتاين
بتونم چون اونقدر مست و نشئه نيستم که بدون حرف فقط : جوئل

 .کاری بکنم، ازت پرسيدم
  من ــخُب،: کلمنتاين

اينجا مثل يه جای . خواست اينو بگمفقط دلم می. ببخشيد: جوئل
 مونه و ــحسابی میدرست رمانتيک 
  ــجوئلهی : کلمنتاين

 .بايد اضافه کنم از با تو بودن عصبی هستمــ و : جوئل
 .منم عصبيم: کلمنتاين

 .کردم نمیشو؟ فکرجدی: جوئل
 .شناسيب معلومه منو نمیخُ: کلمنتاين

 .خوامتمیعصبيم چون بدجوری : جوئل
 .زندلمنتاين رو به آسمان لبخند میک

 .هايی رو که بلدی بهم نشون بدهصور فلکی: کلمنتاين
 . بلد نيستمهاصور فلکی...ام...اوه: جوئل

 !اونايی که بلدی رو بهم نشون بده: کلمنتاين
 .يوسهداون اوس. باشه: جوئل

 کدوم؟: کلمنتاين
يوس داوس! بينی؟ يه جور کمان و بعدش صليبمی. اوناهاش: جوئل
 .قوی

 نه؟. خيلی مزخرفی: کلمنتاين
 .کندتماشا می چشمش به آسمان است،کلمنتاين او را در حالی که 

 .کمان و صليب. اوسيديوس همون جاست. نه: جوئل
زند و دوباره به آسمان  می جوئلای به بازويکلمنتاين ضربه

 .کندنگاه می
 .بس کن ديگه: کلمنتاين
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- میمزه مزه قهوه ،ليوان پلاستيکیيک راند و از میدارد  جوئل
- به خانة او می.  کلمنتاين روی صندلی بغلی خوابش برده.کند

، شک دارد  استکند، خجالت زده صبر میجوئلای چند دقيقه. رسند
. رسد؛ کلمنتاين خيلی آرام به نظر می يا نه کندر بيدااو را
 جوئل. شوداو بيدار نمی. کندرا لمس میو ا با احتياط دست جوئل

 صورتش را جوئل. هنوز هم هيچی. دهددوباره دستش را تکان می
 .کندلمس می
 کلمنتاين؟) نجوا کنان: (جوئل

 .دهدکمی تکانش می. شيندن همان جا میجوئل. اتفاقی نمی افتد
 ببخشيد بيدارت کردم، ولی ــ: جوئل

 .ندکهايش را باز میکلمنتاين چشم
 .سلام) زندلبخند سستی می: (کلمنتاين

 .ببخشيد بيدارت کردم، ولی رسيديم. سلام: جوئل
 .بيندکند و خانه میکلمنتاين گردن بلند می

 )بندد، درنگهايش را میدوباره چشم. (باشه: کلمنتاين
 .ماهخيلی خست. خوام بيام بخوابمت؟ میاتونم بيام خونهمی

 .سته خونم خيلی بهم ريخت. باشه. آره، حتماً) درنگ: (جوئل
 .بذار برم مسواکمو بيارم: کلمنتاين

زند و از ماشين کلمنتاين لبخند می. کند با سر تاييد میجوئل
سرش . کندرود تماشا می او را که به خانه میجوئل. شودخارج می

کمی . بنددهايش را میدهد و چشمرا به پشتی ماشين تکيه می
کند و اتفاقی هايش را باز میچشم. وشحال استمضطرب، خسته و خ

بيند آدمی از آن طرف پياده روی خالی، مستقيم به طرف می
فهمد  میجوئلشود، تر می او که نزديک.رودخانة کلمنتاين می

- شود و ما متوجه میتر میمرد جوان نزديک.  مرد جوان استيک
کند، شا می تمامقصود او را بدون هيچ جوئل. شويم پاتريک است

پاتريک به .  ترجيحاً فقط چيزی برای نگاه کردن استپاتريک
- و ماشينش میجوئلخواهد برود، اما متوجة خانة کلمنتاين می

دهد، اما عکس العملی درونی، از او عکس العملی نشان می. شود
 او را از آينه عقب جوئل. شود رد میکلمنتاينکنار خانة 

 جوئل. کندرود، نگاه میايين میماشين که دارد خيابان را پ
ای به ای صدای ضربهدقيقهاز بعد . بنددهايش را میدوباره چشم

- کند و میهايش را باز می چشمجوئل. شودشيشه راننده شنيده می
 .کشد شيشه را پايين میجوئل. بيند پاتريک آنجا ايستاده

 بله؟: جوئل
 تونم کمکتون کنم؟می: پاتريک

  چيه؟منظورتون: جوئل
 تونم کمکتون کنم؟می: پاتريک
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 .نه: جوئل
 .کنددوباره تلاش می. داند چطور بايد ادامه دهدپاتريک نمی

 کنيد؟اينجا چی کار می: پاتريک
 ؟پرسيدبرای چی همچين سئوالی ازم می: جوئل

تونم خواستم ببينم میخوب می) مکثی طولانی. (اوه: پاتريک
 .ازتون يه سيگار بگيرم قربان

 . کشم سيگار نمی،نه ببخشيد: وئلج
 .باشه، ممنون: پاتريک

 .کند دوباره از آينه عقب نگاهش میجوئل. رودپاتريک می
 

 آپارتمان کلمنتاين ـ صبح. داخلی. 163
ارد داخل گذگردد و لوازمش را میکلمنتاين اطراف خانه می

ب لباسها و آرايشش او در انتخا. مسواک به دهانش است. کيف
 .شود هم دارد پخش مینپيام تلفيک . کنديشتری میدقت ب

کنم از احساس می.  نگرانتملم، کجا رفتی؟کِ... :صدای پاتريک
چی کار کردم؟ خيلی . دونم چی کار کردم نمی،دستم عصبانی هستی

خوای فقط بگو می. کنم تا خوشحات کنهمیهر کاری . دوستت دارم
آم بهت سر بزنم ببينم میببين صبح . چی کار کنم، تا انجامش بدم

 .نگرانتم. چطوری
 

  ـ صبحجوئلماشين . داخلی.  الف163
هايش کلمنتاين سريع از خانه با کيف و نامه.  منتظر استجوئل

 .شودسوار ماشين می. آيدبيرون  می
 .وامانوس سينيور: کلمنتاين

آا از . راندکند و میزند، ماشين را روشن می لبخند میجوئل
کند، رد ای نشسته و دارد نگاهشان میاتريک که روی پلهکنار پ

ها را بالا کلمنتاين نامه. شونداش نمیهيچکدام متوجه. شوندمی
 .کندپايين می

 .ديشب واقعاً شب خوبی بود: جوئل
 ؟"خوب": کلمنتاين

 . بوديمديشب بهترين شب زندگ: جوئل
 .اين بهتر شد، سينيور: کلمنتاين

اغذ مانيلی که رويش اسم و آدرسش نوشته او به نامة کوچک ک
کند، ازش يادداشت و نوار آن را باز می. کندشده نگاه می
 .خوانديادداشت را می. آوردکاستی در می

کلمنتاين عزيز، ما ) خواندبلند می. (سته مسخر: کلمنتاين
من برای . آوريدايم، ولی شما مرا به ياد نمیهمديگر را ديده
نم که شما برای پاک کردن بخشی از خاطراتتان بهش کشرکتی کار می

 .مراجعه کرده بوديد
 .استاز اين تبليغات الکي: جوئل
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 جوئلتان با شما خاطرات روابط دوساله) خواندمی: (کلمنتاين
 .ايدش را پاک کردهيبر

 شناسيم؟دونن ما همو میاز کجا می. سته ، مسخرخدايا: جوئل
. گذاردزد و نوار را داخل ضبط میانداکلمنتاين شانه بالا می

 و کلمنتاين ادامه جوئلصدای نوار در پس گفتگوهای : اشاره(
 ).دارد

خواهم  و میکروزينکسيهاسم من کلمنتاين : صدای کلمنتاين
 . پاک کنموش ري برجوئل

 .درباره رابطتتون بگيد:  ميرزووياکصدای 
 همين کافيه؟. خوب اون يه آدم عوضيه: صدای کلمنتاين

 .کنم مطلبو بايد بيشتر بشکافيمفکر می. نه:  ميرزووياکصدای 
 اين چيه؟: جوئل

 .دونمنمی: کلمنتاين
  وبا اون لبخند بيمار. تونم نگاش کنمحتی نمی: صدای کلمنتاين

 خواستة فهميد؟می.  احمقانشایاون کاربا ! رقت آورش و افتضاح
 بخوابی؟حسابی  مرد درست هي زياديه اگه بخوای با

 کنی؟چی کار می: جوئل
 .کنم من کاری نمی:کلمنتاين

-حداقلش می. شدمشايد بايد همجنس باز می: ...صدای کلمنتاين
-نمینه اين که با هم ديگه . ونستم با يه آدم خوشگل بخوابمت

خوابيدن . ذارم نمیخوابيدننه، من که اسمشو با هم . خوابيم
 ندچ. بياريم دا درعزيزم بيا امشب اَ. دا در آوردنهاَ...نيست

 ...هاَ.  شه میتا شکلک و بعدش تموم
- فهمم داری چی کار میچرا اينا رو ضبط کردی؟ اصلاд نمی: جوئل
 .کنی

 !اين کار من نيست: کلمنتاين
 !صدای توه: جوئل

 !دونممی: کلمنتاين
بره احساس حالا تنها چيزی که منو جلو می: ...صدای کلمنتاين

مونه از ، مثل اين میطرز نگاهشاون . سته تخيلی وابس. هترحم
 بايد يعنی. گذرونم، شرمنده باشممیرم بيرون و خوش میاينکه 

نه؟ شايد بايد باهاش بشينم و مگه ، آدم خوش بگذرونه
 جوئلدونيد، می. کارهاينم يه . تلويزيون ببينم و غر بزنيم

 ...کنه زندگيش کاری نمیتوآدميه که هيچ وقت 
 .چيهاين دونم خورم نمی قسم میجوئل: کلمنتاين

يادمه يه بار با خودم بردمش به يه : ...صدای کلمنتاين
 ...مثل دخترا ترسيده بود. رودخونة يخ زده

 .گرداند ماشين را میجوئل
 .پس يکی اين حرفا رو بدون اينکه بفهمی ضبط کرده: جوئل
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ه  نگاشايد يه چيزی از آينده باشه، مثلاд! نمی دونم: کلمنتاين
خواد به ما کمک شايد نيرويی می! مثل آيندة اسکروچ. به آينده

. فکر کنم دربارة اين جور اتفاقات چيزايی خوندم. کنه
 . چيزايی خوندميهمطمئنم 

گن سرود شب کريسمس، بهش می! مزخرفه. سته مسخر! مزخرفه: جوئل
 .نه اسکروچ

م اين خوام به اين همه وقتی که حرو نمی،آه: ...صدای کلمنتاين
مگه نه که يه رابطه يعنی . من گفتم، اون گفت فکر کنمرابطة 

 خوش گذروندن؟
کلمنتاين . دارد ماشين را کنار خانة کلمنتاين نگه میجوئل

 .کندگريه می
- ببين فقط می. دونم اينا چيننمی. اينا رو من نگفتم: کلمنتاين
 خوام ــ

 .زندحرف نمیديگر 
بايد اوقات خوش آدما، بيشتر مگه ن يعنی: ...صدای کلمنتاين

 داشته ی انتظارهدونم بايد چنمی. دونم؟ نمیاز اوقات بدشون باشه
-نمی. دار شمخوام بچه می.  رسيدهآخرشولی ديگه الان به . باشم

اصلاд گفتن نداره، .  با اين جور بدبختيا تلف کنموتونم وقت خودم
 ؟دم مسخره داشته باشنآهام از ژن اين ولی بايد بچه

 . فقط خيرة جلو شدهجوئل
 .رمباشه، می) آرام و تسليم شده: (کلمنتاين

 .شوداز ماشين خارج می
تونم نگاهشون اگه شبيه اون بشن، چطوری می: ...صدای کلمنتاين

 به اين مورد فکر يددونتونه نگاهشون کنه؟ میکنم؟ اصلاд کی می
 ...کردم
او . بنددر را می و ددده نوار را در می آورد، به او میجوئل

بعد از . کند میرهاراند و کلمنتاين گريان را همان طور می
 .ای سر و کلة پاتريک از جايی نامعلوم پيدا می شوددقيقه

 من اومده بودم ــ...لم چی شده؟ اوه عزيزمکِ: پاتريک
برو ! برو گمشو! برو گورتو گم کن! برو گمشو: کلمنتاين

 !گمشو
 

 منتاين ـ صبحماشين کل. داخلی. ب163
 جوئلکلمنتاين آرام وارد خيابان محل زندگيه .  استکمی گذشته

صفحه تلفن پاره شده است، که دور آدرس يک در دستش . شودمی
بيند و  را میجوئلکلمنتاين ماشين .  خط کشيده شدهجوئلخانة 

 .کندکنارش پارک می
 

  ـ صبحجوئلآپارتمان . خارجی. ج163
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وقتی نزديک . شودی ساختمان نمايان میکلمنتاين کنار در ورود
- در را برايش نگه می او.کنددر را باز میفرانک شود، می

 .دارد
 .سلام کلمنتاين: فرانک

 .و کيست، کمی ترسيدهاداند کلمنتاين نمی
 .سلام: کلمنتاين

 
  ـ صبحجوئلداخل ساختمان محل زندگيه . داخلی. الف164

به . گردد میجوئل خانة کلمنتاين در راهرو به دنبال شمارة
تواند از داخل صدای می. در نيمه باز است. خانة او می رسد

ای آنجا برای دقيقه. گويدفهمد چه می را بشنود، ولی نمیجوئل
 .شودايستد، بعد وارد میمی
 

  ـ روزجوئلآپارتمان . داخلی. 165
کند؛ جايی نيست که او انتظارش کلمنتاين به اطراف نگاه می

- است، میمطالعه، که در اتاق جوئلخودش را به . داشتهیرا م
 دارد به صدای جوئل. به نظر می رسد اتاق غارت شده. رساند

کلمنتاين بدون . نقاشی در دستش استيک دهد و خودش گوش می
 .دهدايستد و گوش میاينکه او بفهمد، می

کاملاд . خودخواهی مطلق. همه جا کلمنتاين: ...جوئلصدای 
 .گيرهسات آدمای ديگه رو ناديده میاحسا

 .سلام: کلمنتاين
 .شوندبه هم خيره می. هايش قرمز استکند، چشم سر بلند میجوئل
 .سلام: جوئل

شی را بالا ااو نق. شوده پخش میين در پس زمجوئلنوار صدای 
در است،  طرحی از کلمنتاين. ببيندآن را گيرد تا کلمنتاين می

 .لباس اسکلت
 .ين چی پيدا کردمبب: جوئل

داند نمی.  گيجوشود میکند، متاثر  میکلمنتاين نقاشی را نگاه
 .چه بگويد
 . لاغر کشيدی خوب منو:کلمنتاين

- می مونه، آدما رو بهم میداغونقطار يه اون مثل : جوئلصدای 
 ...کنه و، آدمو آشفته و خراب میعبورشريزه، با 
 .جای قشنگی داری: کلمنتاين

-ازش خوشم می. جای نسبتاً ارزونيه...دونی جایمی. نممنو: جوئل
 .معمولاд اينقدر بهم ريخته نيست. جای مناسبيه. آد

 .جای خوبيه: کلمنتاين
آد تمامش بر اساس يه حس ناامنی م میبه نظر: ...جوئلصدای 

 .بزرگ شکل گرفته
 .ببخشيد سرت داد زدم: جوئل
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- قل رو در میها و آدمای مستادای شورشیاولش : جوئلصدای 
 .وردآ

از . آدازت خيلی خوشم می) درنگ. (اشکالی نداره: کلمنتاين
 .اون حرفايی که زدم متنفرم

 .کنماينو قعطش می: جوئل
 .سته کنم منصفانفکر می...کنمفکر می. نه: کلمنتاين

.  همش مزخرفه؟کنهمثلاд که چی موهاشو اين رنگی می :جوئلصدای 
الش بشه و هنوز از اين کارا آدم سی سخيلی رقت انگيزه 

 .بکنه
 .آد از موهات خوشم میمن: جوئل

 .ممنون: کلمنتاين
 تونم يه چيزی بيارم بخوری؟می: جوئل

 .مهدويسکی داری؟ سر: کلمنتاين
 .آره: جوئل

رود، وارد اتاق  به آشپزخانه میجوئلکلمنتاين درحالی که 
 .شودکار می

 
 آشپزخانه ـ روز. داخلی. الف165

- اسکاچ را از کابينت پيدا میوسيکی  بطری تقريباً خالی جوئل
- بيرون میکند، بعد اش را در دو ليوان پر میته مانده. کند
 .آيد

 
  ـ روزجوئلاتاق کار .  داخلی166

کلمنتاين روی مبل . شود با دو ليوان ويسکی وارد میجوئل
 .دهدليوان به او میيک  جوئل. نشسته و گيج است

 .فکر کردم بيشتر دارمببخشيد : جوئل
فکر . اين اتفاقی بود که اون شب برام افتاد: ...جوئلصدای 

با خوابيدن يا حداقل نشون دادن کنه میکلمنتاين فکر کنم می
 فکر . اونا رو به خودش جلب کنهتونه میهقصد خوابيدن با بقي

-  با همه میرهسست و بيچارست که دير يا زود میقدر کنم اون می
 .خوابه

 .کنممن اين کارو نمی: کلمنتاين
 .کنیمنم فکر نکردم اين کارو می: جوئل

 .کنمچون اين کارو نمی: کلمنتاين
 .دونممی: جوئل
 .کند ضبط را خاموش میجوئل

- گی خيلی آزارم میچون وقتی اينو می) کندگريه می: (کلمنتاين
 .کنم اين کارو نمیمن. ده

 .دونم، متاسفممی: جوئل
 ؛ة هم هستند تا اينکههر دو خير
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- فکر نمی. يکم قاطی کردم. بايد برم. خوام معذرت می:کلمنتاين
 .کنم بتونم اينجا بمونم

 .متاسفم. اوه، باشه: جوئل
 .شودکلمنتاين بلند می

 .در کل از ديدنت خوشحال شدم. خداحافظ...ب پسخُ: کلمنتاين
 .بهم خوش گذشت. آره، منم: جوئل

 .شودکلمنتاين خارج می
 

 راهروی آپارتمان ـ روز. داخلی. 168
 .شود پشت سرش ظاهر میجوئل. گذردکلمنتاين از راهرو می

 .هی صبر کن: جوئل
 چيه؟: کلمنتاين

 ...خواستمفقط می: جوئل
 .کندداند چه بگويد، مکث مینمی

 چيه؟: کلمنتاين
 ؟ چطورهکونت...خواستممی...خواستممی: جوئل

 .د شدهکنه، کبودرد می: کلمنتاين
يعنی، يه جورايی وقتی . بدجوری زمين خوردی، ببخشيد: جوئل

 .ای خنده دار بودفهميدم زنده
 .آره، برای خنده خوب بود: کلمنتاين

 . اين نبودمنه منظور: جوئل
 .مراقب خودت باش. ولش کن، ببين بايد برم :کلمنتاين

 .باشخودت تو هم مراقب : جوئل
 .دهدکلمنتاين به راهش ادامه می

 !صبر کن: جوئل
 چيه؟: کلمنتاين

 . پيدا کردمجديدمن يه اسم رنگ موي : جوئل
  جداً؟)گرداندسر نمی: (کلمنتاين

 . تحقيقاتعلوم مرکزبا ای در جدال قهوه: جوئل
يکم ) دهد، حالتش هم عوض نشدهبه راهش ادامه می: (کلمنتاين

 .سنگينه
 !صبر کن: جوئل

 .جوئل گرداند طرفايستد و رويش را میکلمنتاين می
 خوای؟؟ چی میجوئلچيه ) بی طاقت: (کلمنتاين

 .خوام يکم صبر کنیمی. فقط صبر کن) مکث. (دونمنمی) گيج: (جوئل
-چهرة کلمنتاين بی. خوردبرای مدت طولانی نگاهشان بهم گره می

فرو در هم و ابروهايش است  نگران جوئلحالت است، نگاه 
 .کندشکلمنتاين سکوت را می. رفته

 .باشه: کلمنتاين
 جداً؟: جوئل
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-من فقط يه دختر قاطی.  نيستمکاملزن  من يه جوئل: کلمنتاين
 .من عالی نيستم. گردهذهنيت میيه ام که دنبال 

- تونم به چيزايی که هميشه بابتشون ازت بدم مینمیالان : جوئل
 .اومده فکر کنم

و . کنیر میتو بعداً بهشون فک. کنیولی بهشون فکر می: کلمنتاين
کنم گير افتادم چون ره و احساس می سر میامهمن با تو حوصل

 .افتهبرام می  اتفاقنم اينئمطم
 .باشه: جوئل

 .باشه: کلمنتاين
 
 
 
 
 


